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 ! یار برنجید هم  از دست برفت هم لعل 

 

 

هاي   کوشش  و  ساله  چندين  زياد  زحمات  از  اينجا  بعد  در  شباروزي 

از   که  وظيفه  در  شوم،  نصيب  آرام  نسبتاً  زندگي  يک  بودم  توانسته 

و تجربه خو بودم سابقه  بودم، چندين سال مشغول  آورده  به دست  بي 

مطابق رسم و رواج اينجا به قرضه بانک خانه مناسب حال و احوال 

بودم نموده  خريداري  فاميل  تعداد  زندگي  و  کفايت  عايدم  و  معاش   ،

مره را به خوبي مي پکرد و حتي ماهانه مقداري به فاميل هاي ما  روز

مکت مشغول  ها  اولاد  ميتوانستيم،  نيز  کمک  بودند  وطن  در  و  که  ب 

فضاي   چون  ميکرد  دفترکار  يک  در  مادرشان  و  بودند  خود  فاکولته 

درشان به خانه آرام و مناسب بود اولاد ها به توجه من و خصوصا ما

ميش  کامياب  عالي  بودند.  درجات  ممتاز  شاگردان  رديف  در  و  دند 

 آهسته آهسته به رسم و رواج اين محيط عادت گرفته.

اد  ديم. يگانه چيزيکه ما را رنج ميد حتي آب و هواي اينجا خو گرفته بو

خصوصا مرا، دوري از وطن و داغ بي وطني بود، با مهر غربت که  

يدم، آرزو  در پيشنانيم خورده بود هر لحظه رنج ميبردم و عذاب ميکش

ميکردم رسد آنروز که درآغوش وطن بازگردم و درآنجا کارکنم و از 

 ي آن استفاده کنم. تجربه و اندوخته هاي مسلکي خود در راه بازساز

برايم   وطن  بازگشت  زمينه  که  موعد  روز  آن  رسيد  بالاخره 

مساعدگرديد. به من وعده معاش دالري دادند و صد ها امتياز ديگر.  

اولاد   و  مدتي خانم  براي  خود  وظيفه  از  من  اما  نبودند.  راضي  ها 

رخصتي بي معاش گرفتم و بار و بستره بستم و رهسپار ديارم گشتم.  

ار را شروع کردم و در رسميات کدام مشکلي را رو به رو خلاصه ک

يک  با  باش  و  بود  جاي  نداشتن  نسبت  شخصي  زندگي  در  اما  نشدم 

م يسلسله  به  اينکه  تا  شدم  برو  رو  اقارب  شکلات  از  يکي  فاميل  ک 
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تمام  مصارف  پرداخت  مقابل  در  شان  منزل  اطاق  يک  در  نزديک 

جديد  زندگي  اختيارنمودم.  سکونت  شان  و فاميل  سر  آهسته  آهسته  م 

روز   به  روز  همسرم  و  اولاد  طرف  از  دلم  اما  ميگرفت  وضع 

 مسلسل نصيبم ميشد. پريشانتر ميشد. در کار هاي دفترم موفقيت هاي 

اخذ ميکردم يک مقدارش را براي اولاد ها ميفرستادم و  از معاش که  

مقدارش را اينجا به مصرف ميرساندم، مصرفم دراينجا آهسته آهسته  

د شده ميرفت زيرا رفت و آمدها و مهمان داري ها زياد شد. اصلا زيا

يک  و  طفل  سه  و  شوهر  و  خانم  يک  بود  نفر  شش  فاميل  آن   تعداد 

من به  شان  همه  که  جوانش.  و    خواهر  دادند  مي  نشان  علاقه  زياد 

مهرباني   من  به  دلسوز  همشيره  دو  مانند  خواهرآن  و  خانم  خصوصاً 

ردن مدت شش ماه به طور رخصتي داشتند. خلاصه بعد از سپري ک

 خانه آمدم و با ديدن اولادها و همسر، چشم روشن کردم. 

داشتم   زندگي  شان  همراه  درکابل  که  فاميلي  خدمت  و  آمد  پيش  از 

را  توصيف   شان  هاي  عکس  قطعه  چند  خود  با  و  نمودم  تعريف  و 

عکس  ديدن  از  و  ديد  را  ها  عکس  تمام  دقت  به  همسرم  بودم  آورده 

صاح چشمانش خواهر  از  اشک  دفعتاً  و  خورد  دکه  شديداً  خانه  ب 

دختر معصوم سخت مشتبع گرديد   آن  و  بالاي من  دانستم  جاري شد. 

فايده نکرد و بالا خره   وکوشش کردم اشتباهش را رفع کنم  هر قدرگفتم

بعد ازچند روز جگرخوني مرا گفت ديگرکابل رفته نمي تواني. غافل 

ا است تصميم براين شد که براي  از اينکه چه حوادثي در سرنوشت م

و  برگردم  کرده  جمع  را  خود  وکارهاي  بروم  کابل  محدود  وقت  چند 

بل  ميل خويش از سر بگيرم. خلاصه کازندگي عادي را با اولاد و فا

رفتم و شروع به کار نمودم هنوز چند روزي نگذشته بود که همسرم 

نس نموده که  دريافت  اي  نامه  کار،  از طرف  داد که  بت حالت احوال 

 خرابي اقتصاد و ذيقي بوديجه او را ازوظيفه سبک دوش نمودند.  

اين خبر تمام پلان هاي ما را برهم زد و معاش کابل را غنيمت دانسته  

ش ماندني  بارم آنجا  و  درکار  و  ميگذشت  منوال  به همين  ها  مدت  دم. 

همسرم   وظيفه  دادن  دست  از  ميشد  نصيبم  چشمگيري  هاي  پيشرفت 

مشکلات   خانه،  آغاز  قرضه  پرداخت  من  معاش  صرف  بود.  ما 
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مصارف خانه وخرج کابل را به هيچ وجه پوره نميتوانست بناً چندين 

بانک خانه رماه که قصد ماه پرداخت نشد  ا گرفت وکوچ و  وارخانه 

بار همسر و اولا هايم را بيرون انداخت، همسرم به بسيار زحمت به  

رايه گرفت، شنيدن اين  واسطه و وسيله يک اپارتمان کوچک را به ک

حتي  بود  و  هست  تمام  که  بود  هنجار  نا  و  ناگوار  اندازه  به  خبر 

تفکر و تعقل زير بار فشار و  شخصيت مرا تغير داد و بعد از مدتها  

ب وجدان براي کسب دوباره زن و اولاد وخانه ازدست رفته خود  عذا

را   همه  و  دوستي  وطن  و  نفسي  پاک  و  صداقت  گرفتم  تصميم 

 شته دست به فساد اداري و رشوه ستاني بزنم. کنارگذا

و    دوستان  پيوستم  مختلف  وحلقات  ها  گروه  به  مدت  زودترين  به 

دو پايه  بلند  مقامات  با  و  کردم  پيدا  خاص  کشوري مصاحبين  و  لتي 

آشنائي و دوستي برقرار نمودم. مدير بودم رئيس شدم و حتي به اثر  

ل جمله  در  اسمم  طرفدارم  گروه  توجه  و  وزيران  سفارش  نامزد  ست 

کابينه به پارلمان پيشنهاد گرديد. عصر روز به من اطلاع دادند که سه  

برا  اعتماد  راي  گرفتن  جهت  بعد  حضور  روز  از  وزارت  مقام  ي 

سخت    نمايندگان شخصاً  خبر  اين  شنيدن  از  باشي،  آماده  پارلمان 

  متعجت شدم، نميدانستم چه کنم و چه بگويم دفعتاً تيلفون را برداشتم و 

صميميت  همان  به  و  شد  صاف  آوازش  ديدم  گفتم  خانم  به  را  قصه 

وگرمي سابق سر صحبت گرفت گويا هيچ آزردگي در بين نبود وحتي  

دخترهمس »همان  افزود  صحبت  که درآخر  بگوئي  سلام  را  ايه 

 بسيارزحمتت را کشيده« ازتعجب دهنم باز ماند.

ت چه  مقام  و  چوکي  که  کردم  درک  بار  اولين  که  و  اينجاست  اثير 

انسان را تمام عيوب وگناه هاي  دارد که  پوشي    طلسمي  پرده  به کلي 

ميکند حتي نزد اعضاي فاميل صاحب اعتبار و شخصيت فوق العاده  

، پاک نفسي، خيانت و آلودگي مرزي است که  ميگرداند. بين صداقت 

و   بيچارگي  و  غربت  بعضاً  و  ناتواني  و  عذاب  و  رنج  طرف  يک 

شهرت و بعضاً پول و ثروت و هر نوع    طرف ديگر قدرت و عزت و

بودم از  تابعيته  دو  به هر صورت چون من  عيش و نوش قراردارد. 

اولتر تصميم گرفتم   فرداي آنهمه  بناً  روز عازم    آن را يکطرفه کنم 
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سفارت مربوط شدم و قصه را با سفير به ميان گذاشتم وگفتم ميخواهم 

ت از  گذاشته طورموقت  نزدشما  بگذرم.  پاسپورت خود را  ابعيت خود 

سفيرکه مرد زيرک و باهوش است از زيرعينک هاي زره بين دار به 

پرسيد: موقت  و  انداخت  تمسخرآميز  نگاه  چرا؟ شرميده، شرميده   من 

 از پارلمان راي گرفته نتوانم پاسپورت خود را پس بگيرم. گفتم اگر 

را  سفيرخنديد و گفت حالي چند سال است اينجا هستم کم کم زبان شما  

شود«   يادگرفتيم گفته اند که »دو دانه تربوز در يک دست گرفته نمي

ديگر براي گفتن   بايد ازيکي آن بگذري. ازخجالت چيزي  خودت هم 

گذا را  پاسپورت  فرا نداشتم  موعد  روز  خلاصه  شدم.  خارج  و  شتم 

رسيد و درجمع ديگر نامزد وزيران که هرکدام به گرويي ويا جنائي  

بوديم يکي پي تالار شورا شديم و در مقابل وکيل    مربوط  ديگرداخل 

معاون   محترم  توسط  ما  يک  هر  وقت  اين  در  بستيم  صف  صاحبان 

يکه که قبلاً رفي شديم و بعداً هر کدام در جاصاحب رئيس جمهور مع

تعين شده بود نشستيم و هريک از نامزد وزيران به نوبت عقب ميز  

کاري   پلان  و  معرفي  را  خود  قرارگرفته  را  خطابه  خويش  ساله  پنج 

اين  دادند  جواب  آنها  سوالات  به  و  تشريح  صاحبان  وکيل  خدمت 

تقريباً يک هفته دوام کرد همه روزه ا ين مجلس به ساعت ده پروسه 

مي شروع  و  صبح  زياد  صبح  سر  در  صاحبان  وکيل  تعداد  شد. 

اکثرچوکي ها پر ميبود اما به گذشت زمان تعداد وکيل صاحبان قوس  

مي   خويش  ميرسيد.  نزولي  نظر  به  خالي  ها  چوکي  اکثر  و  پيمود 

بالاخره در روز چهارم هفته ساعات بعد از ظهر نوبت سخنراني من  

دل   رسيد.  گرفتفرا  قرار  خطابه  ميز  عقب  نادل  که و  ورقي  وچند  م 

توسط دوستان ترتيب و نوشته شده بود از بغل جيب خود کشيده بسم  

گذاشتم و آهسته به تالار نظر الله الرحمن الرحيم گفته بالاي ميزخطابه  

صاحبان   وکيل  از  کمي  تعداد  روزه  همه  معمول  طبق  ديدم  انداختم 

قراردارند   خويش  هاي  چوکي  خسته  روي  زيادتر  من  از  هم  آنها  و 

انده معلوم ميشدند ودل شان ميخواست هرچه زودتر گفتار خود را وم

رت ختم کنم حتي قبل از شروع، به هرصورت گفتار و پلان کار وزا

خانه خويش را که خودم قطعاً خبر نداشتم و طوريکه قبلاً متذکر شدم  
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به   بود کنده و جويده شروع  ترتيب شده  خواندن کردم  توسط دوستان 

وکيل صاحبان نظر انداختم دو چيزيکه از زمان    در اثناي خواندن به

کودکي به آن احساسيت داشتم ر وبرو شدم. ترق، ترق ساجق يکي آن  

تمام تالار مي پيچيد و مثليکه براي ديگر وکيل صاحبان  محترمان به  

به اثر تکرار يک امر طبعي شده بود و اصلاً هيچ کس متوجه نميشد  

ي جويد و هر باريکه من به او وکيل صاحب دوم ساجق پوقانه اي مو  

نا خود   يا  نگاه ميکردم ساجق خود را پف ميکرد و نميدانم خود آگاه 

ت، دوم، چند نفر از وکيل صاحبان در خواب  آگاه از آن پوقانه ميساخ

پينکي چنان خور ميزدند که بعضاً از آواز آن خودشان بيدار ميشدند و 

يکردند. خلاصه بعد از  طرف خود را ديده سوي من تبسم م   البته چـار 

يافت که نه خودم فهميدم و نه ديگران   چند دقيقه چرنديات من خاتمه 

که شکرکه خلاص شد. بلاخره اما کف زدن ها وچک چک هاي زياد  

شاگردان  مانند  همه  ما  و  گرديد  آغاز  دهي  رايي  روز  هفته  آخر  در 

نام هر  اسم  نشستيم  نتيجه  آن  منتظر  نتيجه  و  ميشد  وزيرخوانده  زد 

اعلان ميگرديد يکي کامياب و يکي ناکام و ديگري مشروط تا اينکه  

ائي ر    52نوبت من بخت برگشته رسيد که در مجمع صرف به تعداد  

به   سر  وزارت  تخيلي  مقام  از  اساس  اين  به  و  شديم   مستحق  مثبت 

رده ناکام  طالاق پائين افتادم..... اکنون من بيچاره جزيک شکست خو

 ختم  کانکورزده بيش نيستم.
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 دیدار به قیامت 

 

مي  خاکي  کره  نثار  را  زرين  اشعه  آخرين  دهکده آفتاب  فضاي  کرد 

توته بود،  باصفا  و  در  روشن  مختلف  اشکال  به  بهاري  ابر  هاي 

 هاي آسمان نيلگون آهسته آهسته حرکت داشت.گوشه 

دهکده خاموش و آرام بود از هر طرف طراوت و سرسبزي به نظر  

از عصر را بجا آورده و از مسجد خارج رسيد، مردم قريه تازه نممي

 شدند.

وزه  فاطمه از کارهاي خانه خلاص شد، اکنون وقت آن رسيده بود تا ک

اي بر  قريه  رسم  بياورد،  آب  قلعه  نزديک  چشمه  از  گرفته  بود  را  ن 

بالاي چشمه جمع  عصر  آب  بردن  براي  قريه  دختران  هاي روز همه 

 کردند.شدند و گفت و شنود و بازديد ميمي

فاطمه در حاليکه کوزه سفالي بر شانه داشت و گوشه چادر زير دندان  

ود را زير ابر پاره کشانيد، گوئي  از قلعه برآمد، آفتاب آهسته و آرام خ 

خورد، از ديدن رخسار فاطمه شرم داشت و بر زيبائي او حسرت مي

چشمان   رسا،  قامت  زيبا،  اندام  بود  برخوردار  زيبائي  از  فاطمه  بلي 

قريه  شهلايش   جوانان  همه  بود،  ساخته  قريه  دختران  سرآمد  را  او 

مي سر  به  را  او  انواآرزوي  از  نوعي  به  و  او  پرانيدند  از  ع 

قادر به ربودن قلب فاطمه  خواستگاري کرده بود  يگانه جواني که  ند. 

بلند و بالا، قوي   نام داشت. قادر جوان قد  با سينه  شده بود قادر  اندام 

تند،   هاي  ابرو  مردانه  کشيده،  او  بود،  در جدال  با طبيعت  او هميشه 

مي پاره  را  تخم ميسينه زمين  بدست کرد  را  و روزي خويش  کشت 

آورد، قادر همانطوريکه دل فاطمه را از خود ساخته بود توانسته  يم

بود رضايت پدر و مادر او را نيز حاصل نمايد، فاطمه و قادر از دو 

آنها گرچه  بودند  نامزد  اينطرف  به  را    سال  يکديگر  پيش  سالهاي  از 

 شناختند اما پدر فاطمه براي قادر دو شرط گذاشته بود.مي



   طنزهای اجتماعی                                                                         9

عسکري را بگذراند و دوم  نه وار خدمت مکلفيت  اول اينکه قادر مردا

و   قريه  رواج  و  رسم  مطابق  را  عروسي  آبرومندانه  مصرف  اينکه 

کرد،  سپري  را  بيرق  زير  خدمت  قادر  آنکه  با  بدارد.  تهيه  دهکده 

زدي فاطمه و قادر صورت نگرفت، مدت دو سال قادر شب و روز  نام

 کار کرد تا بتواند خرج عروسي را تهيه بدارد.

سبز  اف درختان  لاي  از  قادر  که  بود  نرسيده  چشمه  بالاي  هنوز  طمه 

رواج   و  رسم  بود،  نامزد  دو  اين  ميعادگاه  اينجا  بلي  گشت،  نمايان 

ملاقات را با هم نداشتند،  دهکده بر اين بود که نامزدها حق بازديد و  

 ديد. اما قادر دور از نظر ديگران با فاطمه بعضاً مي 

ديدن از  هميشه  فاطمه  مي   قلب  تکان  به  از رخش قادر  رنگ  و  افتاد 

ماند. بي حرکت نزد او ايستاده و آهسته  پريد، از گپ زدن باز ميمي

او    سلام کرد، قادر بعد از سلام و احوالپرسي به فاطمه مژده داد که

صورت  عروسي  عنقريب  و  کند  تهيه  را  عروسي  خرج  توانسته 

ر و از اينکه به قاد دانست چه بگويد، اگيرد. فاطمه از خوشي نمي مي

رسد خوش بود اما از اينکه از فاميل  شود و به وصالش مي نزديک مي 

از مادر خود دور مي شود اندکي غمگين بود، فاطمه بدون خصوصاً 

بگ  قادر  به  با آنکه چيزي  و  داد  به علامت رضايت شور  را  ويد سر 

 نزاکت خاص دخترانه که جزيي زيبائي او بود از قادر دور شد و خود 

 را بالاي چشمه کنار ديگر دختران رسانيد. 

هفته ساعت  روزها،  ماه ها،  و  شب  ها  بالاخره  تا  گذشت  عروسي  ها 

بودند زيرا   قادر فرا رسيد، همه مردم دهکده اشتراک کرده  فاطمه و 

و   آمد  قادر  خانه  فاطمه  داشتند.  دوست  را  جوان  دو  هر  آنان 

نجا با مادر قادر اي  کرد همانطوريکه در خانه براي مادر خود کار مي 

کرد. او دختر ده بود آب آوردن، ديگ و کاسه،  در امور خانه کار مي 

آيند کالاشوئي را خوب بلد بود، او زندگي قادر را خوشگاودوشي و  

بخش زيادتر ميتوانست کار کند  ساخته بود، قادر در فضاي آرام و لذت 

آرد. او قلب  و با طبيعت پنجه نرم کند و از کشت حاصل زيادتر بدست 

کشيد و بالاي زمين خود ارهد زمين را شکافته آب از زير زمين مي
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و بود  کرده  حفر  مي   بزرگي  کم  جوي  آب  ارهد  زمانيکه  آب  از  شد 

 کرد.براي آبياري استفاده مي 

آيند بود، آنها از هر نگاه آرام  بخش و خوش زندگي قادر و فاطمه لذت 

شد و توان کار رفته ضعيف مي  و آسوده بودند اما........ فاطمه رفته

را از دست ميداد، آهسته آهسته قادر متوجه اين موضوع شد اول قصه 

نگرفت  را   جدي  را  موضوع  مادرش  گذاشت  ميان  در  خود  مادر  با 

تحليل   به  او  قواي  تمام  و  است  مريض  فاطمه  فهميد  قادر  بالاخره 

د  ميشرميرود و بايد غمش خورده شود فاطمه هيچ شکايت نميکرد مي

اش هيچ مريض نشده ساله   19از مريضي شکايت کند در طول عمر  

و زحمت را داشت اما حوصله  بود. قادر توان و قدرت هر نوع کار  

کرد که فاطمه ناجور مريضي فاطمه را نداشت مادر قادر اصرار مي

آورد، قادر از شنيدن  شود و براي قادر طفل مي نيست بلکه او مادر مي 

ش زيادتر  شدن به خود باليد و محبت فاطمه در دل  نام طفل و حس پدر

د داکتر معاينه  شد بعد از شنيدن اين سخن تصميم گرفت فاطمه را باي

کند و دوا بگيرد، گرچه در آن زمان شرم بود زني را داکتر ببيند آنهم  

شان  خواست فاطمه صحت يابد و در قريه مرد. با وجود آنهم قادر مي 

بايد به کابل ميرفت داکتر و شفاخانه وجود ند  بناً  ند. قادر کابل را  اشت 

سرک و بازار   بلد بود او دو سال عسکري را آنجا گذرانده بود و هر 

شفاخانه  با  را  کابل  دواخانه شهر  و  مادر ها  با  بود،  آشنا  تماماً  هايش 

 مشوره کرد و قرار شد فاطمه را کابل ببرد. 

اذان صبح  آواز  زد و  ها در آسمان سياه رنگ چشمک مي هنوز ستاره 

با مادر خدا حافظي  از مساجد دوردست شنيده مي قادر و فاطمه  شد، 

کرده از قلعه خارج شدند، ساعتي نگذشته بود که هرد و پهلوي هم در 

حرکت   مشکل  به  سرويس  موتر  کردند.  حرکت  و  نشسته  سرويس 

باشد سرک قير مانند سرک مي بار شده  بالاتر  توانش  از  کرد، گوئي 

نشده بود و  گذشت، زيرا سالها سرک ترميم  ير سرويس مي خامه زير ت 

عبور و مرور تانک و توپ جنگي آنها را مخروبه ساخته بود، موتر 

کابل   سوي  به  را  خود  بادي  و  ميکرد  فغان  خاک  و  گرد  ميان  در 

 کشاند گرد و خاک سر و روي مسافرين را گردآلود کرده بود.مي



   طنزهای اجتماعی                                                                         11

دوزي شده بود در سر لابتون گلهايش با گفاطمه چادر سياهي که کناره

بود. داشت و روي   بود، آرام و ساکت نشسته  پوشانده  آن  به  خود را 

مانده   بسيار  مثليکه  ميرسيم  به خير  اينه  جان  فاطو  گفت:  آهسته  قادر 

دارد،   موترها  چقدر  است  کلان  چقدر  نديدي  را  شهر  تو  شدي؟ 

فاطمه دلش    هاي مقبول دارد، خير باشد حال کم مانده که برسيم.کوتي 

حادثه گوئي  بود،  ناآرام  حرف  بسيار  است  وقوع  حال  قادر  در  هاي 

مي  او خداحافظي  با  که  و گپ طوريست  بود  کرده  عقده  گلويش  کند، 

نمي  ساعت زده  و  توانست،  خورد  دور  و  خورد  دور  موتر  گذشت  ها 

مثليکه   ايستاد،  کانکريتي  تعمير  نزديک  سرک  گوشه  در  بالاخره 

باز نمي رسيديم، فاطمه چشم  د خورتوانست، سرش چرخ مي هايش را 

پائين   موتر  از  و  گرفته  را  او  دست  قادر  بود،  شده  دپ  گوشهايش  و 

و  ندارد  را  رفتن  توان  کلي  به  که  گفت  قادر  به  ناچار  فاطمه  شدند. 

تيل  پاهايش مي  بوي  تأثير  فاطو جان  و گفت  وارخطا شد  قادر  لرزد، 

ليمو   و  ميوه  برايت  دستي  من  است  خوب  مي موتر  خير  به  آورم 

را   فاطمه  دست  و  ميشوي،  آمدند  بود  که مسدود  دکان  يک  به  گرفت 

ميوه   و  ليمو  برايت  ميروم  من  بنشين  گوشه  درين  اينجا  تو  گفت 

جستجو  مي ليمو  و  رفت  دکانها  طرف  به  دوان  دوان،  قادر  آورم. 

بازار رسيد و از  مي کرد از يک دکان به ديگر دکان بالاخره تا آخر 

رسيد ه به نظر ميفاصله گرفت اما ليمو نيافت، او بسيار خستفاطمه  

گرد و خاک موتر و تشويش مريضي فاطمه او را پريشان ساخته بود.  

مي  راه  عجله  و  شتاب  شده با  دور  بسيار  فاطمه  از  شد  متوجه  رفت 

 تصميم گرفت دوباره برگردد و به فاطمه برسد. 

تفن حاليکه  در  مسلح  عسکر  نفر  چند  اثنا  کلاشنيکف  گ درين  هاي 

قادر داشتند  شانه  در  گذشتاندن    روسي  اسناد  او  از  و  کرد  متوقف  را 

دوره عسکري را خواستند و پرسيدند که آيا خدمت مکلفيت را سپري 

 کرده و ترخيص دارد يا نه؟؟؟ 

بلي چون جنگ در هر جبهه جريان داشت و عساکر روسي در مقابل  

عساکر افغاني را در صف   قواي مجاهدين توان و مقاومت را نداشتند،

دادند، بناءً به کمبود عسکر دچار بودند، بدين سبب اول جبهه قرار مي 
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کوچه  در  جوقه  جوقه  مسلح  مي عسکرهاي  بازارها  و  و  ها  گشتند 

جوانان را که سن شان نزديک به بلوغ ميبود به عسکري جلب و به  

که  بود  پريشان  و  مضطرب  اندازه  به  قادر  ميدادند.  سوق    جبهات 

ان عسکري را گذرانده و  نتوانست عسکرها را قناعت بدهد که او دور

ترخيص دارد. لذا قادر را دست گرفته در موتر لاري که در آن گوشه  

 سرک ايستاده بود سوار کردند تا به خدمت عسکري سوق بدهند.

که   بگذاريد  دقيقه  چند  براي  گفت  و  کرد  و زاري  عذر  قدر  هر  قادر 

  دا نابلد است، او مريض است و در گوشه سرک زنم را خبر بدهم به خ

مي  پس  خودم  برسانم  جائي  را  او  است،  من  آيم  انتظار 

بدهد؟؟ موتر  او گوش  آواز  به  بود که  کي  اما  و.......................... 

پيکر عسکري حرکت کرد و آواز قادر که شکل گريه را گرفته  غول 

مي  شنيده  ميبود  فرياد  و  ميزد  چيغ  که  کنموشد  و  د  خدا  براي  از  ه 

قرآن يک دفعه گپ مرا گوش کنيد آخر مسلماني است، از براي خدا و 

شناسد، راه خود  رسول زنم درين شهر نابلد است او هيچ کس را نمي 

نمي  او را روسها مي را  به خدا  ناموسم در خطر  يابد  برند رحم کنيد، 

 است............ 

يافته نمي خو  راهقادر را بردند و فاطمه را در شهريکه   توانست  د را 

ها در گوشه سرک در حال انتظار گذاشتند. يک ساعت بعد تنها ي تن 

موتر داخل قشله عسکري شد و تمام نفرهائيکه از روي سرک جمع  

صاحب  که  بود  اين  بر  قرار  انداختند،  اطاق  يک  در  بودند  کرده 

چون بگيرند،  تصميم  و  ببينند  را  يک  هر  اوراق  و  اسناد    منصبان 

تشريف    روزام منصبان  صاحب  از  نفر  دو  يکي  و  بود  زياد  تعداد 

 نياورده بودند، نوبت بازديد و ارزيابي اسناد قادر به فردا موکول شد.

مي دلش  در  گپ  هزارها  و  نديد  چشم  به  را  خواب  شب  گشت،  قادر 

فرسا فاطمه چه کرد؟ فاطمه از کي پرسان مرا کرد؟ دردي بود طاقت 

ديوا قادر  ديوار    شدهنه  و جانکاه.  و  در  به  ميزد و خود را  بود، چيغ 

پاليد، تا بالاخره به  ميزد به زمين و زمان دشنام ميداد و راه فرار مي

شده ديوانه  تو  که  دادند  اخطار  مزاحم  او  و  نشوي  خاموش  اگر  ئي 

مي  روان  خانه  ديوانه  به  ترا  شوي  حرف ديگران  اين  از  قادر  کنيم. 
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به جگر گذا دندان  اميد  و خشت  خاموش شد و  بدل گفت  اموش شد و 

ديوانه خانه روانه   اگر مرا  کنم  پيدا  فاطمه را  و  فردا رها شوم  است 

اسناد   قادر  فردا صبح  توانستم.  نخواهم  يافته  را  فاطمه  عمر  در  کنند 

خود را به صاحب منصب نشان داد و هر قدر پول که با خود آورده  

قاد  بود  ترتيب  به هر  داد و رها شد.  او  به  آنجا که ود  ر خبود  به  را 

فاطمه را ديروز نشانده بود رسانيد... همه چيز بود........... اما فاطمه  

 ختم  نبود.
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 آشتي صلح و

 

آورده اند که در آن دور دستها، آنطرف اوقيانوس ها، جنگل بزرگ و  

ر  بي سروپا که مملو از درختان انبوه کاج و پنجه چنار و سفيد دار قرا

حيوانات وحشي زندگي مي کنند. اتفاقاً در گوشه داردکه در آن انواع  

اين بيشه يک گله از شغالان در مجاورت اقامتگاه شيران زندگي مي  

شان   جايگاه  از  دورتر  اندکي  روزي  همت  دون  شغالان  گويند  کنند. 

شير بچه نوزاد را به قسم شکار ربودند. شيران از اين پيش آمد سخت 

 ني گرديدند. مشوش و عصبا

ر يکي از قويترين حيوانات جنگل است ميتوانيم بگويم که  گر چه شي

داراي صفات خيلي   ترين حيوانات وحشي هم است. و  با حوصله  از 

مي  ارزنده  و  داري  عالي  همسايه  پاس  به  ساده  گله گي  يک  با  باشند. 

بچه   شير  اين  شرين  گوشت  از  خلاف  بر  شغالان  اما  کردند،  گذشت 

شان ميرسيد روبا صفتانه براي  و وقت و ناوقت که دست  لذت بردند  

کردند.شغالان به استفاده از مراعات شيران شيران درد سر ايجاد مي 

روبا   مختلف  حيوانات  تعداد  يک  و  دادند  دوام  شيررا  دم  به  بازي  به 

صفتان جنگل و حتي يک تعداد شيران ضعيف النفس را در دام مکرو 

ايج باعث  آورده  در  خود  اعمالحيله  حتي  و  مشکلات  خطرناک    اد 

 براي تمام حيوانات گوشه هاي مختلف جنگل شدند. 

و   شور  به  شغالان  مزبوهانه  و  وحشيانه  اعمال  ازين  حيوانات  جهان 

شر افتاده و همه دست کمک به جمعيت شيران درازکردند. کمک ها و  

پشتباني از تمام گوشه ها جنگل براي شيران سرازير شد و باعث يک  

يرو دار يک دسته از شيران گربه صفت  زه گدودي گرديد درين گاندا

در جمعيت شيران روي کار آمد که در طول تاريخ پر افتخار شيران  

ندارد. روز بروز جمعيت شيران در مقابل مکر و  بياد  اين حالت را 

مي  ناتوان حس  و  را ضعيف  خويش  شغالان  از حيله  اينکه  تا  کردند 
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آست و  درخواست صلح  ا شغالان  شغالان  نمايند.  را  درخواست  ي  زين 

در   هاي قرقره  دم  و  افراشته  هاي  با گردن  باليدند  به خود  مغرورانه 

خواست شيران را رد کردند و به حيله ومکرديگر پرداختند و سياست  

 دو رويه را پيش گرفتند. 

گروه شيران که اهل نيرنگ و حيله نيستند به درخواست و آشتي دوام  

اي زياد را متقبل شدند در بين  ن مدت تلفات و تاوان هدادند در مسير اي

ديگر   جان  به  يکي  آورد،  روي  کن  تباه  هاي  پراگندگي  شان  جمعيت 

حمله   آن  بر  همه  ميکرد  دستگيري  يکي  به  شکاري  اگر  افتادند 

زياد  از  تعدادي  ميگرديد،  افزون  روز  شان  بين  ها  تفاوت  ميکردند، 

ر به  تعدادي از گرسنگي و فقخوري مبتلا به امراض گوناگون شدند و 

از  وگروئي  صلح  پروسه  منظور  به  مجلسي  آخره  بالا  رسيدند.  ستو 

و  شاخدار  حيوانات  بعضي  از  و  شدند  جمع  مندان  علاقه  و  شيران 

دعوت  بي  جنگل  مختلف  هاي  گوشه  از  ها  بريده  دم  و  دار  دم  شاخ 

جميعت  در  بلند  مقامات  در  که  شيران  بزرگ  مجلس  اين  در  شدند. 

ظور خود نمائي و تملق دهن بشکوندند و  قرار دارند فقط به من  شيران

تائيد  به توصيف و خوبي صلح چيزي گفتند و پيشبرد اين پروسه را 

 کردند.

اما يکي جرئت نکرد و يا بخاطر اينکه به مقام و منصبش صدمه اي   

برشد نگفت: صلح با کي و با چي؟ ما مدت هاست صلح مي خواهيم  

له و تجاوز مي کنند و چوچه  ه حريم اقامتگاه ما جموشغالان وحشيانه ب

ها و سالمندان ما را شکار مي کنند. درين اثنا شير سالخورده و کهنه  

خون   و  بود  نرسيده  شيريش صدمه  غيرت  و  همت  به  هنوز  که  کار 

کبر سن   از  پوست جلدش  داشت،  به رگهايش جريان  غرور فطرتش 

دي شده بود و اشک هاي رنگ زرديش را از دست داده و مايل به سفي

شکاري اش افتاده بود و دهنش مانند غار گرگ بود از جا بلند شد و 

بود و به   دم بزرگ مانند شاخه شکسته درخت توت در عقبش کشال 

زحمت حرکت ميکرد به آواز بلند اما لرزان گفت: اگر اجازه بدهيد تا 

 وم. اين کمينه هم دراين مجلسي با شکوي ابراز نظرکنم مسرور ميش 
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و يکي بر ديگري مي ديديد که شخصي خارج از همه خاموش ماندند  

حلقه بدون اجازه قبلي ميخواهد صحبت کند: تا انکه يکي از بزرگان  

سالخورده  شير  بدهند.  صحبت  اجاره  او  به  تا  داد  امر  و  جنباند  کله 

مي خود  تجربه  اندوخته  از  استفاده  به  دوستان!  خاطر گفت:  خواهم 

شد که اگر بدرد تان بخورد. يست؟ آشتي چيست؟ تا بانشان کنم صلح چ 

صلح و آشتي دو کلمه است که هرگاه پهلوي هم ديگر قرار گيرند به  

قسم کلمات مترادف ميباشد بدين معني که هر دو حين مفهوم را افاده  

معني   و  تفسير  شود  استعمال  جداگانه  صورت  به  هرگاه  و  ميدارد 

بدين   که  ميکند  فرق  اندکي  گروه  هرکدام  بين  که صلح  يا  صورت  و 

اشخاصيکه خواسته ميشود که در جريان و اثناي جنگ و زد و خورد  

اند و آشتي بين گروه و اشخاصي صورت ميگيرد که سابقه خصومت  

و   درخواست  به  دو  هر  هرصورت  به  باشد.  شان  بين  گي  آزرده  و 

طرفين   موافقه  بدون  کدام  هيچ  و  ميباشد  پذير  صورت  طرفين  تمايل 

ه عملي ندارد تقاضا و درخواست صلح گرفته نميتواند و جنب  صورت 

ميگيرد.  کمزور صورت  و  جناح ضعيف  از طرف  معمولا  آشتي  و 

به   بلکه  نميخواهند  آشتي را  و  و قوي هيچ وقت صلح  قدرتمند  جانب 

شکن  دندان  و  رد  جواب  يا  کننده  درخواست  جانب  تقاضاي  جواب 

زنان   ريشخند  شان  تقاضاي  به  يا  و  تمسخرآميز  ميدهد  جواب  به 

اينکه خاموشانه لاجواب مي ميپ يا  تمايل و تقاضاي  ردازند و  گذرانند. 

يک طرفه شباهت به عشق يک طرفه دارد که عاشق در شعله سوزان 

بي  معشوق  و  ميسوزد  بي عشق  و  گفته  علاقه  قرار  يا  و  باشد  اعتنا 

و  عاميانه از يک دست هيچ وقت صد نمي آيد. از اين گفتار هله هله  

لند شد. همه بپا شدند و شير پير را از مجلس سر و صدا از هرطرف ب

 ختم خارج کردند. توکلش به خداوند.
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 دروغگو حافظه ندارد! 

 

راستي که ضرب المثل هاي ما چقدر بجا و با مفهوم است. خوب به 

ياد دارم سال هاي اول مهاجرت که در اين ديار غربت مسکن گزيده  

اينجا و بوديم، فکر مي کر بين  اين فاصله که  به  وطن است وهمه  ديم 

چيز متفاوت و عالم ديگر است خصوصاً اختلاف زبان، کلتور، دين و 

رسم و رواج هرکس هر چه راجع به خود و ديگران بگويد و هرلاف  

خبر   کس  گوش  آن  از  تا  گوش  ازين  بزند  بخواهد  دلش  که  وگزاف 

و مو دارد  ها موش  ديوار  ازينکه  غافل  که  نميشود  اکنون  شها گوش. 

کنالوژي خصوصاً در ساحه کمپيوتر و مخابرات اين  پيشرفت علم وت

دنياي بزرگ را به شکل يک قريه اي کوچک در آورده و اگر رخداد  

چشم  يک  در  دنيا  ديگر  گوشه  دهد  رخ  جهان  گوشه  دريک  کوچکي 

 زدن از تمام جزئيات خبر ميشود. 

اکثر   مانند  هم  من  نروم  دور  مطلب  از  بين  خوب  را  خود  هموطنانم 

داخل وطن مي پرسيدند ديگران کم ن بارم در  از کار و  ميزدم و اگر 

خود را صاحب مقام و منصب معرفي مينمودم و خود را رئيس يک  

اداره معرفي کرده بودم در حاليکه در طول عمرم از رتبه کاتب بالا  

 شد.را نديده بودم و گفته بچه ها رتبه ام به ذره بين هم ديده نمي 

باش بعضاً در مجالس افغاني در   خواهي نشوي رسوا همرنگ جمعيت 

ختم و فاتحه و دعوت ها بعد از دعا و پناه و صرف طعام صحبت ها  

از هر طرف آغاز ميگرديد و بحث هاي ثقيل سياسي حتي به دعوا و  

انجاميد درين محافل هيچ گوينده کمتر از رتبه رئيس  جگرخوني ها مي 

ي بود آنهم يگان  د اقل رتبه ها، چوکي مديريت عموم پيدا نميشد حتي ح

نفر با انصاف بعضاً يگان وزير و معين هم پيدا ميشد در حاليکه تعداد 

هاي   چوکي  تعداد  و  بود  معلوم  همه  براي  وطن  در  ها  خانه  وزارت 

 رئيس و معين ها انگشت شمار.
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هم  يک  که  انداخت  مکتب  دوران  قصه  ياد  به  مرا  مطلب  صنفي  اين 

بود و اکثراً در امتحان هاي  که در درسها خيلي ضعيف  ک داشتيم  لافو

دروغي   و  ميآورد  دليلي  امتحان  هر  در  و  ميبرد  کم  نمرات  روزمره 

مقابل   در  بود  گرفته  ناکامي  نمره  که  ها  امتحان  از  يکي  در  ميبافت. 

داشتيم   را  مضمون  همين  امتحان  فردايش  که  شبي  گفت:  رفقا  سوال 

 اشت.درمنزل ما پدرم دعوت د 

ا باز کنم. يکي از رفيق ها پرسيد، کي  من نتوانستم حتي لاي کتاب ر

وزير صاحبان را مهمان داشتيم.    25-20را مهمان داشتيد؟ گفت: يک  

وزارت خانه داشت. رفيق شوخ ما   13در آن زمان افغانستان صرف  

است    13باز روي حرفش دويد و گفت: تعداد وزارت ها در افغانستان 

اين  جو  25-20شما  دفعتاً  کجاکرديد؟  از  را  داد: راست مي وزير  اب 

ها    13گوي   صدراعظم  شان  هاي  ديگر  و  بودند  وزيرصاحبان  نفر 

اين رياست ساختگي خود سالها مورد احترام   بودند. خوب من هم به 

و  ها  رئيس  ديگر  درقطار  ها  مهماني  و  ها  دعوت  در  قرارگرفتم 

اول قرار ميگرفتم، بزرگان جا داشتم، در مسجد و نماز ها در صف  

ليت از ديگران کم نبودم. من هم مانند اکثراً به خاندان  در قوميت و اص

سلطنتي قرابت نزديک داشتم اما خود را ازجمله فاميل شاهي معرفي 

پسرخاله   و  ماما  بچه  عمو،  پسر  را  خود  تعدادي  زيرا  بودم  نکرده 

که مرا معرفي کرده بودند تصور ميکردم آنها راست ميگويند و نشود  

شو برملا  دروغم  و  توسط  بشناسند  ها  خارجي  از  يکي  چنانچه  د. 

ترجمان از من پرسيد اين شاه شما چه فاميل بزرگي داشته. راجع به  

وزير   منطقه  در  ما  نشيمن  خانه  اکثريت  مانند  وطن  در  سکونت 

بارانه و   بود از کوچه  اکبرخان و از بعضي در شهرنو و کارته سه 

پدرکلانها    ريکاخانه وغيره که زادگاه پدري وشور بازار و چندول و  

 بود کس حرفي به زبان نمي آورد. 

گويند يکي از جمله ما عکس سابقه کوتي دارالامان را به کسي نشان  

داده بود و گفته بود اي منزل نشيمن پدرکلانم بود. در جواب سوال ها  

فه ام در حافظه هم بعضاً اشتباه و مغالطه مينمود. مثلاً به ارتباط وظي 

گ را  مختلف  جاي  چند  وزارت  وطن  در  بودم  گفته  يکي  به  بودم  فته 
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دهات  انکشاف  وزارت  در  ها  بعضي  به  بودم،  رئيس  مخابرات 

مستوفيت  در  ماليات  بر  عايدات  کاتب  ام  اصلي  وظيفه  درحاليکه 

ولايت بغلان بود. اين دروغگوي ام به اندازه تکرارشده بود که اکثر 

س بوده ام.  کر ميکردم به راستي يک زماني رئيبا خود تنها ميبودم ف

افتاده   پا  پيش  کارهاي  و  ميکردم  استغنا  هميشه  مفکوره  همين  روي 

استخدام شوم مردم   کار ساده  اگربه  ميگفتم  با خود  آمد.  نمي  درنظرم 

چه خواهد گفت. امان بود که سالها عقب کار نگشتم و اگر گشتم کسي 

ي را ياد نداشتم و درين مدت از مرا به توت هم ارزش نداد زيرا چيز 

برو استغنا نخواستم چيزي ياد بگيرم بنا برين نسبت از هرکس خود ک

و فاميل خود را فريب و زجر دادم. راستي اگر خود را طوريکه هستم  

 حتم ميبودم حتماً تا حال صاحب کاروروزگار ميشدم. 

 

 

 

 پیراهن یخن قاق 

 

به خاطر ندارم سال چندم    در آن سالهاي پيشين و خيلي قديم ها، خوب 

ر جمله سوغات ها و تحفه هاي که از طرف مراجعين  رياستم بودکه د 

برايم ميرسيد، چندين دانه پيراهن يخن قاق هديه گرفتم. روز هاي که  

وطن را ترک ميگفتيم، يکي ازين پيراهن ها که هنوز هم قابل پوشيدن  

نگ گلش به رنگ  خود آوردم. در اينجا يکي دو نکتايي که ر بود را با  

ليلام   از  نشست  مي  اين پيراهن  خريدم.  قيمت  نصف  به  روي سرک 

پيراهن و نکتايي را در يگان مرده و زنده داري و در مجالس افغان 

غرور،   نوع  يک  ميپوشيدم  را  پيراهن  اين  باريکه  هر  ميپوشيدم.  ها 

آمد و کسي از  شته به سراغم مي کاکه گي و هواي رياست دوران گذ 

 انست. تر با من گپ زده نميتو بيني بالا

ما   عايد  گرديد  مي  افزود  ما  مصرف  و  شده  کم  دولتي  هاي  کمک 

برآمدم و   به جستجوي کاري  توانست، مجبوراً  نمي  کفايت زندگي را 

طبق رسم و رواج اينجا روزها عقب کار ميگشتم و در هر هوتل به 
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دکانه  در  و  شويي  و  ظرف  خدمتي  پيش  به  فروشي  خوراکه  اي 

ميکرد   هرجايکه مراجعه  ميگرفتم  سراغ  اي  وظيفه  وعريضه  يک  م 

 ميدادم و بعضاً به مصاحبه خواسته ميشدم. 

در اينجا رواج است که در مصاحبه کاريابي مراجعه کننده لوکسترين 

لباس خود را ميپوشد. من هم به پيروي ازين رسم، شيکترين دريشي  

 شيدم.  ان پيراهن يخن قاق و نکتايي گلدار مي پوخود را با هم

با مصاحبه  تاثير خودرا ميکرد و  در حين مصاحبه پيراهن يخن قاق 

کننده و کار فرما به همان غرور دوران رياست صحبت ميکردم و در  

 نتيجه استخدام نميشدم.

کار  صاحب  و  گذشت  منوال  همين  به  مصاحبه  چندين  که  بود  همان 

تا   ه و جنده  اينکه پيراهن يخن قاقم به مرور زمان کهننشدم که نشدم 

چار   نا  برآمد.  پوشيدن  از  و  کهنه  شد  دکان  از  مستعمل  پيراهن  يک 

يک   در  اولين مصاحبه  در  چندي  از  بعد  و  خريدم  کوچه  دم  فروشي 

دکان خوراکه فروشي شامل کار شدم. بعد ها فهميدم که با از بين رفتن  

فکر چوکي و مقام گذشته و آينده  پيراهن يخن قاق رياست از چرت و  

و خ يافتفارغ  هستم  آزاد طوريکه  و  بال  فارغ  را  فرموده ود  قرار  م. 

 حضرت ابوالمعاني بيدل: 

 ترک آرزو کردم رنج هستي آسان شد 

آينده را ازسر   پلو  تا زمانيکه فکر مقام و منصب گذشته و خيال  بلي 

 شد. دور نکنيم درد مهاجرت و داغ بي وطني ما تسکين نخواهد 
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 خواب پریشان 

 

 

ي ر گويند  از  مسايل  کي  در  که  لشکري  و  کشوري  برجسته  جال 

روحانيت تحصيلات عالي را درخارج موفقانه سپري نموده، در بازار 

سابقه   قوماندانيت  و  لشکري  رشته  در  و  دارد  بالاي  دست  سياست 

به   طولاني داشته در ميدان کارزار و خونريزي ها مرد ميدان بوده، 

تاب    کس مقابلش  در  کسي  و  نداده  در  است.  تن  نداشته  را  مقاومت 

سرشا پولش  دارايي  با  و  دارد  بغل  در  قارون  گنج  گويي  دارد  ر 

تواند دريا را بند اندازد. آن دارايي، ريش انبو و طويل تا سرنافش  مي

 است.

روزي يکي از دوستانش که از جمله مصاحبين خا صش بود از روي  

 مزاخ و شوخي پرسيد: 

ريش مبارک تان را زير لحاف    جناب شما شب در اثناي خواب آيا اين

 کنيد ويا از لحاف بيرون مي گذاريد؟مي

هيچ   زيرا  ماند  لاجواب  و  گيرشده  غافل  سوال  درين  محترم  عاليقدر 

گفته  چيزي  و  خنديد  ظاهر  در  بود،  نشده  موضوع  اين  متوجه  وقت 

بود   کرده  کار  سخت  دلش  بر  گپ  اين  اما  شب  نتوانست.  خصوصاً 

عمده ش سوال  خواب  کاوهنگامِ  مي  را  مغزش  برمه  مانند  بود.  يد.  ده 

به بستر رفت نميدانست ريش   ديگر  نماز خفتن مانند هر شب  از  بعد 

خود را کجا بگزارد هر قدر فکرکرد شبهاي گذشته يادش نمي آمد که  

چند  لحاف.  سر  يا  و  گذاشت  مي  زيرلحاف  را  ريش  خرمن  اين  آيا 

قرار داد. هر قدر  و بسم الله گفته ريش را زير لحاف    لحظه مکث کرد 

نبر خوابش  هم صبرکرد  باز  آورد  لحاف  بالاي  را  ريش  آهسته  د، 

اما   تکرار شد  اين عمل چندين مراتبه  لحاف،  زير  بعداَ  نيآمد  خوابش 

فايده نکرد. به پهلوي راست افتاد، باز به پهلوي چپ تشويشش زيادتر  
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ل به  ه کند و نميدانست اين عمر را تا حافهميد چوزيادتر شد هيچ نمي 

دلش ميشد ريش خود را تار تار اين ريش چطور سپري کرده است.  

کند و بکند، به شيطان لعنت گفت هيچ فايده نکرد. در روي بستر خود  

عقب  بودبه  روشن  روز  مانند  و  مهتاب  نور  از  مملو  اطاقش  نشست 

ب خود  ريش  و  وگردن  سر  سايه  به  شد.  نزديک  ديوارخانه  پنجره  ه 

  ايه ريش خود خوب دقت کرد که گوي يکمتوجه شد، آن وقت به س

رخت خواب و يا يک چچ گندم پاکي را به ذنخ خود بسته باشد لاهول  

به شيطان گفت. در مقابل انعکاس صداي خود را در آن سکوت شب 

افتاد و اين مرتبه سر و روي را  شنيد، اندکي ترسيد دوباره به بستر 

ک لحاف  از زير  کرد عرق  تنگي  نفسش  بعد  لحظه  رويش    رد،  و  سر 

کرد وچون ديوانه ها با خود حرف ميزد و جاري شد روي خود را لچ  

مانند مار گزيده ها به خود تاب و پيچ ميخورد تا اينه صداي آذان مرغ 

سحري از دور ها شنيده ميشد آهسته از گوشه چشم به طرف پنجره به  

ديد مهتاب ب انداخت  اندکي بيرون نظر  ه گوشه آسمان نزديک شده و 

داغ است، متوجه  کم گلدسته    رنگ گشته گويا شفق  از  آذان  آواز  شد 

و   وضوگرفتن  حوصله  ديگر  ميشود،  شنيده  دست  دور  مساجد  هاي 

نماز خواندن را نداشت به بستر دراز افتاد، اندک اندک آرامش گرفت  

از   باشد  متوجه  خود  ريش  به  اينکه  بدون  لحظه  چند  بعد  شدت  و 

 فرو رفت. خستکي و ناتواني به خواب عميق 

خواب مي بيند چه خواب پريشان و پر جنجال، که چند نفر ريش دار 

صحبت   خويش  هاي  ريش  باره  در  همه  و  نشسته  دورش  هم  ديگر 

 ميکنند. 

اولي ميگويد: من چهل سال است که ريش دارم اما تا هنوز نتوانستم  

 اسب پيدا کنم. در بسترم خوابم براي ريش خود جاي من 

طر از  من  گفت:  خواب دومي  اثناي  در  شب  به   ف  را  خود  ريش 

 دستمال  بسته ميکنم. 

سومي ميگويد: درست است و در اين شک نيست که داشتن ريش از  

بهترين   از  پيروي  است  لازم  مسلمان  هر  براي  و  است  سنت  جمله 

و  اسلامي  نظافت  با  اما  باشيم  داشته  اسلام  پيغامبر  حضرت  عالم، 
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اسلاپ مقدس  دين  باطني  مزاياي  از  باخواهشات يروي  مقابله  مانند  م 

و    نفساني، مال  بر  تجاوز  و  تعرض  عدم  خودي،  اژدهاي  با  مجادله 

ناموس ديگران. دفعتاَ تمام ريش دار ها نا پديد گرديند. باز با خود تنها  

از  ديد،  بلند شد و صورت خود را درآئينه  ماند و غم ريشش. از جا 

شت افتاد دفعتاَ سلسله ريش خود به حيرت وحتي به وح   ديدن خرمن و

را از بين ببرد و از اين غم خودرا خلاص کند.    تصميم گرفت تا ريش

آنرا   به نظرش خورد  قيچي خياطي  نگاه کرد و يک  به اطراف خود 

گرفت و شروع کرد به قطع کردن ريش، ساعت ها را گرفت تا کار  

ديگر س آدم  از خود يک  و  تمام کرد  وقتي  را  اين موضوع را  اخت، 

خود را پوشاند  خانمش از ديدن او تکان خورد صورت    درک کرد که

و فرارکرد.  به تعجب افتاد خانم را صدا زد »من هستم، من هستم« 

به کلي  ديد  درآيينه  نداد. صورتش را  او فرارکرد و جواب  هنوز هم 

 خود را يک آدم ديگر وجوانتر يافت. 

طر به  و  آمد  بر  خانه  رانش از  موتر  ديد  شد،  روان  خود  موتر   ف 

وته صافي بيرون موتر را تميز  اطراف موترش قدم مي زند و با يک ت 

ميکند. به موتر نزديک شد فکرکرد موترران مانند هر وقت دويده و 

دروازه موتر را باز ميکند، برخلاف صدا زد چه مي کني او برادر؟  

موت که  فهمد  مي  و  شود  مي  دور  دفعتاَ  مانند دورباش.  نيز  ران  ر 

ش نمي  را  او  پخانمش  اولتر  همه  از  تمام  عجله  به  به  ناسد.  پياده  اي 

تا از دارايي   بانک که به فاصله کمي قرار داشت روان گشت  طرف 

ها خود خبر بگيرد، داخل تعمير بانک شد برخلاف هميشه هيچ کس  

توجه نکرد در حاليکه در سابق به مجرد ورودش مدير بانک شخصاً 

به ديد   دست  هرطرف  ميکرد.  تعظيم  خدمت  سير   سينه  کسي طرفش 

رسيد: برادر کاري داشتيد؟ او فهميد که بدون  نکرد تنها يک صراف پ

ريش او را هيچ کس نمي شناسد و تمام شناخت و عزت و اعتبارش از 

بيند که  خيرات ريشش بود آهسته به طرف زمين ها روان ميشود. مي

او نميشوند   دهقانان هر طرف مشغول کار هستند  و هيچ کدام متوجه 

توجه کسي را جلب کند    در اين طرف و آن طرف قدم زد تا اگرهر ق

او را شناخت سگ سر زمين ها   يگانه کسيکه  فايده نکرد مثليکه  اما 
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بود که از ديدن او مانند سابق دويد و خود را به پايش انداخت. با خود 

ي که از اکثر انسان  گفت: خوب است اقلاً اين جانور مرا شناخت راست 

ه است.  بهتر  هس ها  بين  همه ظاهر  که  اند  گفته  چيزهاي  مينکه  و  تند 

ظاهري را توجه ميکنند و کس از باطن کسي واقف نيست. از همين  

سبب است که من و همسالانم اعمال و کردار ظاهري را بر رخ مردم  

ش  کشيديم و باطن ما مملو از فساد و ريا و مردم فريبي، ما هميشه ري 

ي انسانيت و اسلاميت قرار داديم و ه حبا و قبا و سجاده و دلق را نمون

ناديده   مزاياي حقيقي دين مقدس اسلام عزيز به طاق فراموش سپرده 

 گرفتيم.   

درين اثنا دفعتاً نفسش تنگي کرد، قلبش به شدت ميتپيد، ميخواهد چيغ  

کشد. تکان بزند و فرياد برآرد و از تمام کرده ها ندامت و پشيماني ب

بيدار فاعي به زمين خورده باشد. از خواب  شديد خورد مثليکه از ارت

و   سر  از  عرق  و  است  لحاف  زير  سرش  هنوز  که  شد  متوجه  شد. 

ي رويش جاريست و از نوک ريشش مثل جوي آب جاريست. با عجله 

تمام از همه اولتر دستي بريش کشيد و خود را مطمعن ساخت که همه  

الحمدالله    اري از آن کم نشده با خود گفت: شکرچيز بجاست و شکر ت

 نه در بيداري  رخ مي داد نفسم مي برآمد. که خواب بود اگر اين صح
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 شیر ساختگي 

 

عذاب بود و مسئول گويند مردي از غربت و ناداري سخت در رنج و  

کار  دريافت  عقب  طرف  هر  داشت،  دوش  به  بزرگي  فاميل  نفقه 

نمي  موفق  بود  د سرگران  هر  به  شام  به  تا  روزها  دري  شد.  و  فتر 

مي مي بر  فاميل  نزد  خانه  به  خالي  دست  ها  شام  هزاران دويد  گشت، 

 کتره و کنايه از خانم و صد ها ناله و گريه از اطفال گرسنه. 

و  کند  کمک  او  به  داشت  کسي  نه  بود  شده  تنگ  نظرش  در  زندگي 

و   گروپ  و  دسته  به  نه  و  شود  واسطه  کار  يافتن  به  را  او  که  کسي 

جريا و  حزب  و  برايش قومي  زياده  وکسي  بود  منسوب  سياسي  ن 

ندار دم کوچه. بالاخره يک روز از روزها  داد، حتي دکاقرض هم نمي 

اش  خوابيده  بخت  و  زد  تيره چشمک  هاي  ابر  زير  از  بختش  ستاره 

پيداست.  داد که در فلانه جاي کاري  بيدار شد و کسي برايش احوال 

و تقاضاي کارکرد   ي تمام خود را به آدرس موعد رساند مرد به عجله

ج که خلاف  ديد  مي.  شنيده  ديگر حرفش  خوش شواهاي  شد.    د  وقت 

کارهستيد؟  و گفت: شما عقب  باز  پيشاني  و  متبسم  لبان  با  آمد  مردي 

بلي منم. مردگفت: بسيارخوب به سر و پايم نظر انداخت و گفت شما  

ي  به اين کار مناسب هستيد. و اضافه کرد: برادر اينجا کمپني فلم پور

نيا بيننده است و ما خيلي فلم هاي مشهور را تهيه ميداريم که در تمام د 

 داريم که تا حال چندين فلم ما جايزه اول دنيا را از آن خود کرده است. 

خلاصه فعلاً داستان يک فلم »تارزن« را روي دست داريم که بچه و  

اکثر  و  اند  کرده  اشتراک  هاليود  مشهور  هاي  ستاره  از  آن  دختر 

کنان آن خارجي ها هستند و تقريباً از سي و چند مملکت اشتراک  کار

ورزيده اند. ناگفته نماند چون فلم تارزن است و اصلاً قصه جنگل را 

تمام  تمثيل مي   دارد يک تعداد زياد حيوانات هم درين رول دارند که 

حيوانات انتخاب شده اند و در حال تمرين هستند. راستي فراموش شد  
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اول  در  پيشتر  مي   بايد  . قسميکه  هستم  فلم  اين  کارگردان  من  که  گفتم 

ت منکه گفتم  است.  خالي  شادي  رول  يک  شده  انتخاب  حيوانات  مام 

بينم براي خودت اين رول بسيار موافق است.  چهره و اندام خودت مي

مرد گفت صاحب: من شادي بازي ياد ندارم و هيچ وقت در فلم کار  

کار نتوانم؟  من  که  نشود  چيز  نکرديم  همه  نکن  تشويش  گفت:  گردان 

خ از  شادي  نقاب  و  جلد  شده  و  تهيه  شادي  وحرکات  شده  آورده  ارج 

کنيم تا که خوب ياد  رولت برايت درس داده ميشود، بالايت تمرين مي 

داده مي برايت  شودکه گذاره ات شود. مرد قبول  بگيري و معاش هم 

آمادگي ميمي اظهار  و  شاکند  جلد  آن روز  فرداي  تن  کند.  به  را  دي 

نقاب  به رخ مي  ميکند و  نفر خارجي    کشد و زير نظر يکشادي را 

کند. گرچه زبان خارجي را نمي داند اما به اشاره  شروع به تمرين مي 

از شاخ درخت به شاخ ديگر خيز مي زند و روز ها را در بين جنگل  

بلد ميمي بازي را  اندک شادي  اندک  بعد  به  گذراند.چند روز  و  شود 

به  آسان شاخي  از  ميي  اثناي  شاخي  در  ها  روز  از  دريکي  تا  پرد. 

مي تمري  پايش  زير  از  اي  شاخه  و  ن  خورده  زمين  به  سخت  و  شکند 

 گردد.  نقش زمين مي 

حس   خود  کمر  در  شديدي  دردي  شود  بلند  جا  از  کند  مي  کوشش 

کند. در آن نزديکي ها کسي نيست تا به کمکش برسد به آوار بلند مي

ک کمک  بار  شيري  چند  اثنا  درين  شنود.  نمي  کند کس  مي  مک صدا 

خواهد بالايش حمله کند. دود و ميبه طرفش ميقوي هيکل غر زده  

گويد به لحاظ خدا شير جان مرا نکشي، زند و ميمرد بيچاره جيغ مي 

گويدکه من شادي نيستم چوچه دار هستم نقاب از روي دورميکند و مي 

سر او رسيده و در حاليکه او نيز    من آدم هستم. درين اثنا شير بالاي

گويد او بيچاره و سا ده من هم شير ند ميلب خ  نقاب از رخ برداشته با

نيستم شير ساختگي هستم من هم مانند خودت آدم هستم. فکر نکني اين 

مجبوريت رول  از روي  بلکه  هستند  حيوان  به راستي  حيوانات  همه 

 حيوان را بازي ميکنند.

کند. امروز همه دنيا اکتور  مي رول انسان را بازي  هستند حيواناتي که  

هر   و  مي هستند  ايفا  را  رولي  خود  ضرورت  روي  اولش  يكي  کند. 
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اين   مجبوريت  اما روي  هستيم  محترم  و  شناس  سر  خاندان  از  خودم 

در  درنده  و  وحشي  حيوان  يک  نقش  در  ورنه  کردم  قبول  را  وظيفه 

ان خداوند  انسانيت.  مقام  به  است  توهين  اشرف  آمدن  مقام  به  را  سان 

اس بخشيده، شرم  افتخار  و  انتخاب  مقام را مخلوقات  اين  انسان  که  ت 

ناديده پنداشته خود و يا يک انسان ديگر را به نام حيوان درنده جنگلي  

شود پدري پسري خود را مسمي بکند. جاي شک نيست که بعضاً مي 

يا د  نترس شير واري باش« و  ام هيچ  ر ضمن نصيحت بگويد »بچه 

واري   »شير  ميگفتند  شخصي  درصفت  فاميلي  و  خصوصي  مجلس 

ه مي دلاور  فکر  ومطبوعاتي  ست«  ژورنالستي  فرهنگ  از  دور  شود 

 خواهد بود گر در مجالس عمومي و رسمي....... 

 تا مرد سخن نگفته باشد

 عیب و هنرش نهفته باشد 
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 بابه نسیم پتره گر
 

پتره  نسيم  ماهري  بابه  ايگر  او  خوردي بود  از  پدر  نزد  را  کسب  ن 

بود  سره  و  پاک  اما  تکليف  پر  کار  بود.  و  آموخته  سامان  و  اسباب   .

پتره  داشت.  کار  کم  سرمايه  هم حتي  خوب  عايد  دوران  آن  در  گري 

از جمله کسب  و  نيک  داشت  مانند هاي  بود مردم  هم  با رسوخ  و  نام 

با   ار اين مسلکبردند، سروکهاي ديگر از آن بد نميبعضي مسلک  

چيني چيني  بود  درزي  و  شکسته  جانان،  هاي  چيني  مانند  قيمتي  هاي 

گردن رو قاشقاري قيمت و شهرت زياد داشت. بابه نسيم در ترميم و  

مي  کار  خاص  مهارت  از  آنها  فاميلش  پتره  و  نسيم  بابه  خود  گرفت. 

نسيم  کردند. گويند اگر از خانم بابه  ازين پيشه به بسيار احترام ياد مي 

مي مي کار  چه  شوهرت  بسيار  پرسيدند  به  مي کند؟  جواب  داد  افتخار 

ساز است هر روز صبح بابه نسيم با خورجين خود از شوهرم چاينک 

برمي  در  خانه  و  درخت  سايه  زير  در  گرمي  روزهاي  در  آمد، 

کوچه   يا  و  سرک  کنج  در  آفتابي  گوشه  در  زمستان  روزهاي 

باز ميمي د دستمال دسترخوان مانند را رکنشست، خورجين خود را 

مرغ و کمانچه، قلم نوک الماس، قطي سفيدي تخم   نمود کلان هموار مي 

ديگر سامان  و  آن مي پودر چونه  بالاي  و منظم  ترتيب  به  چيد، ها را 

گوشه  در  طوري  را  شکسته  غوري  و  چاينک  دانه  چادر  چند  هاي 

رجع ترميم اين گذاشت تا چادر را شمال نبرد و هم مردم بدانند که ممي

 نوع اشياء است. 

سب نهايت ماهر بود و کمانچه را طوري به مهارت  بابه نسيم درين ک

کردند بابه  چرخاند که اکثر مردم رهگذر ايستاده و او را تماشا ميمي

نمي  خوشش  عابرين  شدن  استاد  را  ترشي  نسيم  پيشاني  به  و  آمد 

يست. بابه نسيم ن   خو  گفت: برو، برادر راهت را بزن ميدان مداري مي

مي  ترميطوري  قابل  ظرف  که  محکم  نشست  پا  انگشتان  به  را  م 
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گرفت و با دست کمانچه و قلم چوبي را که در نوک آن توته الماس  مي

داد و نوک الماس کوچک نصب بود و قلم را در تار کمانچه دور مي

مي  که  نقطه  به  را  مي قلم  نمايد  سوراخ  حرکت خواست  با  گذاشت، 

کوچک    کرد و آن نقطه را سوراخقلم حالت دوراني پيدا ميکمانچه،  

کنارهمي به  بدين صورت  چاينک کرد  و  چيني  توته شکسته  هاي هاي 

پتره مي  بايد  داد و  ها را تشکيل مي هاي معين سوراخ شد به فاصلهکه 

هاي کوچک فلز مانند سيم باريک که هر دو نوکش اندکي کج  بعد توته 

ها که قبلاً  شود طوريکه نوک پتره به سوراخ ي است و بنام پتره ياد م

توته ترت  و  گرديده  داخل  شده  هم  يب  با  چيني  شکستگي  قسمت  هاي 

يابد. براي اينکه درز چيني بصورت کامل محکم شود و آب  اتصال مي 

تخم  سفيدي  نشود  استعمال  تير  نموده  مخلوط  چونه  پودر  با  را  مرغ 

کنند سخت شده  م مساله ياد مي کنند بعد از چند دقيقه مخلوطي که بنامي

هاي شکسته و  کند، بدين صورت توته مسدود مي  ها راو تمام سوراخ 

چيني  شده  ميجدا  استفاده  قابل  داده  هم وصل  با  را  مهارت  ها  سازد، 

کرد که به بابه نسيم درين بود که موقعيت پتره را در جائي انتخاب مي

بار خيلي  را  پتره  فلز  هم  و  نشود  ديده  انتخاب  آساني  ظريف  و  يک 

 ب مراجعين زياد داشت.  ميکرد که بعضاً ديده نميشد، ازين سب

کارهاي   نميتوانست  رفته  بيرون  که  باران  و  برف  روزهاي  در 

شان و آنجا  هاي آورد و يا خودشان به خانهمشتريان خود را به خانه مي

با  ميکرد.  به  کار  قادر  اما  کشيد  زياد  زحمت  عمر  طول  در  نسيم  به 

همان    داشتن کارش  افزار  و  سرمايه  تمام  بود  نشده  دکان  يک 

هاي  جينش بود و بس. از خانه و جاي هيچ نداشت، سالها در خانهخور

کرائي زندگي ميکرد با وجود آنهم زندگي خوش و آرام داشت به زنش 

يم شوهر خوب و به اولادهايش  گفت: ما هيچ ندارها مي بارها به خنده

دلسوز بود.   به خنده مي پدر مهربان و  نداريم غم  بارها  گفت: ما هيچ 

نداريم را   -هيچ  خود  روزمره  عايد  نداريم،  پيچ  غم  نداريم  دستار 

خدا   فردا  گذشت  که  امروز  ميگفت  و  ميکرد  روز  همان  مصرف 

ن مهربان است يکي از روزهاي آخر پائيز بود شمالک سرد خبر آمد 



   طنزهای اجتماعی                                                                         30

ود را به شانه  گر خورجين چرکين خزمستان را ميداد، بابه نسيم پتره 

 اخته از خانه برآمد.اند 

نمي  انداخته رفتي همين قدر  باز سرت را خم  زنش صدا زد و گفت 

چه   شب  بخوريم؟  چه  چاشت  نيست؟  يا  است؟  چيزي  خانه  در  گوئي 

شه بري  بخوريم؟ بابه نسيم گفت: اونه دو دانه زردي تخمه که مه سفيدي

پي ره  همو  است  طاق  بالاي  کاسه  در  گرفتيم  مه مساله  کو.  پخته  اوه 

ميارم.   از راه خود  نان گرم  آرام برگهاي خزاني را انشاالله  آهسته و 

دور  ديگر  کوچه  به  گذشت  کوچه  يک  از  شد،  روان  کرده  لگدمال 

خورد و بعد از چند دقيقه در دم دروازه بزرگ ايستاد و حلقه در را به  

در من صدا  کرد  صدا  نسيم  بابه  هستي؟  کي  مردي  درون  از  آورد، 

کار داريم،  گر کار نداريم ما چاه صافگر هستم. مرد گفت ما پتره ره پت

گر کار داريم، تو بابه درين اثنا آواز خانمي شنيده شد. بلي بلي ما پتره

داخل  نسيم  بابه  درون حويلي  بيا  بودم  تورا خواسته  من  هستي؟  نسيم 

و آمد  از   حويلي  خانه  خانم  بزرگ شد،  دالان  وارد  گذشته  از حويلي 

بازي بعد از سلام و عليکي گفت.  پائين شد و  بالا  به جان از نه منزل 

چيني زمان   قديم  جمع هاي  را  قيمتي  بسيار  نگهداري  هاي  و  آوري 

سبب   از  ممکن  کرده  پيدا  مويک  و  درز  شان  دانه  يگان  مگر  کرديم 

را خودت  باشد  هوا  يا سردي  يک    گرمي  که  خواستم  سبب  همين  از 

شا  کدام  اگر  که  ببيني  باشد  دفعه  داشته  ترميم ضرورت  و  پتره  به  ن 

ابه نسيم از اين پيشنهاد مسرور شده به کمانچه خود برايم جور کني. ب

نازيد و گفت بسيار خوب در کجا است؟ خانم گفت: اونه در سر رف  

چاينک  اول  ببين  يکسر  همو  از  پائين  گردنر  خانه  بابه  هاي  ببين،  را 

را هموار نمود کمانچه و    نسيم خورجين خود را باز کرد و چادر خود 

و همه سامان را مرتب بروي چادر چيد   قلم و بوتل مساله و قطي پتره

از سر   و چاينک شلغمي قرمزي را  دراز کرد  دست خود را  بعداً  و 

رف پائين کرد چهار طرف آنرا پف پف کرد و نام خدا نام خدا گفته  

ديد که زمين نشست، چاينک را پاک کرد و چهار بغلش را به دقت    در

چاينک را از   همه چيزش درست بود، سطل آب را از بيرون آورد و

در  نميرود، صرف يک مويک کوچک  آن  از  آب  ديد  و  پر کرد  آب 
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نوک نوله اش است، مويک بسيار خورد است که به چشم نميخورد و 

سط مساله چاره ميشود. بعد از آن حاجت به سامي انداختن ندارد و تو

ي را پائين کرد، سر و روي چاينک را خاک چاينک کوزه ئي قاشقار

بو گرفته  معلوم ميزياد  ازين  مدت د  ممکن  شد  بود،  نشده  استعمال  ها 

 ها در مورد استفاده قرار نگرفته باشد.  سال

دار بيرون چاينک را پاک کرد، چاينک مقبول و  بابه نسيم با صافي نم 

نقره  سامي  بود،  باقيمتي  چاينک  سرپوش  و  داشت  مقبول  زنجير  ئي 

نسيم نقره  بابه  بود.  کشال  طرف  يک  بود،  شده  بسته  آن  دسته  به  ئي 

گفت: برادر کوشش کن مثل چيني  عاشق چيني اصيل بود و هميشه مي 

خود -جانان باشي، نشنيده ئي که گفته اند: کاسه چيني که صدامي کند 

هاي  . چاينک را بالاي زانو گذاشت و عينک صفت خويش ادا مي کند 

سفيد داشت از ابرو پائين لخشاند و به  که فريمي از فلز  سفيد خود را  

دقت تمام به بيرون چاينک نظر انداخت ديد هيچ عيب و نقصي ندارد،  

دست خود را داخل چاينک نمود همينکه دست خود را چرخاند، يک  

کلک نوک  در  تيز  سوزن  مانند  چيزي  مانند    مرتبه  و  خليد  کوچکش 

ي حس کرد. او الله گفته دستش را نيشتر به کلکش در آمد و درد شديد 

انگش  و  کشيد  چاينک  نهايت از  دردي  و  گرفت  دهان  در  را  تش 

فرسا از بازو تا شانه اش دويد که فغان بابه نسيم را برآورد، با طاقت 

شت  دست ديگر چاينک را چپه کرد و ديد گژدمي بزرگ از آن برآمد پ

ويد. بابه نسيم  گژدم رنگ سبز تيره داشت با دم قرقره در روي خانه د 

 ويدند و گژدم را کشتند.چيغ زد گژدم، گژدم، خانم و مرد خانه د 

کرد بند دست و بازوي او را از چندين بابه نسيم در درد شديد حس مي

جاي بسته کردند که زهر بالا نرود، سير را جويده و جاي نيش زدگي  

ر مقابل  کرده و گذاشتند تا زهر را جذب نمايد اما بابه نسيم د   را پاره

خواس را  مسجد  ملا  داشت.  زياد  حساسيت  گژدم  نيز  زهر  دعا  و  تند 

فايده نکرد و زهر کار خود را کرده بود حال بابه نسيم رو به خرابي  

سياهي   چشمانش  بود  جاري  رويش  و  سر  از  سرد  عرق  ميرفت، 

نميتومي ديده  را  چيزي  و  دکان کرد  به  را  او  گرفتند  تصميم  انست، 

از کوچه سراجي تا گذراند رابي که دکان مارگير    کريم مارگير ببرند.
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بود هم بين  يار فاصله بود. در آنزمان موتر تکسي نبود اگر ميبود بس

گادي  نداشت،  وجود  رو  موتر  سرک  اندرابي  گذر  و  سراجي  کوچه 

نو پائين چوک، چته    خال پيدا مي شد که از کوچه آهنگري، حمامخال

به را  خود  گذشته  خيابان  بالاخره  آسانترين    و  ميرساند،  اندرابي  گذر 

الي را پيدا کنند تا بابه نسيم را در پشت خود  راه اين بود که يک جو

جاي داده به دکان کريم مارگير برساند که البته جوالي هم اين فاصله  

بايد چندين جاي دم  را به يک دم رفته نمي  بيرون  توانست  بناً  بگيرد، 

پيدا کردند، جوالي بابه نسيم را برآمدند و يک جوالي جوان و قوي را  

ف دکان کريم مارگير دوان دوان روان شد  در پشت خود گرفت و طر 

در طول راه آواز نالش بابه نسيم آهسته و آهسته تر شده ميرفت. در  

بابه نسيم    دم دکان کريم مارگير که رسيدند، کف سفيد از گوشه دهن 

 د. ختم گر سر کرده و زهر کژدم کار خود را کرده بوپتره 

 

 

 رنگین کمان 

 

و   افتاد  اتفاق  مشاجره  و  گفتگو  مختلف  رنگهاي  بين  زماني  گويند 

 هركدام ادعاه برتري از ديكران ميكردند.

آسمان   همرنگ  و  هستم  ها  رنگ  همه  بهترين  من  گفت:  آبي  رنگ 

 عت از وجود من است. صاف خوشرنك و دلپذير و تمام زيباني طب

بلند گفت: گرچ به آواز  ناپسند معلوم ميشود و رنگ سياه  ه رنگ من 

همه   از  ها  انسان  مرا  آنهم   باوجود  اما  دارند  همه حراس  سياهي  از 

ببينيد لباس هاي رسمي  بيشتر ميپسندند و مرا رنگ سنگين ميگويند. 

جمهور روساي  از  رسمي  هاي  موتر  ميكنند،  استفاده  من  از  ،  همه 

ن بهترين  دريشي داماد و صد ها نمونه همه به رنگ من است پس م

 شما هستم. 

نفيس  و  پاكترين  گفت:  و  کرد  ادعا  سفيد  هستم  رنگ  من  رنگ  ترين 

ها   لباس  بينيد  بر ضد رنگ سياه هستم چنانچه مي  زيرا  من هميشه 
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فصل   در  جهان  مقبولي  ميكنند،   استفاده  من  از  عروسها  دست  وگل 

 شگوفه و گل در تمام جهان از فيض رنگ من است،   بهار با داشتن

که  زرد  رنگ   خزان  فصل  هستم،  من  خوشترين  گفت:  و  کرد  ادعا 

و   ميکنند  استفاده  من  وجود  از  است،  سال  فصل  رنگترين  خوش 

 همچنان شاعران و نويسندگان از نام من استفاده ميکنند. 

هر    -ن يارمگر نشنيد ايد كه گفته اند: رنگ زرد عاشق و چهره گلگو

 دو را يكجا كنيد رعنا و زيبا ميشود.

ره و گفتگوي رنگها  اوج گرفت و آواز شان به آسمان  مشاج  خلاصه

ها رسيد.  توته  ابري از اين مشاجره و گفتگوي رنگها شديداً غمگين  

و متاثر شد و از آسمان ها اندکي  پايان آمد و از رنگها خواست تا آنها  

کهکش به   بالا  خود  با  قبول  را  دريغ  بي  ها  رنگ  همه  ببرد،  ها   ان 

م له خود را به آسمان نزد ابر رساندنده همه  در کنار ه كردند و به عج

ايستادند. اتفاق و همدلي از آنها  كمان رستم  مقبول تشکيل کرد که به  

لذت  شان  مقبولي  از  چشم  هزاران  و  افزود  طبعت  و  آسمان  زيباى 

 برند.

نتيجه اتفاق، اتحاد و همدلي. کاش اگر   ابر به رنگ ها گفت: اين است 

گ مختلف  گلدستهگلهاي  ما  پاره  صد  کشورِ  از لستان   و  شوند  ي 

رنگهاي اقوام مختلف، از رنگ پشتون، رنگ تاجک، رنگ هزاره، 

رنگ   هندو،  رنگ  نورستاني،  رنک  ترکمن،  رنگ  ازبيک،  رنگ 

آن   دهند،  تشکيل  وطن   زيباي  آسمان  به  رستمي  کمان  وغيره  سيک 

ن برباد ت همدلي و همديگر پذيري ايجاد خواهد شدد و دشمنان وط وق

 و نا بود. 
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 دلگي مشر 

 

بي سر و ساماني قبل از اينکه سرزمين مقدس ما دستخوش اين همه  

اين  گرفتار  ما  ديدهً  غم  و  بيچاره  مردم  و  شود  حالي  پريشان  و  ها 

 بدبختي و نارامي قرار گيريند. 

ما هم مملکتي داشتيم که در آن زندگي عادي و نورمال جريان داشت،  

 شتيم، مقررات و نظم در همه امور بر قرار بود.قانون دا

تا مدت  سالگي ميرسيدند    22پسران جوان که به سن   مکلفيت داشتند 

و   عسکري  دوره  شامل  و  بگذرنند  را  بيرق  زير  خدمت  سال  دو 

 سربازي گردند. 

قرعه   به  اسمش  که  دست  دور  هاي  قريه  از  يکي  از  گويندجواني 

مات به يکي از قطعات مرکز عسکري ظاهر شده بود و به اساس تقسي

 شامل خدمت گرديد.  

اول، او خيلي چيز ها را   بعد از گذشتاندن دوره منفرده يعني شش ماه

سواد  اندازه  تا  آموزي  سواد  کورسهاي  از  استفاده  به  هم  و  آموخت 

 توانست چيزي بنويسد و بخواند. آموخت و مي 

ود، قد بلند زمانيکه يک سال پوره شد چون جوان با هوش و تيز فهم ب

اندام قوي داشت او رابه حيث دلگي مشر   تعين کردند. دلگي مشر  و 

د  نزديک  رهنمائي  آمر  را  وآنها  بوده  تولي  داخل  افراد  از  نفر  ه 

بود  خوش  خيلي  منصب  اين  کسب  از  موصوف  نمود.  مي  وکنترول 

 وبه خود مي باليد.

 روزي براي مادر خود چنين خط نوشت:  

و   سلام  از  بعد  احوالامادرجان!  جوياي  اگر  صحتمندي  احترام  ت 

لي خوب هستم، اينجانب باشيد    الي تحرير هذا به فضل خداوند به ک 

 خاطرت جمع باشيد.
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بوبو جان حالا ديگر بلايم پريده. بعد از اينکه يک سال دوره عسکريم  

گذشت و کهنگي شدم مرا شکر دلگي مشر مقررکردند و ده نقر زير 

شا ده  هر  آمر  و  دارم  کنم، دست  کمک  آنها  به  ميتوانم  هستم.  ن 

ا را جزا بدهم و  صلاحيت دارم آنها را از پهره معاف کنم، ميتوانم آنه

مادر  نويسد:  مي  و  آمده  تاثَيراحساسات  زير  سخت  کنم.  شان  حبس 

 جان! حتي اختياردارم آنها را بکشم و تار و نابود شان کنم.  

ملا مسجد   بعد از چند روزي جواب خط از طرف مادرش که توسط

 شان نوشته شده بود رسيد.  

هستي. از اينکه    بچه عزيز و نورديده هايم! الهي شکر که جور و آرام

نفر   نام خدا ده  بلند شده و دلگي مشر مقرر شدي و  به خير رتبه ات 

زير دست داري خداوند را شکر ميکنم، بلندي درجه و سر بلنديت را  

تا ازين خبر خوش ميشد.   هميشه آرزو ميکنم، کاش پدرت زنده ميبود 

  اما جان مادر يک خواهش دارم، امروز که خداوند ترا قدرت داده و 

آمر مقرر شدي اگر زير دست هايت را کمک ميکني ويا به آنها جزا  

ميدهي کار خودت است.تو بهتر ميداني. اما خواهش مادرت اين است  

مانند   هم  آنها  که  نکني  مار  تارو  و  نکشي  را  کسي  کن  هوش  تو  که 

خداوند   صلاحيت  کس  کردن  نابود  و  کشتن  مسافر.  و  هستند  جوان 

 است.

و منصب چه خورد بود و يا بزرگ براي خود آنروزگاران هر مقام  

هاي   نارسائي  وجود  با  داشت.  مسئوليتي  و  صلاحيت  حدود  حدو 

اجتماعي و اقتصادي و هزار ها مشکلات ديگر باز هم نظم و دسپلين  

 در اجتماع برقرار بود. 

دلگي مشران موجوده  اينجاست که حدود صلاحيت ومسئوليت  سوال 

 ما تا کجاست؟  

خداوند) به  گويند  را  زمين  طبقه  هفت  و  آسمان  هفت  همچنانکه  ج( 

قدرت خلا قه خويش هست نموده هفت دلگي مشر را نيز براي اذيت  

اينها همچون هفت عجايب جهان   کرد.  بيچاره خلق  ملت  اين  و زجر 

داراي صف  و  ميباشند. هستند  آدم هاي عادي  از  ات و خواص اضافي 

نه هست نموده اما اين تمام انسان ها را خداوند داراي خواص پنچ گا
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دلگي مشران را هفت خواص نصيب گردانيده است تا به استفاده از آن  

ميوانند با مکر و حيله و نيرنگ مقام و منصب و دارائي خود را حفظ 

 و از ديگران را غصب نمايند. 

هفت دادران به هفت دانه اسپند پاک سوگند ياد نموده اند تا هفت ن  اي

و تا اين ملت را به هفت قاضي کور آشنا نکنند،  ..... سياه هنگ نزند  

دست بردار نيستند وآرام شان نميآيد. مانند هفت دانه شطرنج که هرگز  

از بين نميروند و در هر دور و ميدان جديد حضور فعال دارند منتها  

غير موقعيت، نه تقاعد دارند و نه استعفا ميکنند و داراي هفت دمَ  با ت

دمَ  هستند که هنوز بعضي ش در  بعضي  و  دارند  قرار  دمَ سوم  در  ان 

 چهارم، و هميشه روي تخته تخت نر دور فيل ميگردند. 

آورده اند هر کس اين هفت تن پاک را بشناسد آتش هفت طبقه دوزخ  

هفت چند بار گناهان شان را ميبخشد   به رويش حرام ميگردد و خداوند 

 و هفت دروازه بهشت به روي شان باز ميگردد. 

 اي سعادت را نصيب همه ما و شما بگرداند.                  خداوند 
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 لالا اسلم گادي ران 

 

از دير زماني بين مردم رواج بود که اموال و اشياء را بقسم قرض و  

کردند و قرضدار پول صاحب مال را به اقساط  نسيه خريد و فروش مي

ف به حساب ماهوار ميرساند که البته در اين نوع معاملات قيمت مختل

جنس از نرخ معمول بلندتر ميبود که به حساب تجارت اين نوع تاديه  

 ماهوار را بنام اوگرائي ياد ميکردند.

اشت لالا اسلم گادي ران که از چند سال به اينطرف گادي اش اسپ ند 

نم حتي  کم،  عايدش  و  بود  زياد  اسپ  خرج  جو زيرا  خرج  يتوانست 

اسپ را پوره کند. بنابرآن گادي خود را در کنج ميداني قلعه استاده و  

عرابه هاي آنرا کشيده در کنج کاه خانه در داخل قلعه گذاشته بود. در 

زمستانها يک ترپال کهنه را سر گادي مي انداخت تا از برف و باران  

امان زيرا همينکه  محفوظ  در  اطفال کوچه  از شر  نمي   باشد و  کسي 

بود بچه هاي کوچه هجوم آورده ترپال را کش کرده با، بانکس اندلچو  

آفتابي زمستان در درون گادي  ميخوردند و دخترک ها در روزهاي 

تير  خانه  راه  از  اسلم  لالا  وقت  هر  کردند.  مي  بازي  گدي  و  گکاني 

سينه به  گاديش  ميديد  از    ميشد  گرديده  قلعه  اطفال  بازيچه  و  افتاده 

ون مي پريد، زيرا آن يگانه سرمايه زندگي اش بود. او در  چشمش خ

قلعه ناظر فتح يک سراچه يک اطاقه را به کرايه گرفته بود و با يگانه  

کند  مغفرت  خداوند  را  زنش  ميکرد،  زندگي  جان  نازي  خود  فرزند 

اسلم پول دارو و دايش    چندين سال پيش به مرض سل مرده بود. لالا

تکفين نداشت مگر خرج  داريش را از دلاک قريه قرض    را  و مرده 

 گرفته بود. 

و  شده  نوکر  غياث  حاکم  پيش  ناداري  و  ناچاري  روي  از  اسلم  لالا 

گادي راني ميکرد، حاکم غياث از جمله پولدارهاي اين قريه است، او  

 کي از جمله گادي چندين اسپ و گادي و باغ و زمين دارد. لالا اسلم ي

بس آدم  او است که چون  و رانهاي  دختر جوان  دو  اعتباري است  يار 



   طنزهای اجتماعی                                                                         38

آورد و گاه گاهي زن کلان  برد و مي بچه حاکم صاحب را مکتب مي

برد. پول ماهوار حاکم را شفاخانه و يا خانه اقاربش در قلعه پائين مي 

و عايد لالا اسلم کفايت گذاره خودش و نازي جان دخترش به مشکل  

مي  لالاناعلاجي  ساله  هفده  دختر  نازي  اما  اش    شد  پنجه  هفت  اسلم، 

هفت چراغ بود و از زيبائي و مقبولي و ناز و ادا، سرآمد دختران ده  

مي نازي  شمرده  رو.  مکتب  دختران  از  طنازتر  و  دلرباتر  حتي  شد، 

کرد و خامک دختر خانه بود او همه روزه بعد از کار خانه خياطي مي

از    کرد دوزي مين چيزهاي خوب و قيمتي خامک گلابتو   دوخت بامي

هاي رنگه، کمرنگ شيرچائي، گلابي زرد کمرنگ و عنابي  گلابتون  

دوخت که دل بيننده را  بروي صحن سفيد و... گل و برگ و بوته مي 

کرد يک روز  برد نازي پول خياطي خود را جمع و پس انداز ميمي

يزي پيسه جمع شده، برو يک  به پدر خود گفت: آغاجان حالي شکر چ

 را تيار کن تا تا کي نوکري مردم؟  اسپ بخر و گادي خود 

هاي غولک پس انداز ترا لالا اسلم بعد از تفکر گفت: ني بچيم من پيسه 

بختت نمي  پشت  خير  به  فردا  است،  خودت  زحمت  پول  او  گيرم، 

 ميروي، جهيز کار داري آويز کار داري، دست خالي خو نميشود. 

خت تا از پول  روز تکرار کرد و بالاخره پدر را قانع سا  چنديننازي  

پول   اين  اما  نمايد،  فعال  را  خود  گادي  و  بخرد  اسپي  او  انداز  پس 

هم  اسپ  يک  قيمت  سوم حصه  حتي  کرد  نمي  را  اسپ  خريد  کفايت 

و   کرد  مشوره  خود  دوستان  از  نفر  چندين  با  قلعه  دم  در  شد.  نمي 

اظر فتح را که برايش بسيار ارزان  بالاخره تصميم گرفت اسپ پير ن

رد بخرد، به همراه ناظر فتح گپ زد تا اگر قيمت اسپ کدستگيري مي 

را يک کمي ديگر هم کم کند، ناظر فتح قبول نکرد. بالاخره به نخاس  

بود  زياد  گاو  و  خر  اسپ،  رفتند.  حيوانات  فروش  و  خريد  بازار 

انواع و جنس  هاي ويله، سواري و بارکش و غيره لالا اسلم  اسپ  به 

شناخت، زيرا خدا  فوليت اسپ را ميز طاسپ بسيار خوب بلد بود او ا

بود.   فاميل شان  و اسپ هميشه جز  بود  گادي ران  هم  پدرش  بيامرز 

تر هاي جوان ها بسيار مناسب بود. اسپ راستي در اين بازار نرخ اسپ 

که کرد اما افسوس  تر دستگيري مي تر از اسپ ناظر فتح ارزانو قوي 
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نقدي خو بود پول  پير  هم  فتح  ناظر  اسپ  و عيب   استند،  و هم لاغر، 

آب کشي  در  بود عمرش  بسيار شر  نبود  گادي  اين که اسپ  ديگرش 

اسپ  نبود معمولاً  بلد  به گادي  بود  ديگر  ارهد گذشته  از  هاي تکو که 

مي  باز  بسته  کار  آب  ارهد  در  ميش  گاو  و  پهلوي خر  در  تا  او  مانند 

اي  هايش چون بربا وجود اين همه عيب   کشند اين اسپ کنند تا آب بمي

به ناظر فتح مراجعه کرد تا لالا اسلم به قرض دستگيري مي  کرد بناً 

اسپ را بگيرد طبق معمول دو، سه نفر از ساکنين ده جمع شدند و لالا 

و   داد  نقد  پولش را  مقدار  ماهوار  اسلم يک  اوگرائي  قسم  به  باقيمانده 

لم اسپ را صاحب شد. لالا اسلم اسپ را نوازش موافقه شد و لالا اس

طويله بست و در خانه رفت و قصه را به نازي گفت. نازي  داد و در  

ما  زندگي  و  کند  نيک  را  قدمش  خداوند  باشد  مبارک  آغاجان  گفت: 

 خوب شود.

ن چه زندگي مانده، خداوند پدر نازي را بوسيد و گفت: جان پدر از م

ببيني نازي جان ناز کرد و سر را در  ترا خوش داشته باشد و برکت  

داي آنروز لالا اسلم گادي حاکم غياث را سپرد و  شانه پدر گذاشت فر

بست،  گادي  به  را  اسپ  ساخت  آماده  و  تيار  و  پاک  را  خود  گادي 

بو بسيار شر  نداشت  عادت  گادي  به  اسپ  گفتيم  پيشتر  در  طوريکه  د 

مي  لج  و  گاگيري  قدم  تجربه  هر  به  اسلم  لالا  آهسته، کرد.  داشت  که 

آ و  به  آهسته  و  از مدتي چندين روز اسپ را رام کرد  بعد  آرام  رام، 

آهسته رونق گرفت،  آهسته  نمود کارش  کار  به  بست و شروع  گادي 

مي  زمانش  و  بوقت  را  فتح  ناظر  قسط  يک  پول  اسپ  براي  و  رساند 

رواج ده اين بود که دهقان رشقه رافي کرد براي   کرد رشقه را خريد،

فصل و مي   يک  درو  را  رشقه  فصل  طول  در  خريدار  و  فروخت 

گرفت. لالا اسلم هم کم کم جان گرفت و يک پرده گوشت حاصل مي

علاوه  بر  که  توانست  اسلم  لالا  و  گذشت  خوبي  به  بهار  بود.  گرفته 

و براي زمستان  خرچ خانه و پول اوگرائي ناظر فتح يک دو جوال ج 

 اسپ بخرد.

ت بتر شده ميرفت، نازي ميتوانسوضع زندگي شان روز به روز خو

يک اندازه به سرو وضع خود خوبتر برسد. نازي خواستگارهاي زياد 
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داشت اکثر جوانان ده و قريه دلداده و دلباخته ناز و ادايش بودند اما 

نميکن نشود عروسي  پدرش خلاص  تا قرض  بود  د،  نازي قصد کرده 

حاضراند قرضه  گرچه چندين نفر از پولدارها خواستگار شدند و گفتند 

ه پول شوهر قرضه پدر را پدرش را بپردازند، اما نازي نميخواست ب

به   هم  تيرماه  نمايد.  شوهر  فاميل  خور  طعنه  را  خود  و  کند  خلاص 

خوبي گذشت و زمستان نزديک شد. لالا اسلم با تجربه که داشت براي  

و اسپ  چند   زمستان  از  که  را  گادي  تپ  گرفت،  آمادگي  خود  گادي 

  اخ شده بود پينه کرد هر چهار پاي اسپ را نعل جديد زد، جاي سور

هاي ارکين دو طرفه گادي را ترميم و قبضه و جلو اسپ را نو چراغ 

 انداخت. زمستان فرارسيد، برف و گل ولاي همه جا را پوشاند. 

صبح ها ناوقت بکار ميرفت و    لالا اسلم به بسيار احتياط کار ميکرد.

نه بيايد. يکروز سرد و خنک تا ناوقت  کوشش ميکرد شام وقت به خا

بسي بسته  ها معطل شد و  يخ  تاريک شد زمين ها را  دير شد، هوا  ار 

بود و برف بادکويه ميکرد. اسپ در هر قدمي مي لخشيد و لالا اسلم  

الله بسم الله    جلوش را دو دسته به احتياط محکم گرفته و هر لحظه بسم

ب سفيدي  اما  ميرفت  شده  تاريک  شب  روشن  ميگفت  را  جا  همه  رف 

کوچه تمام  آهسته  آهسته،  بود،  برف    ساخته  از  ها  سرک  و  ها  باغ 

پوشيده شد، سواري والا به منزل رسيد و مقداري پول بدست لالا اسلم 

کش  جلو  را  گادي  آهسته روي  اسپش،  و  ماند  اسلم  لالا  رفت.  و  داد 

به  سوي خانه روان شد در هر قدم نام خدا را ياد ميکرد و    گشتاند و

ر يک بالائي احتياط کامل اسپ را نوازش داده حرکت ميکرد تا که د 

اسپ آهسته شد و از رفتن بازماند، لالا اسلم مجبور شد از گادي پائين 

شود و اسپ را جلوکش حرکت دهد، اسپ آهسته خود را کشانده و به  

با نسبتاً  زحمت در سربالائي  به سرپائيني رفت در سرپائيني  لا شد و 

 کت مي کرد.تيزتر حر

چند  شد  بالا  بگي  در  دوباره  اسلم  لالا  شد  روان  سرعت  به  قدم  چند 

دقيقه نگذشته بود که يکباره اسپ گدري خورد و پاهاي پيشرويش قات 

شد و اسپ به زانو افتاد لالا اسلم پائين پريد و بسم الله گفت و پيشروي  

 ويد، سر و گردن اسپ را در بغل گرفت و نوازش داد و چشماسپ د 
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ما نوازش  اثر  به  به  بندهاي چرمي را از چشمش دور کرد اسپ  لک 

پيشروي   به  حرکت  يک  به  قدرت  و  توان  تمام  با  و  داد  جرئت  خود 

 استاد شد، لالا اسلم خير، خير گفت و جلوش را گرفت.

در آن شب سرد و    لالا اسلم و اسپ هر دو نفس هاي عميق کشيدند و

در   و  بود  عرق  در  غرق  اسپ  وجود  کشيدن  تاريک  نفس  هر 

مي پرخانه  اش  بيني  بعداً هاي  و  کرد  صبر  دقيقه  چند  اسلم  لالا  پريد. 

 جلو اسپ را گرفت و آهسته و آرام چو، چو گفته حرکت کرد. 

لالا اسلم اين مرتبه در گادي استاده و جلو اسپ را سست گرفته بود. 

ند و اسپ سرعت گرفت که ناگهان عرابه طرف راست  چيزي راه رفت

ک سنگ بزرگ که در زير برف بود خورد و هر چهار پاي گادي بي

لخشيد، گادي با لخشيدن اسپ از کوچه باغ که روان بود انحراف   اسپ 

و در جوي طرف راست کوچه به شدت خورد، اسپ و گادي به پهلو 

به زمين   پريد و سخت  به زحمت استاد  افتاد و لالا اسلم دور  خورد، 

ز چند شط زدن آرام گرفت و روي و  ديد اسپش به پهلو افتاده و بعد ا

را روي زمين پاچه    گردن خود  دست  و  وار خطا  اسلم  گذاشت، لالا 

نميدانست چه کند؟ اسپ را از گادي رها کرد ديد بدنه گادي از چندين  

گير  جاي شکسته و بانگس هايش از آن جدا شده، اسپ بعد از کش و  

ستش بلند مانده  استاده شد اما روي سه پا، زيرا پاي پيشروي طرف را 

انو پائين شکسته و کشال مانده.  بود. لالا اسلم فهميد که پاي اسپ از ز

او گادي را به حالش گذاشت و جلو اسپ را گرفت لنگ لنگان بطرف 

پاي خيز خيزان   داشت سر سه  تکليف  بسيار  حيوان  خانه روان شد، 

 شب به قلعه رسيدند. ناوقت هاي

پ ديدن  به  بود  پريشان  بغل گرفت و  نازي نهايت  او را در  در دويد و 

ام بخت ما گشت، گادي چپه شد و  فت: آغاجان چه شده؟ پدر گفت بچه گ

پاي اسپ شکست، دفعتاً اسپ را به طويله برد و جل کرد و پايش را 

ا صمد با يک توته نمد در نمک اخته شده بسته کرد. صبح آنروز کاک

ن پنديده گفت: پاي  شکسته بند را آورد او ديد که پاي اسپ مانند ستو

پي دو جاي شکسته ،چون اسپ  از  به زودي  حيوان  استخوانش  راست 
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خورد. بهرصورت پايش را با دنبه گوسفند و زرچوبه ماليد جوش نمي 

 و نمد بست و گفت بايد که اسپ آرام باشد.

ادي رفت و ديد که اکثر توته هاي  لالا اسلم بعد از دو روز به سراغ گ

بار کرده آورد و هيزم تنور شد. آن گم شده چيزيکه مان ده بالاي خر 

خداوند  خلاصه لالا درگاه  به  و قرضداري  اسپ زخمي  و  ماند  اسلم   

معذرت   و  کرد  مراجعه  غياث  حاکم  به  دوباره  بود.  مانده  حيران 

ماه قرضه    خواست زيرا کسي ديگر را گادي ران گرفته بود. يکي دو

پس انداز نازي خلاص  ناظر فتح را رسانده نتوانست، تمام پول هاي  

به نخاس برد و به بيع نرخ کاه  شد. لالا اسلم مجبور اسپ زخمي را  

ماش فروخت و اقلاً يک ماهه قسط ناظر فتح و يک ماهه کرايه خانه  

و   فقر  گذاشت،  خرابي  به  رو  اسلم  لالا  اقتصادي  وضع  رساند.  را 

مبيچارگي   پريشانتر  اسلم  لالا  قدر  هر  ميکرد  تهديد  را سخت  ي  آنها 

يرا ناظر شد. ناظر فتح به هدف نزديکتر ميگرديد و خوش ميگشت ز

فتح مرد شصت و پنج ساله خواستار نازي جان شده بود، گرچه نازي 

هم کوچک و حتي خوردتر از دختر خردش بود اما دل پيرمرد زنده  

وج با  فتح  ناظر  بود  برده  را  آرزوي  دل  به  ديگر  زن  سه  داشتن  ود 

ه شماري ميکرد. يک اتاق قلعه خود را به  رسيدن به وصل نازي دقيق

کرايه داد و اسپ خود را به قسط به لالا اسلم فروخت همه  لالا اسلم به 

و همه روي نقشه و پلان بود که ناظر فتح سنجيده بود. ناظر فتح دو،  

لا يکروز  بالاخره  کرد  هم صبر  ديگر  ماه  و سه  خواست  را  اسلم  لا 

نصاف کن شش ماه شده هم قسط گفت : برادر تاکي؟ خودت يک زره ا

 آخر چطور ميشود؟   اسپ مانده و هم کرايه خانه

لالا اسلم از بيچارگي سر خود را پائين انداخته بود حتي نميتوانست به  

چشمان ناظر فتح نگاه کند گفت: بلي راست ميگوئيد چه کنم؟ خداوند  

است  خدا    مهربان  که  فتح: راستي  ناظر  پيدا شود.  اي  چاره  که  است 

اندازد، ربان است، مگر تو چطور ميکني؟ خدا خواه از آسمان نمي  مه

يک زره فکر کن، چرا هوشت را نمي گيري؟؟ لالا اسلم بکلي مات  

 شده بود نميدانست مقصد اين پيرمرد چيست؟ 
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پاي  گفت: چه کنم ناظر صاحب تو بگو من خوبي و خيانتي دست   و 

نجي گير کرده خود را گم کرديم، ناظر ديد خوب حريف را در سه ک

عادت  تويک  گفت:  دوستانه  و  ملايم  آواز  را    به  کسي  گپ  که  داري 

 گوش نمي کني. لالا اسلم گيج شده بود و گفت چه کنم؟ 

دانست قطي نسوار  به هدف نزديک مي  ناظر فتح که مطلقا خود را 

از استعمال   بعد  برايت راه بيني را گرفته  آن گفت: گوش کن که من 

ا به من بده و خود را از تمام جنجال خلاص نشان بدهم نازي جان ر

شرعي و قانوني تا که زنده هستي خودت در گردن من.  کن به نکاح  

اخر باز تو خسر من ميشوي و حق دار من مي باشي. از شنيدن اين  

کث نمود و سخن سر لالا اسلم دور خورد و چشم هايش سياهي کرد. م

سر و رويش جاري    در ديوار کاگلي تکيه زد عرق شرم و تشويش از 

 يد. شد زندگي نازي کک قرباني قرض پدر گرد 
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 کاکا غلام 

 

روز از نيمه گذشته بود، يک روز آفتابي و روشن بود از هر طرف 

به نظر مي با سرعت و  خوشي و طراوت  عجله حرکت رسيد. مردم 

تمام   هايش  کار  بعضي  از  بودند  پي کاري روان  ميکردند و هر يک 

بارة عيد سوال  شد  در  ديگري  از  يکي  مانده  تمام  نيمه  بعضي  از  و  ه 

کردند هيچ يک مطمئن نبود گرچه روز سي ام ماه مبارک رمضان مي

بود اما باز هم معلوم نبود فردا عيد است يا نه، همه منتظر هلال ماه  

 ند. نو بود 

دوز در حاليکه برنده دست داشته خود را بروي سنگ  کاکا رجب پينه 

کرد: بر لب بام بيا  چرخاند آهسته زير لب زمزمه مي ماهرانه مي بلور  

گوشة ابرو بنما روزه داران جهان انتظار ماه نو اند راستي همه گوش  

يا صداي   به آواز بودند و منتظر وقت افطار که صداي هفت توپ و 

م آمادگي ميگرفتند نقاره  به هر صورت همه  گيرند  آمدن عيد را  ژدة 

دکان نوع    در  نقل  ميوه  ها  بادامي،  نقل  قندي،  کلچه  مانند  هاي عيدي 

نخودي سميان تند، خسته شور و شيرين تخم رنگه جوش داده، جلبي 

هاي بزرگ چيده   ها و تبنگ رنگه سبز سرخ، زرد در روي تکري  

 شده بود. 

آهسته آهسته به پايان رسيد مردها مانند روزهاي  روز دراز رمضان  

عا شدند  در مسجد جمع  هر  ديگر  که  بود  اين  بر  يک  هر  مردها  دت 

با خود در مسجد مي در  کدام يک نوع غذا  دسترخوان کلان  آوردند، 

مي  هموار  مسجد  روي  صحن  بود  آورده  هرچه  يکي  هر  و  شد 

مي  ودسترخوان  سفيدها  ريش  شام  اذان  از  بعد  در   چيدند،  بزرگان 

ان  قسمت بالاي دسترخوان به ترتيب بعد جوانان و اطفال دور دسترخو

وسط  مي در  نبود  جاي  که  اطفال  يا  جوانان  از  بعضي  و  نشينند 

مي  زانو  مي دسترخوان چهار  افطار  و  مانند نشينند  هم  امروز  کردند. 

ادا نمودند که مژدة آمدن   هر روز ديگر افطار کردند و نماز شام را 
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چي احوال داد تا ا دادند، همه خوش شدند و ملاي مسجد به نقاره عيد ر

ند و تمام ساکنين ده خبر شوند  و مردم از آمدن عيد خبر شو  نقاره بزند 

مي نقاره  آنرا  که  )نقاره  است  عيد  فردا  دهل  که  از  عبارت  گويند 

مي  نواخته  با چوب  دسته  دو  که  است  دارد( بزرگي  بلند  آواز  و  شود 

اع نماز عيد ساعت  همچنان ملا  فردا  در مسجد   9لان کرد که  صبح 

مي ادا  قريه  امبزرگ  و  ششود  چون  تراويح  شب  نماز  است  عيد  ب 

خوانيم، بعد نواختن نقاره در تمام ده جوش  نيست تنها نماز خفتن را مي

پديدار گرديد نو جوانان بعد از نان شب   و خروشي عجيب و غريبي 

امشب با سرور و خوشي بيشتر در کوچه جمع شدند مانند هر شب اما  

دروازه  عقب  ر به  يا  رمضان  خواندند،  رمضاني  رمضان... ها  ب 

هاي پره خالي ميکنه و در آخر  ميکنه، شکم رمضان سي روز ياري  

کردند: بي بي هو کو دسته به کندو کو هرچه  همه به يک آواز صدا مي

يا پول  ها از لاي دروازه ميوه خشک و يا تازه و  داري بيرو کو. خانم 

دادند، بزرگ سالان از اينکه فريضه بزرگ خداوند نقد براي شان مي 

اند و ماه مبارک رمضان را به پايان رسانيدند خوش  ج« را بجا کرده »

اند »نشاط جامه نو طفل را  وقت بودند اطفال از نشاط جامه نو که گفته 

بي خواب ميسازد«، نامزدها از ديدار رخسار نامزد خود ها خوش و  

مي م و  بودند  بينم  سرور  مي  تو  ابروي  کنج  در  را  عيد  هلال  گفتند: 

باد   که مبارک  عيد  روزهاي  رويت  ديدن  برمن  و  عيد  تو  بر 

بزرگ متبرک  و  ما  ترين  ديني  ايام  داراي ترين  است  مسلمانان 

هريک   ميباشد،  نيز  دلپذير  و  دلچسب  خيلي  رسوم  و  خصوصيات 

کوشش مينمايد لباس جديد بر تن نمايد خصوصاً اطفال و يا اگر کالاي  

بزرگسالا بپوشند  را  پاک  لباس  اقلاً  نشد  ميسر  را نو  سالان  خورد  ن 

مي  يا  يا شيريني  نقد  پول  آنها  به  داده  قرار  و مهرباني  وه  مورد شفقت 

هاي خود را عيدي ميدهند. دخترها و زن ها و پسران خورد سال دست 

بزرگسالان  از  بعضي  ميکنند  را سرمه  و چشمان خود  مينمايند  خينه 

کف دست خود را به شکل دايره کوچک با انگشت کوچک خود خينه 

نمايند و خورد ها به ديدن بزرگان ميروند در بين کسانيکه کدورت مي

باش بوده  آزردگي  مينمايند،  و  آشتي  گرفته  آغوش  در  را  يکديگر  د 
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نامزدها براي فاميل عروس تحفه شامل لباس و خوراکه روان مينمايند 

که خنچه عيدي مينامند و در آن کالا و نقل و چاکليت و کيک و کلچه  

دختر ميفرستند اين روز عيد يک روز مقبول و آفتابي    ميباشد به خانه

طرف طراوت و زيبائي طبعيت به  و قشنگ آخر فصل بهار بود، هر  

رسيد قبل از طلوع آفتاب مردم قريه جنبيدند و بيدار شدند و  چشم مي 

لباس  که  نو  لباس  خوشي  از  خود اطفال  سر  بالاي  را  خود  هاي 

هاي خود باس ه بودند و با عجله لتر از خواب بيدار شد گذاشتند وقت مي

ه عيد را گرفتند. ها بعد از اداي نماز صبح سرشت را پوشيدند و کلان 

هاي ده نسبت به همه روزهاي ديگر زودتر باز شد، نادر سقاء با دکان 

پيش  بازار  مسجد،  حويلي  روي  خود  آب  پيش   مشک  و  مسجد   روي 

هاي پاک و جديد از پاشي کرده بود، مردها با لباس روي دکانها را آب 

جمع منازل  بازار  در  و  مسجد  اطراف  و  بودند  برآمده  قدم شان    شده 

ها با    هاي همه خوشي و شادماني هويدا بود دخترک  زدند در چهرهمي

هاي سرخ و  هاي مرغوب و بعضي با لباس  هاي مختلف و رنگ لباس 

و    ها در منزل مصروف پخت   شد و خانم سبز و سياه افغاني ديده مي 

ند. رسم و رواج ده چنين بود که بعد از اداي نماز  پز و تهيه غذا بود 

مر همه  دسته  عيد  بصورت  ها  پيش  د  موسفيدان  طوريکه  جمعي 

بنام  را  رواج  و  رسم  اين  ميرفتند  خانه  هر  به  عقب  از  ديگران 

گردک رفع کدورت و آزردگي گردک ياد ميکنند، منظور از خانهخانه 

و صميميت بين مردم قريه ميباشد. امروز هم   و ايجاد دوستي و تفاهم

هاي بزرگان را طفال دست کشي و رو ماچي و ان کلان سال بغل مردا

بوسيده و عيد مبارکي نمودند. دوطرفه دروازه کوچه مسجد نو جوانان  

هاي  هاي رنگه گبي، کلاه  هاي جديد پيراهن و تنبان  و اطفال با لباس 

ودچه، تقر و سياه( و اکثراً کلاه  قرص زري بعضي قره قلي )سور، کب 

هاي  ي پر از تخم هايک دار به سر داشتند جوقه جوقه به دور تکري پ

آهسته   آهسته  مينمودند. مردها  تخم جنگي  ايستاده و  دادة رنگه  جوش 

در حاليکه باهم عيدي ميکردند از مسجد ميآمدند و در ميداني بزرگ  

تپه جمع شدند و بصورت دسته  به خنزديک  شروع  انه گردک  جمعي 

به   بعد  و  موسفيدان  منازل  به  بعد  داران  فاتحه  منازل  به  اول  نمودند 



   طنزهای اجتماعی                                                                         47

خانه  نرفتند ديگر  آنجا  و  گذشتند  کاکا غلام  خانه  از سر  اما  رفتند.  ها 

حتي هيچ کسي توجه هم نکرد و چيزي نگفتند مثليکه يک چيز عادي  

کا گرچه  نرفت  کاکا غلام  خانه  کسي  و  گذشت  عيد  چندين  و  کا باشد 

خوب  نظر  به  را  فاميلش  و  او  مردم  اما  بود  قريه  همين  متولد  غلام 

از آنها نفرت دارند کاکا غلام اهل همين قريه است و   نميديدند و حتي

پنج وقت نماز و نمازهاي جمعه و عيد را در همين مسجد در گوشة 

آمد سرد ميکردند در نشست و ادا ميکرد و همه مردم ده با او پيش مي

رفت و آمدهاي او و فاميلش را کسي خبر نميکرد و در    و  هاعروسي 

ند  را  آنها  قريه  و  ده  بود، مجالس  شده  مرتکب  را  گناهي  البته  اشتند 

گويند او گناهي کرده بود که به شئونات ملي مردم بر خورده و کسي  

او را نمي بخشد و قابل عفو نيست و اولادِ اولادش در بين مردم نام بد  

اس کرده  کمائي  جنگ را  جبهة  از  بود  جوان  او  که  وقتي  گويند  ت: 

پ خانه  در  و  کرده  فرار  انگليس  و  معرکة  افغان  در  بود  شده  نهان 

سينه  ما  مجاهد  مردم  که  زمان  آن  وطن  را استقلال  خويش  پاک  هاي 

براي بدست آوردن آزادي وطن سپر قواي انگليس ابر قدرت آن زمان  

نه خالي نموده و از صف  ساخته بودند کاکا غلام ازين افتخار ملي شا

ر چون  ميگفتند  گريختگي  غلام  را  او  که  بود  کرده  فرار  يش  مردان 

 سفيد شده و از پا مانده مردم او را حالا )کاکا غلام( ميگويند.
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 مصاحبه محکوم با حکیم زمان

 

محکوم : حکيما ! مارا مشکلي رخ داده است که دشواري ها دارد و 

ز و بيچاره افتاده يم پرسش هاي است و به گمان پي رفع آن همه عاج

 ود.مدد گاري خواهند فرماغلب با ارائه پاسخ ما را ياري و 

 حکيم: با کمال صميمت. 

مي   معني  چه  حکمت  قاموس  در  را  طالب  کلمه  حکيم  يا  محکوم: 

 داريد؟

که   گويند  را  کننده  طلب  لغت  در  طالب  زمان  حکيم:  تحول  نظريه 

ننده بدين معني که در روزگاران گذشته طلب کمتغير ديده شده است.  

 علم و فضل و هنر را ميگفتند.

اما درين دوران طالب جستجوگرو غصب کننده جاه جلال و منصب 

 معني ميدهد. 

يا  بودن مخصوص و مشخص طبقه ذکور است و  آيا طالب  محکوم: 

 ه ميتواند؟  طبقه اناث نيز از آن برخوردار شد 

ست و  زي، طالب شدن مخصوص مردهاحکيم: به عقيده طالب امرو 

خانم ها حتي اجازه فکر کردنش را ندارند. زيرا روش طالبي بر ضد 

و مخالف زن هاست خانم ها تنها طالب شده نمي توانند بلکه از اکثر 

خانم   که  دارند  را  امتياز  اين  باشند صرف  بايد محروم  انساني  حقوق 

 توانند نه خود طالب.مي طالب شده

 محکوم: چرا؟ به چه دليل؟ 

حکيم: به دليل اينکه زنها ريش ندارند، يگانه سمبول طالب بودن ريش 

بندند. حتي   نه دستار مي  دارند و  است و دستار که خانم ها نه ريش 

نعمت   از  ريش  عدم  نسبت  دستار  داشتن  وجود  با  »کوسه«  مردان 

 ه اي که گفته اند:  طالب بودن محروم اند. مگر نشنيد 

 

 است، بگو طالب بي ريش کي ديده؟ شرم 
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 ننگ است مگر عقرب بي نيش کي ديده؟ 

 

گناه چه  محکوم: يا حکيم درباره بم هاي انتحاري و کشتار مردمان بي 

 نظر داريد؟

حکيم: عملي است بس زشت و خجالت آور اما ابراز نهايت ناتواني و 

ن دشمن  به  زور شان  چون  است.  نفرت  بيچارگي  و  انزجار  رسد  مي 

اند. خوي گفته  که  اي  نشنيده  مگر  ميدارند  ابراز  گونه  بدين  را  ش 

 »زورش به ظالم نمي رسد به مظلوم را مي زند«. 

بي  و  گناهگار  عمل  درين  اما  ميمحکوم:  بين  از  ترو  گناه  و  روند 

 گيرد.خشک آتش مي 

 حکيم: نزد آنها گناهگار وبي گناه تفاوت ندارد؟

 محکوم: چرا؟  

 ر رهبرشان جهان را به يک چشم مي بيند. حکيم: براي اينکه ملا عم

مي  چه  مسلح  قواي  توسط  نظاميان  غير  کشتار  باره  در  محکوم: 

 فرمائيد. آنها خو دو چشم دارند و جهان را به دو چشم مي ببينند. 

آنها را شرايط جنگ »چهارچشم« ساخته    حکيم: راستش اين است که 

مجرد شنيدن يک    و مانند اشخاص »قيچ« يک نفر را دو مي بينند و به 

شرفه پاي و يا ديدن سايه ئي، همه چشم ها را بسته و دست به ماشه 

 کنند و بم مي اندازند.مي برند وکورکورانه فير مي

تحليل و تبصره هاي سودمند ش بايد محکوم: حکيما! ممنون ازين  ما. 

اين  به  سال  چندين  مدت  از  که  برسانم  عرض  که   به  است  طرف 

اجتماعي شديد  بيرون    بيماري  راه  کوشيديم  قدر  هر  ماست،  دامنگير 

بمنظور   جهان  حاذق  هاي  طبيب  نشد،  ميسر  منجلاب  ازين  رفت 

نفع   نيافتاد، مثليکه هرکدام به  معالجه تقاضا کرديم نسخه شان کارگر 

گويا بازار دواهاي خويش را چوک کردند و    خويش توصيه ها کردند 

افزار ساخت خويش را   بيماري ما را در نظر نگرفتند و تمام سامان و

 ختم  برما به فروش برسانند.
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 شاخة شکستة ارغوان 

 

در دامنه کوه سر به فلک کشيده چند کلبه کلخي، قريه يي را تشکيل  

همگان   زد  زبان  وفا  و  نجابت  در  قريه  اين  ساکنان  که  اين  داده  اند 

پيش خويش   و  دور  مناطق  با زيبايي هاي طبيعي خود سرآمد  منطقه 

خطو  زيبايي  است.  بر  دامنه  اين  وحشي  گلهاي  بهار  اوايل  در  صاً 

طبيعت مي افزايد و به بيننده کيف ديگري مي بخشد. در قسمت شرقي 

اين قريه، دور از آبادي نيم شکسته در پايين آن پرتگاه مخوف قبري  

داردکه نوشته    وجود  درشت  با خط  سفيد  تخته سنگ  بروي  آن  بالاي 

زن ژوليده که از سر و رويش آثار    شده »شاخة شکستة ارغوان« پير

غم و درد هويداست، همه روزه قبل از طلوع آفتاب، درست در يک 

را  قبر  اطراف  آمده،  قبر  طواف  به  لرزان  هاي  قدم  با  معين  ساعت 

کوت خاک مي گذارد. و   جاروب زده و دسته گل سرخي را بالاي آن

رده  چند قطره اشک از چشمان هجران ديده روي گونه هاي چين خو

لغزد و آهسته، آهسته طرف قريه بر ميگردد. ديدن اين منظره  اش مي

شوم،  آگاه  قبر  اين  داستان  از  خواستم  و  ساخت  متجسس  سخت  مرا 

  بالاخره بعد ازچند روزي سر راه اين پيره زن استادم و تصميم گرفتم 

 از او خواهش کنم راجع به سرگذشت اي قبر چيزي براي بگويد.

ار زيادم جواب داد: فرزندم بي جهت خود را درد  پير زن بعد از اصر

سرنده .. برو به خوشي خود خلل وارد مکن. باز هم تقاضا نمودم تا  

پيره زن داستان »شاخه شکسته ارغوان« را باز گو کند. پير زن آهي 

نگي تکيه داده و گفتار خود را اينطور آغازکرد.  کشيد و روي تخته س 

از امروز من و ارغوان خواهرم به    سال  25سال پيش بلي    25تقريبا  

 زيبايي و طنازي انگشت نماي اي قريه بوديم. 

راستي   بودند.  ما  صحبت  لحظه  و  ديدار  مجذوب  جوانان  همه  و 

برعلا که  بود  دختري  او  بود.  تر  طناز  و  زيباتر  من  از  وه  ارغوان 

بود.   قريه  دختران  همه  سرآمد  نيز  خود  دانش  و  لياقت  به  زيبايي 
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يي بود که براي زيب و شکوه، کره خاکي چندي درين ارغوان فرشته 

خاکدان بسر برد. من و او هر دو به مکتب ميرفتيم و درس ميخوانديم  

در مضامين ساينس شوق و علاقه   و  بود  پيشتر  دو صنف  از من  او 

غوان را بسيار دوست ميداشت و براي اينکه به  مفرط داشت. پدرم ار

از بتواند،  رسيدگي  خوب  خود،  در   دروس  تا  کرد  خواهش  حميد 

 پيشبرد دروس وي کمک کند.  

اوه: ببخشيد حميد گفتم، پيش از اينکه او را معرفي کنم .حميد يکي از  

از   دريکي  او  هيکل،  قوي  و  بلند  قد  جوان  بود  ما  قومي  هاي  بچه 

 ر درس ميخواند به لياقت و شرافت شهرت تام داشت.فاکولته هاي شه

ارغو خانگي  معلم  حيث  به  از  حميد  بعد  يافت.  راه  ما  فاميل  به  ان 

يکسال متوجه شدم که رفتار حميد و ارغوان نسبت به روز هاي اول  

 تغيير کرده است. طرز نگاه ها و ترتيب کلام شان مرا متوجه ساخت. 

تا آنکه يک روز ارغوان از عشق حميد به من اعتراف کرد و گفت  

و ميدارند  دوست  پرستش  حد  تا  را  خود  ديگر  يک  قول    آنها  هم  با 

ازدواج داده اند. دلم از شوق زياد تپيدن گرفت. از اينکه حميد شوهر  

شود  بزرگم  ما   همشيره  فاميل  با  حميد  آمد  پيش  گشتم،  خوش  بسيار 

طوري بود که همه او را دوست ميداشتند. خصوصا پدرم به او اعتماد  

دو  اين  سوز  پر  هاي  صحنه  شاهد  و  دارم  بياد  خوب  داشت.  کامل 

بودم. پهلوي اين پرتگاه، متصل اين قبر آن تخته سنگي که به    دلباخته

ار  و  حميد  عشق  گاه  معياد  ميرسد،  مهتاب نظر  شبهاي  بود،  غوان 

 آهسته و آرام از قريه دور مي شدند. 

دور از چشم مردم و هياهوي زندگي، در گوشه آرام در دل آن صخره 

سرود هستي    هاي راز نگهدار پناه مي بردند. و راز عشق ميگفتند و

سر ميدادند آنها به عشق و وفاي يک ديگر ايمان داشتند و براي هم،  

پيشب  درخشاني  را  آينده  جدايي  پرده  قضا  دست  آنکه  تا  ميکردند.  يني 

تر ساخت.  آنها را شعله ور  آتش عشق  و  ارغوان و حميد کشيد  بين 

حميد بعد از ختم دوره تحصيل به اروپا سفر کرد. و ارغوان را تنها  

 اشت. گذ 
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ارغوان هيچ مصروفيت نداشت جز خيال و تکرار جملات و داعيه که  

يچ صورت ترا فراموش نخواهم کرد.  او گفته بود: ارغوان! من به ه

به قولم اعتماد کن و عشقم را امانت بدار... بعد از چندي ارغوان از  

سخنان   بود.  فکر  در  روز  و  شب  برد.  مي  رنج  حميد  نامه  نرسيدن 

که من  بخش  از    تسلي  بالاخره  ماند.  فايده  بي  بودم  همرازش  يگانه 

از بعد  افتاد.  بيماري  دربستر  و  شد  مريض  زياد  دامن    غصه  کمي 

نامه اي که از يک کوه   نامه حميد رسيد.  انتظار ارغوان چيده شد و 

غم و درد و بالا خره از مرگ ارغوان نمايندگي ميکرد. حميد در نامه 

ببخ بسيار  ارغوان!  بود:  کرده  گنجايش  ذکر  قلبم  ازين  زيادتر  که  ش 

اروپايي   آبي  چشم  دختر  يک  ترا  جاي  و  ندارد.  متأسفانه  ترا  عشق 

 ه، تو ميتواني همسري برايت انتخاب کني. گرفت

نخل   و  گرديد  منهدم  ارغوان  طلايي  قصرهاي  نامه  اين  رسيدن  از 

گرديد.   اراده  سست  مرد  يک  شکني  عهد  توفان  دستخوش  زندگيش 

د حميد او را ترک گفته، عنان کنترول اعصابش  ارغوان همينکه فهمي

هنگام قبل از را از دست دادو به وادي جنون پناه برد، يک روز صبح 

زيارت  به  روزه  همه  من  که  وقت  همين  در  درست  آفتاب،  طلوع 

گاهش مي آيم، از خانه برآمد و به سوي معياد گاه عشقش روان شد. 

وانستم، بالا خره خود را  هر قدر کوشش کردم خود را به او رسانده نت

 در بالاي آن پرتگاه رسانيد.

فايده   نمودم  و زاري  گريه  زدم،  قدر چيغ  به چشم  هر  آنکه  تا  نکرد. 

ازين   من  زيباي  ارغوان  که  ديدم  خود  چشمان  همين  به  بلي  خود، 

پرتگاه مخوف خود را پايين انداخت و به زندگي غم انگيز خود خاتمه 

با   دلفريب  بلي ارغوان  داد و جسد زيبايش را داد.  ناکامي جان  کمال 

او هستم ديده  داغ  در آغوش کشيد. من که خواهر  از    اين خاک سياه 

آنروز بعد جهان را به جهانيان گذاشتم و چون پروانه همه روزه دور  

 اين قبر »شاخه شکسته ارغوان« را طواف مي کنم. 
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 از جنگل ی ا هقص

 

در  آورده نزديک  روزگاران  در  که  پاي  اند  در  جنگل،  گوشه  آن 

درختان قوي پنجه چنار سفيدي دار، نزديک انبوه درختان سنجد جلسه  

با   و  د اي  محرمانه  صحبت  شغالان  و  بود  برگزار  خاص  بدبة 

از   جمعي  با  خال  و  خط  خوش  شغالي  ماده  داشتند.  خصوصي 

دار  مصاحبان و ياران دربارش سر صحبت گسترده بود. شغالان ريش 

ار و دم بريده، پير و جوان اطراف او جمع بودند و  د و بي ريش، دم

دهن  دندان،  شکسته  شغال  پير  داشتند،  شنود  و  گوئي    گفت  بازکرد 

فاجعه ميکشد اما سخني داشت براي گفتن، حاضرين همه متوجه شد و  

و   به کردار  داشت: نصيحتي است مر جوانان را که  اظهار  او چنين 

نما حرکت  محتاط  و  عاقلانه  خويش  زودرس گفتار  و  هوشيار  يند، 

راه   را  اتفاقي  بي  و  پراکندگي  بردارند،  قدم  مستحکم  و  منسجم  باشند 

ا راه که انتخاب کرديد پر خطر است و اکثراً با شما موافق ندهند زير

را   گذشتگان  سرگذشتِ  و  کنيد  استفاده  کاران  کهنه  تجربه  از  نيستند، 

ب پشيماني  باز  نکنند که  تا  ار آرد که در  سرمشق زندگي خود سازيد، 

آنصورت خود کرده را درد است نه درمان. شغال جوان روي سخن  

نعره زد... در  اتفاق  وي دويد و  با  ست است که محتاط و مستحکم و 

بود و از سرگذشت پيش رفتگان بايد استفاده کرد، اما نبايد تمام اعمال  

و کردار آنها را سرمشق اعمال خويش قرار داد زيرا ممکن است ما 

 عضي موارد از آنها بهتر باشيم و خوبتر فکر کنيم. در ب

ازک و زيباي خود درين اثنا زيباي رخ صدرنشين در حاليکه آرنج ن

باز کرد و چنين   تنه درخت سنجد تکيه داده بود دهن غنچه را  را به 

 گفت: 

بهتر است از موضوع دور نرويم و برگرديم به جان مطلب... امروز 

خواست اينجا  را  شما  من  که  ه که  است  حياتي  عمده  مطلب  و  هدف  ام 

روي آن بحث کنيم. آرزو دارم شما مصاحبان خاص من درين مورد 
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و ي ب بدون شک  داريد  ذهن خود  در  آنچه  هر  و  بداريد  پرده صحبت 

ترديد در ميان بگذاريد. همه دقيق شدند، درک کردند حرفي است پر  

اينقد  ابداً  آنها رهبر خويش را  با قيمت، زير  و  ر احساساتي و  ارزش 

آشفته  عاشق  به  شباهت  او  بودند،  نديده  پاي  جدي  که  داشت  حالي 

و اظهار عشق بدارد، رنگش از رخ پريده و  معشوقه بدخو زانو زده  

 زبانش رواني سابق را نداشت.

سال   که  است  مطلبي  گفت:  و  آورد  فشار  خود  به  دل  بالاخره  در  ها 

اينکه زمين سر سبز دارم و فکر و مغزم را مصروف نگهداشته و آن  

ها و کشتزارهاي  هايش دلم را برده، زمين همجوار ما... با همه زيبايي 

هاي رنگا رنگ، پرندگان و حيوانات    حاصل خيزش، ميوه سرسبز و  

ها و خصوصاً موقعيت آن مرا ها و پستي زيبا پيدا وار سرشار، بلندي 

مرو من  خواهد اين خطه مقبول جزي قلمجذوب خويش ساخته، دلم مي

اطاعت  من  از  باشند،  من  کام  به  آن  آوران  زور  و  قدرتمندان  باشد 

تلا راه  درين  گرچه  و  ش نمايند،  همکاري  که  گرفت  صورت  ها 

حال   تا  و  يادآوريست  و  قدر  قابل  زمينه  در  شما  تعداد  يک  فداکاري 

و   حيله  تدبير،  هر  بناً  شويم،  نزديک  هدف  به  اندازه  يک  توانستيم 

 د در راه برآمدن اين هدف ياري کنيد. نيرنگي که ياد داري

  نگريست و منتظرهمه خاموش ماندند و هر يک به چهره ديگري مي 

سال که رنگش اندکي تمايل به سياهي داشت جواب بودند. شغال ميانه  

بلند بالاي خود را مي  چرخاند و از حرکاتش هويدا بود صاحب  و دم 

کنم  و گفت: فکر مي  مقام و منصب خوب است، پوز خود را بالا گرفته

در راه رسيدن به هدف که شما ذکر کرديد پاليسي و خط مشي را که 

تعقيب م بينيد روز کنيم بسيار عالي و درست است. چنانچه ميي فعلاً 

شوند پاشند و خورد و ريزه مي بروز باشندگان آن سر زمين از هم مي

مي  ما  نصيب  موفقيت  مو  يادآوريست  قابل  چيزيکه  تنها  بايد گردد  ا 

اتحاد و اتفاق را مستحکم کنيم و با همجنس و هم طايفه خويش اتفاق  

 بيشتر داشته باشيم.  

د   در سالخورده  شغال  ميان  را آن  پوستش  و  پشم  همه  گوئي  که  يگر 

تکانيده بود به آواز بلند و لرزان رشته سخن را گرفت و گفت: گرمي  
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شنيد  که  بود  متوجه  سخت  بايد  را  نکته  يک  اما  اين  ه بلي!  ساکنان  ام 

منطقه خيلي به دلاوري و رزمندگي شهرت دارند، صاحب ملک شان  

محال   قدرت  و  زور  يکديگر  به  جان  به  را  خودشان  اينکه  جز  است 

تنه درخت بزرگ که شاخه آمد که گويند  يادم  ها و انداخت، آن قصه 

گفت: به من هايش قطع شده بود و در خاک از پا افتاده بود، ميريشه 

در  هرچه   اکنون  و  داد  رخ  من  به  اتفاقي  هر  رسيد.  خودم  از  رسيد 

ودم است اگر دسته تبر  خاک و خون افتاده ام از دست جز و وجود خ

و   نميتوانست  قطع  مرا  و شاخه  ريشه  تبر  ابداً  بود  نمي  من  از شاخه 

 مرا بدين روز انداخته نميتوانست. 

ب درخت  منطق  از  خطه  آن  ساکنان  انداختن  پا  از  براي  کار پس  ايد 

را   فروش  خود  و  النفس  ضعيف  اشخاص  تا  شود  کوشش  و  گرفت 

گر انداخت. صدرنشين زيبا اندام  خريد و استخدام نمود و در جان يکدي

گوئي ازين حرف خوشش آمد و گفت: بلي درست است ما همين کار  

کرد،   خدمت  ما  براي   سالها  کرديم  استخدام  را  شان  يکي  کرديم  را 

د و اگر از حق نگذريم خرابي هاي بار آورد بيچاره بسيار زحمت کشي

نتوانست    که خرسهاي قطبي در ظرف چندين سال نتوانسته بودند. اما

ما را به هدف نهايي برساند. بناً به گروهي جديد تشکيل تعويض شان  

هر   اجراي  براي  ميکند  حکم  ما  سياست  کنيم  علاوه  بايد  کرديم 

استفاده امکانات  و  راه  چندين  از  کار   ستراتيژي  يکي  اگر  که  کرد 

اينکه   دوم  استفاده کرد چنانکه ما کرديم نکته  از ديگرش  دفعتاً  ندهد، 

با ساکنان آن سرزمين علايق دوستانه و حتي  اهالي   و افراد ما اکثراً 

برادري را ادعا ميکنند. اما نزد ما اينقدر قابل اهميت نيست، زيرا ما  

 ت در امور را نميدهيم. تصميم گيرندگانيم و به زيردستان اجازه دخال

احترام گفت:   تمام  به  اجازه صحبت خواست  باز  دندان شکسته  شغال 

جنابان بجا و معقول است اما بايد متوجه بود که گفته اند فرموده همه  

ايکاش هر زنده جان دو دوره حيات مي داشت تا به دوره اولي تجربه  

ميسر نيست    آموخت و دوره دوم از آن استفاده ميکرد، گفتند چونمي

تجربه   از  بايد  ما  پس  کرد.  استفاده  ديگران  تجربه  از  بايد  پس 

مين هدف بودند استفاده کنيم. بياد بياوريد هاي قطبي که در پي هخرس
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که خرسها به مراتب از ما قويتر و زورآورتر بودند به چه روز سياه 

ر دام  افتادند، گذشته از آن از پدران و نياکان ما که آنها خود اسير و د 

اسارت محکوم بودند شنيده شده در دوران قديم حيوانات شاخدار و بي  

د همين هدف آمدند و موفق نشدند و در شاخ از جنگلات دوردست گر

مقابل مقاومت ساکنان اين سرزمين به زانو در آمدند. القصه گفتگو و  

بالاخره   باز کرد و چيزي گفت:  دهن  مشاجره زياد شد و هر شغالي 

که   و شغالي  وضع  از  و  بود  مايل  سفيدي  به  پوستش  رنگ  اندکي 

مجلس قرار دارد از  حرکاتش معلوم بود در پايينترين رتبه و مقام اهل  

آگاه   و  بدانيد  دال خور  اي شغالان  گفت:  بلند  آواز  به  و  برخاست  جا 

باشيد که بازي با دم شير خطر دارد. اين بگفت و از مجلس بيرون شد  

 عاقبتش به خير باد.ختم 
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 باز هم تعصب 

 

پوچش   مغز  در  تعصب  هم  هنوز  شخصيکه  به  باد  نفرين  و  لعنت 

بلي همان تعصبا  اين روز خطور ميکند.  به  تي که ملت بيچاره ما را 

انداخته، سرچشمه تمام بدبختي ها همين تعصب است، تعصب از هر  

خت نوعي که باشد تعصب مذهبي، قومي، لساني، سمتي و غيره. بد ب 

کسي که در مقامات بلند دولتي و کشوري، پارلمان، کابينه رتبه هاي  

زد زنگ  اسلحه  ازين  و  اند  نموده  اشغال  کرسي  خود  بلند  نفع  به  ه 

رنج   تاريخ  طول  در  که  ها  اقليت  باره  در  ميکنند.خصوصا  استفاده 

کشيده و زحمت ديده اند. مانند اقليت برادران اهل هنود و سک هاي 

 کشور ما. 

هاي مردم قوه  استعمار  زير  ها  سال  افغانستان  هاي  و سک  هندو  ان 

داشته حاکمه قرار داشته و حتي تحت تحقير و توهين مردم عوام قرار  

عقب   طايفه  هيچ  از  کار  پست  و  صداقت  لياقت،  در  حاليکه  در  اند. 

اند. از اين قوم زحمتکش بهترين محاسبين و تجار پيشه ها در  نبوده 

ويه هاي بلند دوکتوران طب مانند محترم پوهاند اجتماع داشتيم و به س 

»پرانات  مشهورمرحوم  هاي  خوان  آواز  از  »بالکمداس«  صاحب 

ي دانان محترم »چترام صاحب« صد ها شخصيت صاحب« از موسيق 

ها   خانم  جمله  از  وغيره.  پيلوتي  مهندسي،  انجينري،  هاي  رشته  در 

 جاي دارد از محترمه انارکلي ياد آورشويم.

ديگر  در جهاد   از  اين قوم شجاع کم  افغانستان و چنگ مقابل روس، 

نجات وطن  براي  توان، سهم خويش را  اندازه  تا  و  نبودند    وطنداران 

تلخ  درروزگاران  دارم  ياد  به  خوب  فرمودند.  ادا  دليرانه  و  مردانه 

شرايط   به  متحد  ملل  پناهندگي  تحت  مدتي  جديد  دهلي  در  مهاجرت 

د  طرف  از  و  ميکرديم  زندگي  معاش  سخت  مدد  يک  متحد  ملل  فتر 

کمکي براي هر خانواده پرداخته ميشد و به آن گذاره بخور و نمير را  

 ندگي مجهول و نا معلوم آينده.  پيش ميبرديم، به اميد ز
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دهن  در  معينه  معاش  مدد  اخذ  براي  ماه  هر  آخر  در  هرصورت  به 

 ي که از ياد آوري آن حتي اکنون بعد از بيست و چند سال حالم غرفه 

برهم ميخورد، همه مهاجرين صف بسته و به لين استاده ميشديم. همه  

ه عينک  ديگري  و  ميپوشاند  را  خود  يکي روي  زده  آفتابي  خجالت  ا 

مي پوشيد تا شناخته نشود. روزي در صف ما يک مرد مهاجر افغان  

پيرمرد  بي حيا رو به  اهل هنود استاده بود. پسرجوان شوخ چشم  از 

اينجا    هندو کرد وگفت: »او، نداشتيم  تان روز  لاله در کابل از دست 

 خو ملک خود تان است باز هم به نام مهاجر افغان معاش ميگيري«. 

ب سالها  پيرمرد  طول  در  همانطوريکه  محترمانه  و  بسيارآرام  آواز  ه 

من   »آغاجي  گفت:  باري  برده  با  داشتند  قرار  تحقير  و  توهين  تحت 

اريم يک افغان من و يک افغان  افغان هستم. نميدانم من و تو چه فرق د 

تو، هر دو وطن از دست داده، تو مسلمان و من هندو، بايد بفهميم که  

رد، ميدانيدکه يک مملکت داراي چندين مذهب مذهب از مليت فرق دا

همينطور   دنيا  اکثرممالک  باشيد  داشته  اگرمعلومات  ميباشد.  دين  و 

مسلمان   ميليونها  هندستان  درهمين  بطورمثال  و  هستند  ميکنند  زندگي 

 مليت شان هندي است.

گفته اين پير مرد را همه مردم تائيد کردند و پسر بچه را ملامت قرار  

 دادند. 

فاميل  يکي   از  يکي  مهاجرت  روزگاران  در  کرد:  قصه  دوستان  از 

هاي اهل هنود هموطن ما که درشهر پشاور پاکستان زندگي ميکردند  

برايش ميسر نشد تا اينکه به    و پدر فاميل سخت بيمار شد، تداوي لازم

و  حضورخواست  به  را  خود  بزرگ  پسر  روزي  و  رسيد  نزع  حال 

ي حال من خراب است و وصيت چنين گفت: »بچه ام طوريکه مي بين

من به تو اين است که بعد مرگم جسد مرا به چوب پاکستان نسوزاني و  

مرا به چوب بلوط وطنم بسوزان، تا درزندگي پس از مرگ از جمله  

 فغانان برخيزم نه پاکستاني«.ا

خواننده محترم شما قضاوت فرمائيد آيا اين شرط انصاف است تا حق 

 تلف شود. اين قوم شجاع و زحمت کش
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 او رفت و برنگشت 

 

 درود به روح شهداي گلکون کفن 

 

و   تاريکي  را  جا  همه  بود،  گذشته  نيمه  از  سکوت شب  و  وحشتناک 

ر چند لحظه آواز فير هاوان و توپ مرگبار فرا گرفته بود. بعد از ه

لرزه مي به  دريد و جهان را  اين سکوت را مي  انداخت طفلان پردة 

زدند و همان لحظه  آلود را باز کرده مادر گفته صدا مي چشمان خواب 

عادي  امر  يک  همه  براي  فير مرمي  آواز  ميرفتند.  به خواب    دوباره 

ز آتش  و  دود  بين  در  شده  ديده  جنگ  آنها  بود  مي شده  کردند.  ندگي 

موترهاي گزمه بعد از هر لحظه چون موترهاي امبولانس به سرعت  

مي  تمامتر  ميهرچه  و  داشتند  هراس  اينکه  براي  که گذشتند  ترسيدند 

تصرف در  شهر  تمام  اينکه  باوجود  نگيرند،  قرار  مرمي  شان  هدف 

ه خود را با خود آورده بودند بازهم ترس در بود، تانک و توپ و طيار

ان جا داشت زيرا درک کرده بودند با وجود آنهمه زور و قدرت دل ش

شب    10گردي از ساعت  در مقابل اراده مردم ناتوان هستند. قيود شب 

اما   4الي   بود  امنيت  تأمين  براي  قيود  اين  ظاهر  در  بود،  نافذ  صبح 

و چپاول، خانه پالي و نفرکشي ها  منظور اصلي آن بود تا بتوانند چور 

آرا به خاطر  بدهند. از ساعت  را  انجام  پردة سياه شب    10م در زير 

از   ولو  نداشتند  را  منزل  از  شدن  خارج  حق  کسي  هيچ  بعد  به  شب 

تلف  ناگهاني  مريضي  اثر  به  نفر  صدها  چنانچه  ميمردند  مريضي 

و    شدند، درين فضاي وحشت و بربريت که نه قانوني، نه مصئونيت 

درين محيط مملو    نه بازپرسي وجود داشت زيستن چقدر دشوار بود.

صدا   به  خليل  منزل  دروازه  خوفناک  شب  درين  هراس  و  ترس  از 

درآمد آنها از زنگ دروازه و يا حلقه در استفاده نميکردند صرف با 

بدن هر   در  آواز مو  اين  شنيدن  از  را مي کوفتند  درازه  تفنگ  قنداق 
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ين آواز، آواز درب نبود بلکه زنگ خطر بود شنونده راست مي شد ا

 و نابودي، همه همسايگان مي دانستند امشب کي را بردند. و مرگ

از شنيدن آواز دروازه، خليل تکان خورد و دفعتاً در روي بستر خود 

نشست، او خواب بود چه خواب شيرين، خواب دوران جواني و مستي  

ز اينکه خليل آواز  خواب مرد جوان در آغوش عروس جوانش، قبل ا

هاي جهان خوشي و سرور و خوشي درب را بشنود، همين لحظه از  

مي ميخواب  سهيلا ديد،  با  سفيد  ابرهاي  بالاي  آسمان  در  که  ديد 

کنند، دست سهيلا در دست اوست و مانند پرندگان  همسرش پرواز مي 

در نيمه آسمان در حال پرواز هستند. زمين را در زير پا، پر از غوغا  

مي   و تاريکي  و  ظلمت  در  غرق  خوهياهو  سرود  لب بينند،  در  شي 

گويند شکر از آن جهان پر از آشوب برآمديم، شکر دارند با سهيلا مي

مي شدت  در  کوفتن  آواز  شديم،  دور  به  انگيز  فتنه  زمين  گيرد،  از 

وحشت  و  خليل  روزه  بيست  عروس  مي سهيلا  خواب  از  و زده  پرد 

گويد خليل مثليکه... اما ديگر چيزي گفته  نشيند ميبالاي بستر خود مي 

مي تنمي  همه  شب واند  قيود  از  بعد  مرگ  دانستند  کوفتن  درب  گردي 

مي آغوش  در  را  يکديگر  کوتاه  براي  سهيلا  و  خليل  و است،  کشند 

کند هزاران چيز در اين لحظه کوتاه در مغزشان مانند برق خطور مي 

مي  هم  با  سخن  هزاران  آو  عروسي  از  روز  گويند،  بيست  هنوز  نها 

قلب  بود  مملو  گذشته  شان  مي هاي  بود  آرزو  و  هوس  خواستند  از 

 زندگي بسازند، اولاد بياورند و فاميل داشته باشند.

لحظه چراغ  اين  اتاق در  تمام  و هاي  مادر  پدر،  هاي منزل روشن شد 

که شخصي   خليل  پدر  و  شدند  بيدار  از خواب  همه  خليل  خواهرهاي 

با مادر خليل به صحن حويلي برآمدند و پشت سفيد بومسن و ريش  د 

در در   پشت  از  سهمناک  آواز  هستي؟؟؟  کي  پرسيدند  و  رفتند  منزل 

شنيده شد »تلاشي« مادر خليل از شنيدن کلمه تلاشي به زانو درآمد و  

مي  او  زيرا  نداشت  را  شدن  ايستاد  توان  و  ديگر  چيست  گپ  دانست 

او قصه  کيست؟  تلاشي  تلاشي  از  زياد  درِ  هاي  خليل  پدر  بود،  شنيده 

هروي   برابه  گشود  ديدن شان  از  شدند،  حويلي  داخل  مسلح  نفر  شت 

اطفال خورد سال  افتاد  به وحشت  همه  نيمه شب  اين  در  آنها  سيماي 
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ها، آن ديوها  هاي مادرکلان توانستند، قصهچشم بروي آنها گشوده نمي 

انسان  اذيت  براي  و  شده  آمدهزنده  قد ها  با  مردها  شمرده   ماند.  هاي 

ميخواستند خ نزاکت  حرکت ميکردند، ظاهراً  با  ود را خيلي مؤدب و 

نشان بدهند گرچه درب منزل را در نيمه شب خوفناک کوبيده بودند، 

به زبان مي  بخشش را  و  کلمات معذرت  بار  يگان  هم  باز  آوردند اما 

فهميده مي  اين رياکاران  دورويي  دورنگي و  بود که  در هر اينجا  شد 

کتاب اتا الماري  به  يکي  شدند  تقسيم  وق  کرد  حمله  به   ها  ديگري 

لباس  داماد الماري  و  عروس  نو  بستر  شدند،  داخل  خليل  اتاق  به  ها 

بود، بوي عطر و خوشبويي از هر گوشه اتاق بالا بود و همه  هموار  

ها، ميز آرايش از سليقه  چيز نو و جديد بود تخت خواب، الماري لباس 

و علاقه اين دو جوان نمايندگي ميکرد هنوز گل دست عروس و گل  

 اماد بالاي ميز قرار داشت.  گردن د 

دت تپيد اندام زيبا  سهيلا از ديدن قواره آنها به وحشت افتاد، قلبش به ش

افتاده مي لرزيد، اما و لاغرش غرق در عرق شد چون پرنده در دام 

جز عذر و زاري چاره نداشت گفت: به لحاظ خدا خليل گناه ندارد از  

[ سفيد پيچيده بودند و  سر ميز قرآن شريف را که به تکه توار ]نوار

داماد   و  عروس  سر  در  برو  آهسته  مراسم  در  عروسي  شب  در 

يرند، گرفت و به آواز لرزان گفت: به لحاظ همين قرآن خليل مار  گمي

از من نگيريد کمي رحم کنيد ما نو عروسي کرديم هنوز خينه ]حناي[  

هيلا  دست ما نرفته. گريه و زاري با موهاي آشفته، اندام نيمه عريان س

شد او را  افزود و دل هر کدام آنها ميبا لباس خواب به زيبايي او مي

ترسيدند و يا اينکه وقت کافي  ش بکشد اما يکي از ديگري ميدر آغو

نداشتند، يکي از آنها که گوئي قوماندان گروپ بود رو به طرف خليل  

کرد و گفت عروس مقبول داري.. خليل اين کلمه را چون زهر قورت  

و عسکرهاي    کرد  بالاخره  برآمدند  حويلي  روي  در  همه  نگفت  هيچ 

 ن زياد خليل و پدرش را با خود بردند. تلاشي بعد از پرسان و جويا 

در دم دروازه به پاسخ گريه و زاري اهل فاميل گفتند: بيجا وارخطا  

آوريم، صرف براي  نشويد حاجي صاحب و خليل جان را زود پس مي 

پر را  چيزها  بعضي  ساعت  ميچند  و سان  زنها  بردند،  را  آنها  کنيم 



   طنزهای اجتماعی                                                                         62

فهميدند که آيا اين صحنه  اطفال در خانه ماند. مادر خليل و سهيلا نمي 

بينند و يا در بيداري؟ آيا اين حقيقت دارد که تلاشي را در خواب مي

آمده خليل و پدرش را برده؟؟ سهيلا در اتاق خواب خود برگشت هنوز 

از خليل در فضا طنين داشت، پس رسيد، و آوبوي خليل به دماغش مي

بديل کند خليل چه  خليل چه شد او را بردند و نگذاشتند لباس خود را ت

آلايش است سرشک خليل از پاکي  گناه دارد او مانند فرشته پاک و بي 

چه است  گناهش  همين  البته  گرديده  ترکيب  راستي  و  صداقت  را  و 

تا پاک ها کشته    اينقدر خوب است، يا رسم و رواج گيتي بر اين است 

آلوده  با  تا  بميرند  د شوند  خود،  کارهاي  در  خليل  نشوند  آلوده  ر  ها 

بود زحمت مي بود زندگي خود صادق و راست  کار خود  پابند  کشيد 

قرضدار هم نبود، دزد هم نبود. رشوه خور هم نبود، وطن فروش هم  

 نبود.. پس چرا؟؟؟؟؟ 

کاويد و آرام را مي  پس چرا؟؟ اينها و هزاران سوال ديگر مغز سهيلا

به آواز ربود مادر خليل سر خود را به ديوار ميکوفت و و قرار را مي 

مي  چيغ  و  بلند  انداخته  همديگر  گردن  به  دست  خليل  خواهرهاي  زد، 

مي چون  آواز  و  است  گذر  در  زمان  گذشت  همه  گذشت  انداختند. 

مي  خود  با  را  همه  سهيلا سيلاب  فکر  و  دماغ  از  را  خليل  اما    برد. 

هفته  روزها  نتوانست،  ماه شسته  براي ها،  اما  گذشت  برق  مانند  ها 

و کندي  به  ها،   سهيلا  تلاش  نشد  اثري  خليل  از  شد،  تير  آهستگي 

نتيجه ماند بعد از مدتي تقريباً يک ها، وسيله ها همه و همه بي واسطه  

سال در گوشه عريضه مادر خليل نوشتند به تاريخ......... به وزارت  

جعه شود.. برق خوشي در چشمان همه دميد فکر کردند از  داخله مرا

سهيلا از خوشي به خواب نرفت نذرها    شان احوالي ميدهند.گمشدگان 

ها کردند. آن روز سهيلا با مادر و خواهر خليل اول  گرفتند و خوشي 

به زيارت شاه دوشمشيره و بعد به وزارت داخله رفتند. ديدند در درب  

م زياد جمع است همه جوقه، جوقه به لست داخلي وزارت داخله مرد 

ديوار وزارت نصب شده مينام  به بنويس که در  ينند، سهيلا خود را 

نويس نصب است و در  بيند چند لست نامعجله و تلاش ميرساند و مي

خواند که نوشته شده........ اشخاصيکه متأسفانه تلف شده و عنوان مي 
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م نام خليل را خواند...... حروف  اند. در لست اول نفر سواز بين رفته 

ستاره  خليل چون  سهيلا چشمک  اسم  دم چشمان  در  سهيلا  مي ها  زد، 

گويد: سهيلا من  بيند که با تبسم هميشگي مي چهره مردانه خليل را مي 

 ختم رفتم و برنميگردم.
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 سقاء کوچة ما 

 

نم نظر  به  اثري  روشنائي  و  دم  سپيده  از  در هنوز  جا  همه  يرسيد 

تسخير لشکر ظلمت و سياهي بود، سردي و يخبندان دشوارترين ايام 

 بود. را به نيمه کره گيتي روا داشته

بابه عثمان سقاء از خواب بيدار شد، بعد از چند پهلو گشتن به چپ و  

راست و نالش مختصر بروي جاي خود نشست، امروز دلش نميشود 

خصي تنومند و قوي بود اما از چند از جاي خود بلند شود گرچه او ش

پيش   روز  چند  نبود.  سرحال  سابق  مثل  و  ناخوش  اينطرف  به  روز 

شديدي در دست چپ و قفس سينه خود حس کرده  يکي دو مرتبه درد  

بود، درد شديد و طاقت فرسا بود، عرق سرد از سر و رويش جاري  

ک همين  بود  گرفته  تصميم  برود،  داکتر  نزد  داشت  قصد  بود،  ه  شده 

 پار هايش پول چوب خطش را بدهند پيش داکتر برود و دوا بگيرد.بي 

ارسي و کلکين اثري  خانه مانند گور تاريک بود، حتي از درز هاي  

جاي   و  بود  شکسته  ارسي  آئينه  چند  نميرسيد،  نظر  به  روشني  از 

سوراخ همه  و  بودند  کرده  اخبار سرش  کاغذ  را  کلکي   شکسته  هاي 

 نموده بودند تا خنک نيايد. ها را با کاغذ مسدود ن 

بابه عثمان در طول عمرش زحمت زياد کشيده بود اما قادر به داشتن 

يک سرپناه نشده بود و در اين حويلي صرف يک اطاق را که داراي 

 کفش کن مشترک بود به کرايه گرفته بود.

بابه عثمان بروي صندلي دست پاک کرد و بعد از چند لحظه دستش به 

خور گوگرد  هقطي  که  را  ارکين  گرفته  آنرا  بالاي صندلي  د،  ر شب 

و  بود  جا شکسته  چندين  از  که  ارکين  شيشه  کرد  ميگذاشتند، روشن 

دخترش با کاغذ آنها را پتره و سرش کرده بود، کاغذهاي نيمه سوخته 

سايه  از  ارکين  کاگلي  شيشه  ديوار  روي  را  مختلف  اشکال  خود  هاي 

که   ا دود غليظ سياه پوشانده بود ترسيم ميکرد. نيمه دگر شيشه ارکين ر

 از آن روشني به مشکل عبور مي نمود. 
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خانه اندکي روشن شد و بمشکل ميتوانست دم پاي خود را ببيند. بابه  

عثمان معمولاً در پته بالاي صندلي خواب ميکرد، زن و دختر جوانش 

هاي طرف ارسي و ديوار خواب ميکردند و پسر نيمه جوانش در پته 

 به و دولچه آب خالي مي ماندند. را براي گذاشتن و گرفتن آفتاپته پائين 

و   کرد  بلند  را  پائين  پته  لحاف  و  برخاست  جا  از  آهسته  عثمان  بابه 

دسته آفتابه مسي را که بر پايه صندلي با رشمه بسته بودند باز کرد، 

هاي صندلي بسته ميکردند تا در وقت خواب آفتابه و دولچه را به پايه 

ه را باز کرده وارد کفش ورد و چپه نشود، آهسته دروازپاي کسي نخ 

کن شد، چراغ تيلي )شيطانک( را روشن و براي وضو گرفتن رفت، 

بعد از وضو و اداي نماز صبح، لباس هايش را پوشيد و مشک سقاوي  

چرمي را از گوشه خانه برداشت گرچه مادر فاطمه هر شب مشک را  

مي  خانه  امدر  اما  نزند،  يخ  که  کهآورد  بود  سرد  اندازه  به  هوا    شب 

مشک را در داخل خانه يخ زده بود و مانند گوشت قاق شخ و ترنگ  

 مانده بود و بوي ارکين فضاي اطاق را مکدر ساخته بود.  

کفش  پوشيد  لنگي  بالاي  را  خود  پتک  گوش  کلاه  عثمان  هاي  بابه 

رابري را که تلي اش از تاير کهنه و رويش از تيوپ موتر ساخته شده  

ن منجي را طوري از تلي به رويه پاپوش  بود بپا کرد و دو توته ريسما

در  همه  فاميل  اعضاي  کند  جلوگيري  يخ  روي  لخشيدن  از  که  بست 

خواب بودند مشک را در شانه انداخت عصاچوب خود را گرفته بسم  

و   خنک  است  تاريک  هنوز  آسمان  ديد  شد.  خارج  خانه  از  گفته  الله 

حکمرا  رحمانه  بي  نظيخبندان  امشب  ميدانست  او  ميکند  هر ني  به  ر 

دو  شب وقت  ديگر  به هر روز  نسبت  بود زيرا  اما مجبور  برآمده  تر 

سه مشک زيادتر به خانه وکيل جميل ببرد، زيرا گفته اند، برادرزاده  

بعد  روز  چند  گرفته.  خارج  بورس  و  کرده  خلاص  را  مکتب  وکيل 

ا بخاطر  جميل  وکيل  ميرود،  خارج  خواندن  درس  مسافرت براي  ين 

نامزد دخترش نيز است همه خويش، قوم،    برادر زاده خود که ضمناً 

بابه   به  جميل  وکيل  نوکر  و  بود  کرده  مهمان  را  اقارب  و  دوستان 

 عثمان پيغام داده بود که سه مشک آب زيادتر ببرد.  
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خانه وکيل جميل در نوآباد در دامنة کوه  قرار داشت، خيلي در بلندي  

بسي در  و  بود  گرفتهواقع  قرار  کوه  دامنه  شخي  وکيل   ار  نوکر  بود 

آب  فردا  عثمان  بابه  تا  بود  مانده  تيار  هارا  کوزه  و  سماوار  آبدانها 

بياورد بابه عثمان همينکه سرِ نل رسيد ديد چند سطل و کوزه و پيپ  

اينکه  از  نيست،  سقا  از  کسي  شده  گذاشته  نوبت  به  قطار  لين  در  ها 

ه شک خود را بالاي صفحه سنگي کنوبت اول را گرفته خوش شد و م

نداشت،  نل جريان  در  هنوز آب  داشت گذاشت  قرار  آب  نل  کنار  در 

اصول آب گرفتن در اين کوچه طوري بود که يک سقا آب ميگرفت و 

بعد از آن پنج کوزه و سطل براي ديگر مردم پور مي شد. بابه عثمان 

بود که سقاها و ديگر مرد  انتظار نشست، لحظه نگذشته  م رسيدند  به 

جريان آب، از داخل نل يکنوع آواز شنيده ميشد،  چند لحظه پيشتر از  

بدين معني که هواي داخل نل از پيشاپيش آب خارج ميشد امروز از  

اين آواز و جريان آب اثري نبود، سقاها متوجه شدند و گفتند چون هوا  

آتش  بايد  و  نميتواند  آمده  آب  و  زده  يخ  را  نل  حتماً  است  سرد  خيلي 

هاي چوب را جمع و به نزديک نل آتش هاي کاغذ و توتهکنيم، پارچه 

کردند، راستي نل را يخ زده بود بعد از گرم شدن از نل آواز شنيده شد 

 و برق خوشي در چشمان همه درخشيد، آب آمد، آب آمد.  

بابه عثمان اولين مشک خود را پر کرد و با اشتياق تمام به سوي خانه  

گ روانه  بلندي وکيل جميل  کرديد.  و  يخبندان  را وچه هاي  تاريک  هاي 

مي  هم  پيش  پشت  به  تاريک  هاي  راهرو  پيچ  و  خم  در  و  گذشت 

هاي ظلمت يخبندان را مي دريد و پي لقمه ميرفت، او مردانه وار پرده

نان حلال استوار و متين قدم بر ميداشت، آرزو داشت نفقه زن و اولاد 

  بياورد. به دروازه منزل وکيل خود را از راه مشروع و حلال بدست  

است،  باز  برويش  دروازه  ديد  اما  کند  تق  تق  خواست  رسيد،  جميل 

مشک را به آبدان کلان خالي کرد که رجب خان مزدور وکيل جميل  

صدا کرد عثمان نام خدا اولته بخير رساندي بابه عثمان سلام وعليک 

بابه جان چوب   رجب خان: آن يک مشک را خو آوردم رجب گفت: 

من نبودم خودت خط کن براي اينکه من  خط در پهلوي آبدان است اگر  

 هم سرگردان هستم.
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براي بابه عثمان کس پول نقد نميداد در مقابل هر مشک آب يک خط 

را  پولش  کرده  حساب  ماه  آخر  در  و  ميکردند  علاوه  خط  چوب  در 

يکجائي ميدادند، بابه عثمان هم همينطور خوش بود بابه عثمان مشک 

عه سوم که بالاي نل آمد ديد سه نفر را نيز رساند و خالي کرد دف  دوم

از   و  دارد  کافي  وقت  کرد  فکر  گرفته.  نوبت  پيشتر  او  از  ديگر  سقا 

نزديکي  آن  در  پز  کله  دکان  بوي  ديگر  دکان  طرف  از  ميشد  دلش  ها 

هاي خاصه داغ داغ را از تنور کشيده بود يک نان گرفت  نانوا که نان 

استالفي ميده کرد و يک  پز رفت و نان خود را در کاسهو به دکان کله 

دانه  بسيار ميخواست يک  دلش  دو روپيه را شوربا و شکمبه خريد، 

خورد،  را  شوربا  نميکرد،  کفايت  پولش  اما  بخرد  هم  زبان  و  پاچه 

گرفتن   براي  و  آورد  بجاي  را  خدا  شکر  و  کرد  پاک  را  خود  لبهاي 

ر  کرد اين مرتبه با انرژي بيشتنوبت بالاي نل آمد، مشک خود را پر  

دور خورد  که  ديگر  بالائي  از  وکيل جميل روان گشت  منزل  بسوي 

چوب دستش لخشيد و منجي پاي چپش که سست شده بود خطا خورد 

 مشک آب گرنگي کرد و توازن بابه عثمان برهم خورد. 

را  خود  موازنه  گفت  الله  بسم  الله،  بسم  و  خورد  دور  و  لخشيد  پايش 

دردي شديدي در پاي چپ وانست و سخت بر زمين خورد و  گرفته نت

بار   به زير  پاي خود را شنيد و  توله  آواز شکستن  او  خود حس کرد 

مشک پر از آب وجود خسته و مانده اش توان شور خوردن و حرکت  

در وجود خود سراغ   نيرو که  تمام  به  داده  به خود جرئت  نداشت  را 

زي از  را  جثه خود  تا  نمود  تلاش  به  داشت  و  برآرد  آب  بار مشک  ر 

پاهايش  يک   اندازه  تا  شود  استاده  راست  پاي  روي  خواست  حرکت 

ياري کرد اما چوب دستش دوباره لخشيد و اين دفعه به شدت بيشتر به 

لحظه  از  بعد  گرفت  قرار  گردنش  عقب  در  آب  مشک  خورد  زمين 

توان   دستش  اما  بکشد  از شانه خود  آب را  مشک  اقلاً  مکث خواست 

دور گردنش حلقه شد مشک    اش خطا خورد وتسمه از شانه   نداشت،

پائين لخشيد و گردنش را خفه نمود بابه عثمان در تلاش بين مرگ و  

زندگي بود هيچ کس نبود تا کمکش کند و از اين حالت نجاتش بدهد. 

بابه عثمان در  نيافتاده  صبح وقت و هوا سرد بود مردم هنوز به راه 
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و درد   ي چند روز پيشترش حمله ور شد تلاش و جدال بود که مريض

رويش   و  سر  از  سرد  عرق  کرد،  حس  سينه  قفس  و  بازو  در  شديد 

جاري شد و به ناچار از تلاش دست کشيد و به رسم تسليم روي خود 

را بروي کنده يخ گذاشت و آرميد. ساعتي بعد عابرين گذر متوجه و  

 .جسد سرد بابه عثمان سقا را از زير بار مشک آب کشيدند 
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 ناهید و نرگس 

 

ب  داغ هنوزآسمان  اندک  شفق  مشرق  گوشه  به  و  بود  تاريک  کلي  ه 

ها  داشت. ستاره  به وزيدن  آغاز  آهسته  بود شمال صبح گاهي  نموده 

ازکنج و کنارگيتي از چشمک زدن باز مياستادند. آهسته آهسته لشکر  

نور و روشني تسليم    ظلمت و تاريکي عقب نشيني ميکرد و به قواي

خط و خال چيغ چيخ کنان آمدن  ميشدند. پروانه ها و پرنده هاي خوش  

دوردست  هاي  گلدسته  از  صبح  آذان  آواز  کنند.  استقبال  را  روز  تا 

 مساجد شنيده ميشد و خفته گان شهري جنبيدند.

بلي همه روز ها براي طبعت يک رنک است  روزشد و روزديگر، 

خيل هاي  انسان  براي  مثل  اما  روزعادي  ها  بعضي  براي  متفاوت،  ي 

براي   ديگر،  براي روزهاي  و  غم  يا  و  خوشي  روزهاي  ها  بعضي 

آينده  براي  گيري  تصميم  گيري،  تصميم  پرجنگجال  روز  کس  يگان 

اعضاي   ديکر  و  مادر  و  پدر  ديگران حتي  بدون مشوره  آنهم  زندگي 

گفته مي نظرهمه،  از  دور  و  پنهاني  فاميل يک تصميم گري    نزديک 

اين که  است  واضيع  سرانه.  خود  تصميم  و  فيصله  يک  نوع    توانيم  

توسط   آنکه   مگر  شد  نخواهد  گرفته  نورمل  اشخاص  توسط  تصاميم 

 اشخاص غير عادي که زير فشار هاي ثقيل روحي قرار داشته باشد. 

چون   خويش  همصنفان  و  قاران  هم  بين  در  مي  ناهيد  تابناک  ستاره 

قد و قامت ممتاز بود. ناهيد در عشوه    درخشيد و از زيبايي و طنازي،

ميبرد. سنگيني   دل  بيننده  از هر  ذلفين سياه  و  با چشمان خمار  ناز  و 

هم همه  سرآمد  طرزکلامش  و  دوستان  آواز  و  استادان  بود.  صنفانش 

روحي هم  هاي  فشار  زير  ناهيد  داشتند.  دوست  نهايت  را  او    صنفش 

پيش نکرد در يک حالت عجيب و غريت   قرار داشت،  شب را پلک 

گاهي   آشتي،  در  گاهي  بود  در جنگ  گاهي  مغز خود  در  وار  ديوانه 

چهره پدر زحمت کش و مادر رنج کشيده و بلاخره صورت معصوم  

خواهرک کوچکش و دو برادر جوان از خود بزرگتر در نظر مجسم  
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لحظات زندگي در کنارشان  ميکرد. وجدانش امر ميکرد که تا آخرين  

 باشد.

وس  ديگر  طرف  درد از  چه  به  او  بودن  نه  و  بودن  که  ميکرد  وسه 

خواهد خورد نه به درد فاميل، نه به درد اجتماع و مردم ملت خواهد  

خورد. من همسالم امروز )پينه سر زانوي(  فاميل ومردم هستيم، نه  

م مونث هميشه  حق تحصيل داريم و نه کار نه از خانه برآمدن، ما بنا

انستم اقلا کمکي براي فاميلم و مردم   در بند مرد ها باشيم. کاش مي تو

 کنم. 

ناهيد پدر پير و سالخورده دارد که سالها صادقانه به دولت کار کرد و  

به   نميشود  داده  برايش  تقاعدي  پول  و  داده شد  تقاعد سوق  به  بلاخره 

ح تقاعد  پول  رسيده  مقام  نوبه  مردان  دولت  نبايد  عقيده  و  است  رام 

 ده کنند.فاميلهاي مسلمان از آن استفا

داخل   در  اکمال  پايه  به  خود  تحصيلات  هرکدام  که  جوان  برادر  دو 

مملکت رساندند و با تلاشهاي زياد شامل کاري نشدند و جهت دريافت 

به مقابل   بازار  خرچ خانه ذريعه کراچي هاي دستي مانند جوالي در 

وجود ناهيد  به حيث يک عضوي مفت   مزد نا چيز کار ميکنند. پس

  11ه چه به درد ميخورد. هژده سال دارد و الي صنف  خورو بي کار

فراون  آرزوهاي  بود  بسيارموفق  خويش   دروس  به  خواند  مکتب 

يا سياست زيرا هر دو براي ملک ومردم ما  داشت اقتصاد بخواند و 

آ اجتماع  گردد  ايجاد  توهم  و سياست  اقتصاد  اگر  است.  باد ضرورت 

اين ديارگشت که همه آرزو  ميشود. اما متاسفانه نشد. آفتي سر دوچار  

و   دشمني  اناث  طبقه  با  گشت. خصوصا  يکسان  خون  و  خاک  به  ها 

قوانين   اديان سماوي و  تمام  بر  خلاف  اعيار آغاز گرديد  تمام  جنگ 

 بشري نصف نفوس مملکت را به گودال نا بودي انداختند. 

اتب را به روي دختران بالا تر ازصنوف  در قدم اول دروازه هاي مک

ند، دانشگاه هاي طبقه اناس را بستند، مکاتب و فاکولته هاي  ششم بست

دخترانه را مسدود کردند، حمام ها، تفريح گاها، آرايشگاه هاي براي 

خانم ها را بستند، خانم ها بدون محرم شرعي سفر نمي توانند و داخل 

توانند، نمي  استفاده  تکسي  از  حرام    شهر  را  سينما  هنر  و  موسيقي 
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همه و خصوصا براي طبقه زنان جهان را به گورستان  ميدانند. براي  

تبديل کردند، جهان و ملل متحد در مقابل اين ها عاجز آمدند،  مطلق 

هيات ممالک اسلامي تمام کردار و عقايد شان را خلاف دين و مذهب  

شج هاي  خانم  خصوصا  رسيدند؛  ستوه  به  مردم  با  گفتند.  دلير  و  اع 

ها سرک  به  زحمت  وحبس  تهديد  تعدي    قبول  و  ظلم  ضد  و  برآمدند 

برجسته   دهندگان  شعار  و  سخنگويان  از  يکي  ناهيد  ميدادند.  شعار 

و   پدر  نبود.  بسنده  اما  شد  شکنچه  و  بارتهديد  چندين  بود  اعتصابيون 

ناهيد شوند. اين موضع زيادتر   برادرانش تهديد شدند تا مانع حرکات 

را به يک دنيا  و رنج ناهيد مي افزود. اين افکار مغز ناهيد    بر غصه

و سرنوشت خطرناکتر.  آمد  پيش  از  غافل  و  ميکشانيد  گيري  تصميم 

بلاخره به پارچه کاغذ مجهول اما با مهر و نشان که به دسترسترش  

قرارگرفته بود اتکا کرد در آن سند بي هويت صرف نوشته شده بود  

دو محمد،  بنت غلام  وهم ناهيد  هستند ستان  منتظرت  مبارزت  قطاران 

از اين محبس زنانه بکش آزادي و زندگي مسعود به استقبال   فقط خود 

و  بزن  زنگ  هذا  تلفوان  شماره  به  هستي  آماده  اگر  راستي  توست. 

منتظر باش کرايه ومصارف سفرهمه اماده است. ناهيد چند روز پيش 

 ا گرفته بود. به آن شماره تيلفون تماس گرفته و تصميم خود ر

خدا هرگز هيچ نمي فرستاد و  متوجه شد که روشني صبح، صبح که  

هميشه جهان ناهيد شب پر ظلمت و تاريک ميبود. بالاخر ناهيد از جا 

بلند شد، بزرگترين تصميم زندگي آينده خود را آغاز کرد. اولتر روي  

خواهر کوچکش را که در خانه استراحت بود چند بوسه زد، زير لب 

در شرگفت   ميروم خواهرش  امان خدا من  به  ين خواب خواهر جان 

در  بزرگ  چادر  و  ساده  لباس  يک  با  ناهيد  نداد.  جواب  هيچ  و  بود 

سرکرد درحاليکه آواز صرفه پدرش از خانه ديگر شنيده ميشد آهسته 

از  گويي  بود  سهمناک  تاريک   حويلي  برآمد  خانه  از  خاموش  و 

زدن به صورت ناهيد خيره و  هرکوشه آن چشمان بد  قهر بدون پلک  

مي نگاه  آميز  هايش توهين  قدم  بفهمد  خودش  آنکه  بدون  ناهيد  کنند. 

عقربه   مانند  قلبش  حرکات  آواز  و  ميشد  کش  کوچه  دروازه  بطرف 

 ساعت شنيده ميشد. 
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که  شد  مجسم  نظرش  در  ها  برادر  و  مادر  پدر،  هاي  يکبارچهره 

آگاه خود را بيرون    هرکدام مي گويند: ناهيد نرو کجا ميروي؟  ناخود 

چند  يافت.  کوچه  دروازه  در   از  ديد  دورتر  و  پيشتر  رفت،  پيش  قدم 

لاي ظلمت آخير شب جسد موترمانند موتر جنازه چراغ هاي خوردش 

بل بل ميکند. ناهيد ناگهان به ترس افتاد خواست بر گردد و برود در  

از   مردميکه  همه  اين  گفت  باخود  و  کرد  مکث  دفعتا  فاميلش.  آغوش 

ب همه  داشتند  برتري  چه  ما  از  آمدند  بر  جا  و  اين  رسيدند  جا  يک  ه 

صاحب زندگي آزاد شدند به چشم سر ديدم که همه مردم از پادشاه تا 

و   راديو  نطاقان  و  دانان  مويسقي  مدير  و  مامور  مرد  و  زن  گدا، 

تلوزيون ها چه کمال داشتند که همه سيل آسا ازگير بلا جان خود را  

بد    خود را فدا مي کنم تا اگر بتوانم روزي فاميل  خلاص کردند من هم

به   آهسته  آهسته،  افکار  بدين   . بدهم  نجات  دوزخ  ازين  بخت خود را 

دروازه   نزديک  به  رسيدن  مجرد  به  رسيد.  بود  منتظرش  موتريکه 

شنيده شد. شما  مرد  مهربان يک  آواز  داخل  از  و  بازشد  موتر  عقبي 

ناهيد ميخواست بگويد بلي اما ناهيد جان ولد غلام محمد خان هستيد؟  

ش خشک  بکلي  مثليکه دهنش  نداشت  را  زدند  حرف  توان  و  بود  ده 

باز شنديده  صاحب اين آواز موضع را درک کرده بود و همان آواز 

شد. بفرمايد داخل و دروازه موتر را بسته کنيد بي بي جان. طرزکلام  

اس بيشتر  را  خود  و  داد  بيشتر  قلب  قوت  ناهيد  به  آواز  توارحس  اين 

هم چراغ هايش خاموش بود.   ميکرد. موترآهسته به راه افتاد و هنوز

باد صبحگاهي شاخچه هاي درختان را  به هرطرف تکان ميداد ناهيد 

فکر ميکرد همه درختان با شاخ و پنچه با او وداع ميکنند. هوا کم کم  

روشن شده ميرفت پرنده ها چغ چغ کننان دورا دور موتر بال ميزدند  

 که به ناهيد خدا حافظي ميکردند. گويا

: ما يک سواري ديگرهم داريم و بايد او را هم بگيريم.  موترران گفت 

درين وقت هوا به کلي روز شده بود موتر در خم و پيچ هاي تنگ و  

از   بعد  بود  حکمفرما  خاموشي  استاد.  درگوشه  و  خورد  دور  تاريک 

شد و کسي نزديک  لحظه اي توقف که بالاي ناهيد سال گذشت. آواز پا  

ز و کليمات مهربان آنرا پذيرايي کرد. شد. آواز موترران به همان آوا
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دوشيزه جوان است خوش شد و خاطرش جمع  هم يک  آن  ديد  ناهيد 

و   سفرطولاني  يک  وشما  ما  ميگفت:  که  شد  شنيده  دريوار  آواز  شد. 

و   قانون  باشيد.  حوصله  با  آرام  شما  اميد  داريم  رو  پيش  خطرناک 

ا با  مقرات  و  بين همديگر  در  که شما  است  موتر طوري  من گپ ين 

يا   نا خواسته در صورت مريضي و  به جز خدا  نزنيد و قصه نگويد 

به  شد،  نارام  اندکي  ناهيد  ران  موتر  اعلان  ازين  عاجل.  ضرورت 

هرصورت خاموش نشست و در فکر اعضاي فاميل خود پدر و مادر، 

باشن شده  بيدار  ازخواب  تازه  که  ها  آوري  برادر  شرم  پريشاني  و  د 

ه آواز بلند چيغ ميزند و آواز انداخته، پدرکه نصيب شان گرديد. مادر ب

عمرش به عزت و آبرو گذشته ازگوشه هاي ريش سفيدش اشگ هاي  

بار  اين  بود من  بهتر  اين کرده مرگش  ميگويداز  چشمش روان است 

تش غضب ميسوختند به خجالت را کجا ببرم، برادر هايش سخت درآ

ع داديم همينکه گير ما کشيمش به پوليس اطلا واز بلند ميگفتند، ما مي آ

کنان   گريه  خوردش  خواهرک  بانيم،  زنده  لحضه  اگر  خدا  به  آمد 

نمي   زندگي  بي خواهرم  من  کرد.  ماچ  مرا  ميکويد صبح وقت روي 

 توانم. 

ناهيد دقيقه به دقيقه به افکارخود غرق ميشد غير از آه کشيدن چيزي  

ا مي موتر به سرعت و با عجله سرک هاي کچ و پليچ ر  نمي توانست.

پهلويش   در  که  دخترک  از  نشنود  ران  موتر  که  آهسته  ناهيد  بلعيد. 

نشسته بود پرسيد )نامت چيست؟( دخترک به عجله خاموشانه جواب  

و   مجهول  آينده  هاي  فکر  در  و  ماندن  خاموش  دو  هر  )نرگس(  داد: 

ود را صاف کرد و گفت:  نامعلوم خويش غرق شدند. دريور گلوي خ

شتيم  و موتر بعد از خم و پيچ سرک پيشروي حالي انشالله از خطر گذ 

باشيد  داشته  ضرورت  اگر  پرسيد  ما  از  و  کرد  توقف  تيل  تانگ 

ميتوانيد پائين شويد. هر دو به عجله پائين و زود برگشتيم موتر ران  

 رگشت. به موتر تيل انداخت و با نان و بعضي خوراکه ها براي ما، ب

آهستهآهست هواه  افتاديم  راه  به  دامن  دوباره  و  ميرسيد  تاريکي  به  ه 

ازخوراکه   پيمود  مي  راه  سرعت  به  موتر  و  ميشد  چيده  نورآفتاب 

کردم   قدرکوشش  کردم هر  دهن  به  ئي  لقمه  بود،  آورده  ما  به  دريور 
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ازگلو پائين نشد، حرکت موتر و خستگي آهسته چشمانم گرنگ و نيمه  

چ که  بود  ميبيند باز  خيره  من  به  و  شد  مجسم  مادرم  غمگين  و    هره 

ميگوئيد فرزند دلبرم تو هميشه نمود خانه ما بودي چطور زمين چاک  

شد و تو درآمدي  دفعتا. تکان خورده، بيدار و متوجه شم نرگس آهسته  

گريه ميکند. پرسيدم نرگس جان چرا گريه ميکني؟ نرگس جواب داد.  

کد  طرف  تو  و  ما  اين  نکنم  روان چرا  مجهول  و  شوم  سرنوشت  ام 

خ  به  بارها  گناه هستيم  ميگويد  ناهيد  چيست؟  ما  گناه  فکرميکنم  ود 

 بزرگ ما زن بودن است.  

زن  مارا  خدا  نساختيم  زن  را  خود  ما  خود  خو،  ما  ميگويد  نرگس 

ميگفت:  که  بلند شد  موترران  آواز  بپرسند.  خدا  از  بروند  ساخته پس 

نزنيد. هر دو خاموش نشسته بودند  قانون موتر را مراعت کنيد، حرف  

عت راه مي پيمود شب طولاني از نيمه ها گذشته موتر  و موتر به سر 

کسي   به  موترران  که  ميشد  شنيده  مرد  دو  استاد صداي  قلعه  يک  دم 

فعلا   نفر؟  چند  پرسيد  نفرمقابل  آوردم.  را  ها  سواري  اينه  ميگفت: 

دروازه موترران  و  شد  باز  قلعه  بزرگ  دروازه  را    دونفر.  موتر 

من وظيفه  پائين:  بيائيد  وگفت  تعلق   بازکرد  اينجا  به  شما  و  شد  ختم 

داريد. مردي موسفيد و ميانه سال ما را پذيرائي کرد و داخل قلعه به  

و   ناهيد  هستيد.  ما  با  اينجا  روز  چند  شما  کرد.  راهنمائي  اطاق  يک 

نرگس به يک ديگر وحشت زده و سرسام ميديدند هيچ چيزگفته نمي  

اکه و چاي روي  نستند. ساعتي نگذشته بود که در بازشد کمي خورتوا

استراحت  است  ناوقت  شب  کردند  رهنماي  را  تشناب  گذاشتند،  خانه 

 کنيد صبح گپ ميزنيم. 

هر دو دختر روحاً وجسماً به اندازه خسته و درمانده بودند که تا صبح  

نه گلي  از خود خبر نداشتند. با روشني آفتاب که از کلکينچه داخل خا

از   و  بازکردند  بود چشم  حوال همديگر جويا شدند.  را روشن ساخته 

و   تلخ  بسيار  تبسم  با  ناهيد  داري؟  حال  جان چه  ناهيد  پرسيد:  نرگس 

چشم پر از اشک  گفت خواهرک از خود بپرس نميدانم چه بگويم آيا  

و  گرفت  شديد  عقده  را  گلويش  بودن.  زن  جرم  جز  چيست  ما  گناه 

بازما  زدن  دلداري  ازحرف  را  يکديگر  است  بهتر  گفت:  نرگس  ند. 
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يم تا سفر به خير بگذرانيم. سفريست پر حادثه و خطرناک. ناهيد  بده

با ما   بينيم سرنوشت  بلي ما خود را به يک گرداب پر خطر انداختيم 

به  زيادتر  مرا  چيزيکه  ماست.   انتظار  در  چيزها  چه  و  ميکند  چه 

اول دريور به چه مهرباني و  تشويش انداخته پيش آمد اين مردم است  

و دوم اينکه اجازه گپ زدن در داخل موتر را   صميمت پيش آمد کرد 

به ما نداد و تلفون و موبيل را از ما گرفت از همه مهمتر از ما هيچ  

و  داد.  رايگان  را  باب  خوراکه  حتي  و  نکرد  پيسه  و  پول  تقاضاي 

رد و ميکند. امشب اين کاکا ريش سفيد به چه صميمت از ما پذيرايي ک

ي به تشويش انداخته. ميترسم ما به  نرگس: همين پيش آمد ها مرا به کل

 گير يک باند مافيا قاچاقبران نيافتاده باشيم.  

خودت  نگفتي  جان  نرگس  اما  هستم.  فکر  همين  در  هم  من  ناهيد: 

 چطور درين جريان افتادي چطور شد و کي ترا درين راه کشاند.

با رقت  روزگار  اصلا  درگودال نرگس:  را  شما  و  ما  همه  که  ريکه 

يد من منسوب به يک فاميل متوسط حال اين شهر هستم، بدبختي کشان 

دوکان   بود  غريبکار  مرد  يک  پدرم  داشتم،  نورمال  و  آرام  زندکي 

و   برادر  يک  و  خانه  خانم  ها  زن  اکثر  مانند  مادرم  ميکرد،  داري 

مح و  بود  بزرگتر  سال  يک  من  از  خواهرم  بوديم.  صل دوخواهر 

ويش و قوم ما افتخار  صنف دوم فاکولته طب بود همه فاميل و حتي خ

ميکردند که به خير داکتر ميشود. دفعتا گلوي نرگس را عقده بند کرد  

را  هايش  اشک  ناهيد  ماند.  باز  ازسخن  و  هايش جاري شد.  اشک  و 

 پاک کرد و او را تسلي داد.

د  خواهد  خاطر  به  گفت  و  کرد  شروع  سخن  به  باره  دو  در  او  اشتيد 

خ داد و چندين محصل بيگناه  حمله انتحاري شديدي که در پوهنتون ر

درعالم   هايش  آرزو  همه  با  بودکه  من  خواهر  شان  يکي  دادند  جان 

بيگناهي هدف آدم کشان وحشي قرارکرفت وجسد غرقه درخونش را  

آتش غم   در  برادرم را  پير مرا و  مادر  پدر و  ما کردند.  فاميل  تسليم 

نميکشاندند. من ص فاکولته فارمسي بودم چشمم ورداشت  رد  نف اول 

هر وقت که  طرف فاکولته طب ميرفتم  فکر ميکردم خواهرم استاده  

 و مرا ميگويد بروکه ترا هم ميکشند.  
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بد اين ترتيب فاکولته و درس و همه در نظرم بد شده ميرفت با آمدن 

مر بسياري  و  گرديد  محصلين  اکثر  دامنگير  سردي  دل  نو  دم  رژيم 

ند و از طروق مختلف فاکولته و مکتب را چه که مملکت را ترک کرد 

نجات  را  خود  هاي  فاميل  و  خود  جان  و  گرفتند  را  بيگانه  ديار  راه 

دادند تا اينکه يک روز اعلان شد که دروازه هاي فاکولته ها به روي  

طبقه اناث مسدود شد و تا امر ثاني شاگران طبقه اناث در منرل هاي  

باشند  نم  خود  کرده  سفر  مملکت  داخل  در  شرعي  محرم  بدون  ي و 

استفاده  را  شهري  هاي  تکسي  شرعي  محرم  بدون  همچنان  و  توانند 

تنگ  اناث  طبقه  بالاي  همه  بالاي  را  ها  عرصه  توانند.آنقدر  نمي 

دوچار   روحي  امراض  به  جوان  هاي  دوشيزه  از  تعدادي  که  آوردند 

زدند که پدر و مادر  شدند و حتي بعضاً دست به انتحار و خود کشي  

ديوانه   شان  فاميل  هر واعضاي  کردم  قصد  ناچار  به  هم  من  شدند. 

طوري شده خود را نجات بدهم و مثل ديگران خود را به ساحل نجات 

برسانم. هر طرف جستجو کردم و دعوتنامه از يک مرجع نا معلوم و 

مجهول برايم رسيد آنقدر تحت فشار روحي قرار داشتم که از خوشي 

ون تعقل تصميم  بم نبرد مثل خبر آزادي يک محبوس از زندان، بد خوا

                                               گرفتم و تلقون رهنما ورقه که به من رسيده بود تماس گرفتم.                                                                       

يک بوستان بورزد و همه پروانه ها و    ناهيد: بلي مانند طوفان که به

خود زا براي نجات به هر طرف بزند، بعضي در دام طور   پرنده ها

باشيم.   نيفتاده  دام  در  تو  و  من  است  يابند.اميد  نجاب  اکثريت  و  بيفتند 

همينطور صحبت ها و گفتگو ها بين نرگس و ناهيد روزها و شب ها  

که تا  ميگذشت  به طور خسته کن  ايام  و  مرد    دوام  آن  بعد  چند روز 

داد که فرد صبح وقت حرکت ميکنيم اين    ريش سفيد براي شان اطلاع

 سفرما پاي پياده است چون انشالله از سرحد تير ميشويم. 

شب را به هزار ها تشويش به صبح رسانديم هنوز ستاره ها چشمک  

به   درآمد همان مرد ريش سفيد  به صدا  دخترها  دروازه خانه  ميزند، 

يش، ناهيد و  سته اين چادرهاي سياه را درسرتان کنيد. مرد پصداي آه

نرگس به عقب اش روان شدند. در دشت هاي خار دار و جغلزارآنقدر 

راه پيمودند که در طول حيات خود آنقدر به يک باريگي نرفته بودند. 
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گويي که  آفتاب آهسته پايين آمده و سايه انسان طويلتر در پيش روي  

 ا اندک به تاريکي نزديک ميشد.  شان روان بود. هو

گذش روزهم  سختي  اين  به  ويرانه  گوشه  يک  در  شب  شد.  شب  و  ت 

گذشت وصبح وقت به آواز و ناله مرغکان دشتي بيدار شدند. ناهيد و  

نرگس از پياده روي روز گذشته خسته و نا توان بودند، روحاً و جسماً  

معل نا  سرنوشت  سوي  به  هم  باز  اما  بودند  شده  هدايت افسرده  به  وم 

شدند  روانه  بود  شان  همراه  مي    مرديکه  راه  پياده  پاي  هم  هنوز  و 

پيمودند. بعد از ساعت ها تعميري نسبتاً خوب نمايان شد. هر قدر پيش 

ميرفتند تعداد تعميرها اضافه ميشد، گويي به شهري رسيدند  بالاخره  

همراه  آواز رفت و آمد موتر ها شنيده ميشد. درين اثنا آواز پير مرد  

يم، همه خطرها را پشت سر شان شنيده شد که گفت؛ اينه به خير رسيد 

 گذاشتيم.   

لحظه بعد موتر تيز رفتار مقبول نزديک ما استاد و مردجواني با لباس  

و   گفت  نباشي  مانده  و  نرگس سلام  و  ناهيد  به  شد  پياده  قشنگ  نسبتاً 

آمده   شان  همراه  که  مرد  پير  شوند.  موتر  سوار  کرد  بود خواهش 

مثلي پول  کمکي دور عقب موتر برد صحبت کردند و  پير مرد  به  که 

داد. پير مرد با تشکر از او خدا حافظي کرد و رخصت شد. موتر به 

پرسيد.   نرگس  و  ناهيد  از  مصافه  زطي  ا  بعد  افتاد.  راه  به  سرعت 

ممکن خسته و گرسنه شده باشيد در دم يک تعمير توقف کرد و گفت  

ن ان کنيد و استراحت نمايد. ناهيد و نرگي از ايميتوانيد چيزي نوش ج

که   نگذشته  لحظه  شدند.  روان  تعمير  داخل  و  شدند  مسرور  پيشنهاد 

خاموش  کمي  نرگس  و  ناهيد  شد.  آورده  شان  براي  مفصل  غذاي 

و   فاميل  دامان  از  گريز  داشتند.  سينه  به  دو  هر  بزرگي  غم  ماندند، 

اين سکوت را شکست  وطن هر لحظه رنج شان ميداد.  بلاخره نرگس  

 د جان نميدانم خودت چه فکر ميکني؟ وعقده دل بازکرد وگفت: ناهي

مرا اين پيش آمد ها، اين پروگرام منظم، اين موترها بلاخره اين همه  

مصارف گيچ ميسازد اين ها کي هستند و اين چه دست هاي است که  

من  از پشت پرده کار ميکنند؟ ناهيد آه سردي ميکشد و ميگويد راستي  

دوچار ما سر  اينکه  تمام غم ها يک طرف و  چه سرنوشت شوم    هم 
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شده يم. خوب يادم است من دريک متن سياسي خوانده بودم که وضع  

و   وخيم  درجه  نهايت  به  شده  داشته  نهگه  عقب  به  و  رشد  کم  مماک 

محنت بار است و سه آفت آسماني براي تباهي افراد ملت گماشته شده  

دولت  و  حکومت  اول:  هاي    است.  پرنسيپ  خلاف  و  قانوني  غير 

شمشير قدرت را تصاحب کنند و خواست هيچ منبعي جهاني به زور  

قانون   و  انتخابات  ندهند،  قانوني ملت جواب  به خواست   و  ندهند  تن 

تلاش  در  همه  و  متنفر  شان  ازاعمال  همه  ملت  کند  پامال  را  اساسي 

 فرار و مهاجرت از وطن باشند.                   

ت ملت و  عناصر و گروه هاي مخالف حکومت که بر ضد حکوم  دوم: 

عمارات  مساجد  ها،  شفاخانه  مکاتب،  به  بدهند.  انواع زجر  را  مردم 

و جوان رحم   پير  و  اطفال  به  ميکنند  بمگذاري  و  انتحاري  را  دولتي 

 نکنند. 

سوم: دسته خطرناکترين و خون آشامترين شان که مافياي بين المللي  

ه، ، انسان و پارچه هاي وجود انسان از قبيل )گرد قاچاق مواد مخدره

شش، قلب و چشم وغيره پارچه هاي کار آمد(، اختتاف اطفال خورد 

سال و خصوصا دختر هاي زبيا و جوان را.  درين اثنا نرگس به گريه  

اندختيم.   چاه  در  را  توخود  ما  که  فهميدم  بس.   است  بس  ميزند  چيغ 

وا و بشرودست پيدا نميشود که  حدس ميزدم اينطور انسان هاي خيرخ 

 ارا بگيرند همه در فکر منفعت خود هستند. بدون مقصد دست م

وجود ما را پارچه، پارچه خواهد فروختند. درين اثنا مرد جوان آمد و 

گفت: انشالله آماده هستيد؟ خدا کند غذا مطابق ميل تان بوده باشد. ناهيد  

ام گفتند  شما  ممنون  و  تشکر  ظاهر  به  نرگس  مهرباني  و  قدر  هر  ا 

شان بيشترميشد. هر دو در سيت عقبي  ميديدند تشويش و رنج دروني  

به راه   قاسم معرفي کرد موتر را  بنام  و مرد جوان که  موتر نشستند 

انداخت. بعد از بازار مزدهم و جمع و جوش موترها و اشخاص پياده 

دو   اپارتمان مفشن چند منزله موترتوقف کرد و قاسم هر  دم يک  رو 

بالاي تعمير توقف   دختررا  پزيرايي کرد و ازطريق لفت به يک منزل

بازشد و چهره   دروازه  اپارتمان بزرگ را زنگ زد.  دروازه يک  و 

يک خانم سالمند با قد بلند و اندام تنومند ظاهرشد. قاسم گفت: شاه بي  
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بي جان اينه مهمان هايت به خير رسيدند. و خود قاسم ميرود شاه بي  

دخترها   ابي  با  بزرگ  سالون  يک  ميکند  رهنمائي  داخل  به  رسي  را 

بي  بي  شاه  تشناب.  با  خواب  اطاق  دو  سرک،  طرف  بزرگ  هاي 

جاي   تان  پهلوي  در  من  شماست  مخصوص  اپارتمان  اين  ميگويد 

عليحده دارم. مي فهمم شما مانده و ذله هستبد ميتوانيد حمام بگيريد و 

 زاطاق خارج مي شود.آرام باشيد. فعلا شما را تنها ميگذارم و ا

و   گنج  و  گوشه  چهار  ديد  ناهيد  نظرانداخت،  دقت  به  را  اطاق  کنار 

اذحام  پر  و  بزرگ  هاي  سرک  و  منزل  چند  داري  بزرگ  تعمير 

ترافيک با مغازه هاي زياد و رفت وآمد مردم، اطاق مفشن با عرسي  

هاي بزرگ به طرف سرک، دو بستر مقبول با تشناب پاک و درگوشه  

ب ميز  سالو ديگر  يک  مانند  که  اجناس  ديگر  و  آبگرمي  با  ن  زرگ 

مجهز، ترس و اضطراب ناهيد ازين همه چيز ها و پيش آمد شاه بي 

تنگي   نفسش  گرفت  را  گلويش  بغزسخت  وُ  شد  چند  دو  قاسم  و  بي 

ميکرد و اشک هايش جاي شد. نرگس از ديدن همه چيز ها و حالت  

و   شد  خرابتر  هم  ناهيد  از  حالتش  ناهيد  گريان  رقتبار  شبه  آواز  به 

نده بال شکسته در دام صيادان مکار و هيله  گفت: ناهيد ما مانند دو پر 

در  ناهيد  جستجوکنيم.  را  نجات  راه  تر  زود  هرچه  بايد  افتاديم،  گر 

 حاليکه اشکهاي خود را پاک ميکرد گفت:  

امروز   بودم،  و  هست  تمام  بلاخره  و  مهربانم  همسفر  خواهرعزيزم 

  ، مادر،خواهر و برادر، فاميل همه من توهستي و تمام زندگي ما، پدر

دريک کشتي  يکيست، هردو  ما  انديشه  و  درد و غم  تو من هستم  از 

 سوار هستيم، کشتي که هر ثانيه خطر غرق شدن اش احتمال دارد. 

دفعتاً در فکر فرار از اين زندان زيبا فتادند. با هم گفتند از اين جا بايد 

ان هم تمام شود نرگس اولتر عرسي ها  خود را بکشيم ولو به قيمت ج

باز کنند و خود را بيرون بيندازند و از اين زندگي خاتمه  کوشش کرد  

بدهند، فهميد که عرسي ها همه محکم ميخ شده اند و باز نمي شود و 

مانند پرنده مجبوس در قفس به هر يک از عرسي ها و حتي کلکين پر  

ين ها مي فهميدند و زمينه فرار زد و با نا اميدي به ناهيد گفت مثليکه ا

ما بسته اند. ناهيد گفت نرگس جان ما در دام افتاديم    را همه در روي
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معلوم ميشود که اين ها تجربه کافي درين راه دارند خدا ميداند چندين 

شان  آينده  هاي  آمد  پيش  منتظر  اند.  انداخته  دام  در  تو  و  من  همچو 

آهسته   آهسته  دروازه  اثنا  درين  بي بي خيلي  باشيم.  تق تق شد و شاه 

پطنوس چاي را بالاي ميز گذاشت و به دختر ها    مودبانه داخل شد و

تان   خود  ممبعد  کنند.  جان  نوش  چاي  تا  گفت  نباشد  مانده  و  خسته 

ميتوانيد براي تان چاي تيار کنيد همه چيز بالاي ميز براي تان گذاشته  

بدهي اين زنگ را فشار  داشيد فقط  د من درخدمت شده و هر چيزکار 

شب ميرسد.   8نان شب تان ساعت    تان حاضرميشودم. آ، ناگفته نماند 

هر دو دختر ازين پيش آمد و صحبت اين پير زن حيران و پريشان با  

هم ديدند. خاموش ماندند. هر دو به افکار عجيبي فرو رفتند و ماندگي  

و  هاي چندين روزه غلبه نموده به روي بستر افتادند و خواب عميق فر

ديد نرگس بالاي جاي    رفتند. بعد از چندين ساعت ناهيد چشم بازکرد 

خود نشسته گريه ميکند. از او پرسد چرا گريه ميکني جواب داد فريد  

گريه   به  گرفته  محکم  را  دستم  ديدم،  درخواب  را  خود  خورد  برادر 

گفت ) نرگس جان دگر  نرو همين جا باش(. بغُزگلويش را ميگيرد و 

باز   ناهيد چيري نگفته که دروازه تقازگپ زدن  تق   مي ماند. هنوز 

ميکند و شاه بي بي با پطنوس نان داخل ميشود بالاي ميز ميگذارد و 

 با آواز آهسته ميگويد شب به خيرآرام باشيد. 

همين صورت   به  لحطات طولاني  ميبينند.  با همديگر  نرکس  و  ناهيد 

مقاومت کنيم و  خاموشي گذشت. بالاخره ناهيد گفت: نرگس جان بهتر  

بببنيم ندهيم  ازدست  را  نصيب   زود خود  در  ديگر  هاي  آمد  پيش  چه 

ماست. نرگس ميگويد بلي راست ميگويي. به همين صورت چند لقمه  

نان را خوردند و به بسترهاي خود دراز کشيند.خلاصه چندين روز و  

 شب به همين منوال گذشت.

بلاخره يک روز صبح شاه بي بي دروازه که هميش بالاي شان محکم  

آواز   بازکرد و به  قفل ميبود  به شما يک احوال و  بلند گفت دختر ها 

ندارم  اختيار  اما من کدام  بسيار خفه ميشويد  دارم ميدانم ازين احوال 

من اينجا نوکر تنخا خور هستم و کدام صلاحيت ندارم. دختر به عجله  

يک صدا گفتند چه گپ است؟ شاه بي بي گفت: شما امروز هر دو به  
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ي باشد و نرگس به جا ديگر از هم جدا مي شويد. ناهيد نام همين جا م

 بورده مي شود. چرا؟ چرا؟ 

شاه بي بي گفت: نه جواب اين سوال را دارم و نه اختيارش را. فقط  

هيد  نرگس دو بجه آماده رفتن باشيد. دروازه را به شدت زد و رفت. نا

گريه   به  بلند  آواز  به  و  انداختند  ديگر  به  گردن يک  دست  نرگس  و 

هاي خود را به روي يکديگر ميديدند و تسلي  افتادند. زيرا هر دو غم  

و دلپري به يک ديگر بودند. هر دو باهم مذاکره کردند وگپ زدند و  

تمام شود.  به قيمت جان ما  تصميم گرفتند که از هم جدا نمشويم ولو 

و پريشان يک ديگر درآغوش ميگرفتند وگريه ميکردند. تاکه نگران  

روازه باز شد و شاه بي بي يکساعت پيشتر از وقت يعني ساعت يک د 

داخل شد. وگفت دخترها آماده هستيد؟ هر دو به يک صداگفت ني ما 

به هيچ وجه اماده از هم جدا شدن نيستيم ولو کشته شوديم. باز به هم  

 ند.دست بگردن گريه سر داد 

دل شاه بي بي سخت به حال شان سوخت درحاليکه گلويش عقده کرده 

م دل  گلم  دخترهاي  گفت:  من بود  درحالکه  سوخت  شما  حال  به  ن 

اختيار هستم و از دست من هيچ چيز   نوکر بي  اينجا يک  بيچاره در 

و   رفته  مکتب  دختران  شما  دوي  هر  ميکنم  فکر  من  اما  نيست  پوره 

درجه ميدانم که شما چرا از فاميل و پدر و  سبق خوانده هستيد تا اين  

ب لا ها انداختيد.  مادر، خانه و جاي خود گريخته و خود را درين دام 

نمي  زنده  مرا  ميزنم  را  ها  اينطورگپ  با شما  من  که  اگر خبر شوند 

 مانند.  

بازهم   ناهيد گفت: شاه بي بي جان اين ها کي هستند و چه مي کنند؟ 

دختران   شما  که  ميکنم  شما  فکر  بالاي  چرا  باشيد  دانسته  بايد  فهميده 

چ و خوراک از ايقدر پيسه خرچ کرده کرايه راه و موتر تا اينجا خر

چه خاطر؟ نرگس پرسيد خي خاله جان درين صورت شما همراه اين 

 ها چرا کارمي کني؟  

شاه بي بي گفت: قصه من از قصه شما تراژيدي تر است من قبل ازين 

آرام   زندگي  جوش  و  داشتم  جنگ  جوان  پسر  دو  و  شوهر  داشتيم 

ماه   شوهرم غريب کار بود. پسر کلانم نو ضابط شده بود و هنوز سه



   طنزهای اجتماعی                                                                         82

تنخاه نگرفته بود. شوهر بيچاره ام در يک حمله انتحاري دو سال پيش 

صاحب  جمهوريت  زمان  در  اينکه  جرم  به  کلانم  پسر  و  شد  شهيد 

دا ناز  خورد  بچه  شد.  اعدام  بعد  بندي  اول  بود  و  منصب  غيب  ام  نه 

مرده و زنده گم ولا درک شد. من ماندم بي کس و کويي، مرا يکي از  

د و در مکتب دخترها چپ راسي مقرر کرد از طالع  همسايه هايم بر

 من مکتب دختر ها بسته شد. 

را   ها  ملازم  و  ها  راسي  چپ  ما  و  ميداد  تنخا  ها  معلمه  براي  گفتند 

بيچاره چند روز در خانه   ندادند من  ها رخت شويي و کار و چيري 

ناتوان شدم   و  پايم رفت  و  از دست  آهسته شيمه  آهسته،  بارمي کردم 

ه گپم به گدايي رسيد روز ها در گنج سرک ها يا دم دوکان ها بالا خر

به  روپه  چند  جوان  يک  روز  يک  اينکه  تا  بودم  مردم  داد  به  چشمم 

براي نداري، قصه زندگي خود  مادرکس وکويي  پرسيد  و  داد  ش  دستم 

باز آمد وگفت مادر   گفتم بسيار جگرخون شد و رفت دو روز بعدش 

راجع به خودت گپ زدم. ما به يک  جان من با رفيق هاي همکار ما  

از   مرا  گپ  اين  داريم.  ضرورت  ساماني  خانه  براي  اعتمادي  خانم 

زمين به آسمان برد و ازخوشحالي از گپ زدن ماندم به زحمت گفتيم آ  

 م.  چرا ني خير ببيني بچي 

باشي  دار  بسيار راز  اينکه  اول  دارد  دو شرط  اما  بسيار خوب  گفت 

و هيج راز کار ما را به کس نگويي در هرچه ديدي پيش خودت باشد  

من  ميخورم  قسم  دارم  قبول  گفتم  است.  خطر  در  جانت  صورت  آن 

محتاج يک لقمه نان هستم. گفت دوم اينکه اي کار اينجا نيست تو را با 

افغانستان در ملک ديگر. گفتم ازين چه بهترمن از   خود ميبريم خارج

نه   و  دارم  کس  نه  جا  درين  من  ميخواهم.  ببري  خدا  جا  هر  کويي 

اينجا   و  اندختند  در يک موتر  بعد مرا  دو روز  بود که  ميروم. همين 

 آوردند.  

خانه شان آباد به من کمک کردند.  دخترک هاي گلم شما نشنيديد که  

د در دام نفتيد، وقتيکه افتاديد طپيدن مصلحت  گفته اند: اول هوش کني

ر محتاط باشيد هر قدم نيست. شما بايد در اول فکر ميکرديد. حالا بسيا

و   گروپ  اين  اول  بگويم  بايد  را  اين  بانيد  سنجيده  بسيار  را  تان 
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بسيار  بايد  هستند.   ناک  بسيارخطر  دارد  سروکار  شما  با  مردميکه 

اينکه   دوم  بگذاريد.  پاي  را  سنجيده  خود  دل  بغچه  سوزي  دل  از  من 

دارد. به زندگي من خطر  ها چيزي نگويد  اين  به  بازکردم    پيش شما 

نرگس جان من  چاره نداريم يک ساعت بعد ترا از ايجا ميبرند آماده 

 باش. شاه بي بي اين بگفت وخارج شده در را بست.

کردند.   گريه  به  آغاز  و  شدند  گردن  به  دست  بازهم  نرکس  و  ناهيد 

نرگس نفه به  و  باز شد  دروازه  باز  گذشت.  قسم  يک ساعت چه  ميند 

ن برآيد خلاصه  تر  زود  هرچه  شد  ازکابل  گفته  که  دستي  بکس  رگس 

آورده بود گرفته خارج شد و ناهيد با دو چشم گريان بالاي بسترخود 

غم   شد.  تنها  تنهاي  و  شکستاند  را  ناهيد  کمر  نرگس  رفتن  نشست. 

طرف   يک  وطن  و  فاميل  از  را دوري  ناهيد  نرگس  دوري  غم  اما 

تر  لب  ناهيد  شد  شام  پس  شد.  فردا صبح  و  شد  شب  ساخت.  بيچاره 

اصرار شاه بي بي هيچ فايده نکرد بلا خره چند روز بعد اندکي   نکرد.

ناهيد خود را يک آدم ديگر حس ميکرد بعد از يک  خورد و نوشيد. 

يک هفته    هفته آهسته،آهسته در روي اطاق قدم زده ميتوانست. بعد از

از  اولتر  همه  از  ناهيد  و  شد  احوالش  جوياي  و  آمد  ديدنش  به  قاسم 

ا قاسم  پرسيد،  به نرگس  که  داد  اطمينان  و  داد  احوال  او  صحت  ز 

گفتگو  و  وگفت  پرخاش  قاسم  با  ميخواست  ناهيد  ميآيد.  پيشت  زودي 

کند. اما دفعتاً گفته شاه بي بي يادش آمد که گفته بود گروه خطر ناک  

 چيزي نگفت. هستند. 

قاسم گفت مي فهمم بسيار دق آوردي ببخشي من نهايت مصروف شدم 

نتوا  فردا به خودت رسيده  ميخواهم  من  است  جا شهرخوب  اين  نستم. 

شب براي نان من و خودت بيرون بريم. ناهيد خاموش بود. قاسم فردا  

شام منتظر باش ميآيم و بيرون ميرويم حالا خدا حافط. ناهيد خاموش  

يک نوع رضايت نشان داد در دلش يک نوع اميدي پيدا شد که    ماند و

ي نجاتش ازين زندان پيدا شود. ممکن از اين بيرون رفتن يک راه برا

به اين اميد يک شب و روز را اميد وار بود. صبح روز حمام گرفت 

و براي شام آمادگي گرفت و سر و صورت خود دست زد.  شام روز 

 هره بشاش داخل شد.  دروازه باز شد و قاسم با چ



   طنزهای اجتماعی                                                                         84

و گفت ناهيد جان من ازين پس خودت را به نام ملالي صدا ميکنم اين  

شت مي آيد؟ ناهيد چرا به تو چه به نامم؟ قاسم براي اينکه تو نام خو

خودت  و  باشي  داشته  ديگر  هويت  و  نام  بايد  و  ديگرآمدي  ملک  در 

به ملالي تبديل  نامت را  دارم  بمن هستي دوست  کنم    ازين پس مربط 

خدا کند خوشت بيايد و تو ديگر ناهيد نيستي.  ناهيد حيران ماند سخت 

پچ  خود  به  واري  زهر  مار  اما  شد.  پيدا  فکر  هزاران  مغزش  در  يد 

واري همه را قرت کرد و خاموش ماند. قاسم رهنمايي کرد و هر دو 

در  هر طرف  ها  موتر  رسيدندد  سرک  به  و  شدند  خارج  دروازه  از 

ياده رو بسيار کم حتي هيچ در نزديک نبود و ناهيد حرکت بود افراد پ 

 يغ بزند.قصد کرده بود و لو يک نفرار نزديک ببيند چ 

شدند،   داخل  مجلل  رستوران  يک  به  قدمي  چند  در  صورت  هر  به 

فاميلي  براي  خورد  هاي  اطاق  که  بود  شده  تنظيم  طوري  رستوران 

اطاق رهنمان به يک  قاسم مرا  نفري،  دو  براي  و داشتند حتي  ي کرد 

و   شوم  نزديک  نفر  يک  به  ميخواستم  من  که  قدر  همين  شديم  داخل 

کرد به هر صورت غذا به انواع ميوه ها کمک بخواهم قاسم دوري مي

درين   مثليکه  قاسم  شد.  بسته  اطاق  دروازه  و  شد.  آورده  شربت  و 

رستوران تجربه کافي داشت پيش خدمت ها به اشاره چشم به خدمت 

ر طرف صحبت ميکرد که هيچ مورد علا قه من  ميرسيدند. قاسم از ه

وج  با  خره  بلا  بودم  دام  ازين  گريز  درباره  من  زياد نبود.  من  وديکه 

متوجه خوردن و نوشيدن خود بودم حس کردم آهسته، آهسته وجودم  

 گرم ميشود و آرامشي لذت بخش احساس مي کنم.  

گرفته مرا  بازوي  قاسم  کردم  شديم حس  خانه  روانه  ازساعتي  و   بعد 

من احساس ناراحتي زياد نميکنم. تا مرا به اطاقم رساند و گفت: ملالي  

بدون معطلي گفتم شب به خير. دست وروي   جان شب به خير. منهم

شستم و در بستر افتادم و به روجاي عجيب به خواب رفتم. در طول  

و خانه خود  فاميل  در  بستر خودم  در  مثل که  آرام کردم  شب خواب 

باز هم اين که   هستم صبح  تا  نوازش ميداد  افکارم را  خوشي عجيبي 

است و همين تن بي    بالا بستر خود نشستم فهميدم که ني همان زندان

کس و ناتوان. دم عرسي استاده شدم ديدم سرک ها و بازار ها همان  
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جمع و جوش هميشگي خود را دارند. مانند هر روز ديگر ساعت ها  

روز   اين  و  بودم  استاد  قفل  عرسي  ديگر  پشت  هاي  روز  مانند  هم 

 گذشت. روز پي روز. 

قيقي شاه بي  شب پي شب به سختي ميگذشت هميشه منتظر آمدن چند د 

بي ميبودم اقلاً چند کلمه رد و بدل ميکرديم. بازهم مثليکه شب جمعه  

رسيده بود و شاه بي بي پيام قاسم را که بايد شام امروز تيار باشم که 

 مرا بيرون ميبرد.  

شنيدن اين   از  از  که  داد  دست  من  به  دهنده  تسليت  خبرخوشي  اين 

اهد شد. شام نزديک شد بيرون رفتن ها يک راه نجات برايم ميسرخو

و قاسم به وقت معين دروازه را باز کرد و سلام کرد ناهيد هم سلام و  

برآمدند. مانند روزگذشته   از اطاق  از احوالپرسي مختصر هردو  بعد 

 آمده بودند داخل شدند و مستقماً به اطاق  وارد همان رستوران که قبلاً 

قيم غذاي  و  ميزگرفته  مينو روي  قاسم  رفتند.  انواع  کوچک  با  را  تي 

 ميوجات و مشروبات فرمايش داد.   

فرمايشات به زودي روي ميز گذاشته شد و به صرف آن آغاز کرديم  

با گيلاس هاي شربت مزه اش   توام  آهسته  آهسته  بود  دار  غداي مزه 

ر ميشد ناهيد کم کم وجودش گرمتر حس ميکرد، فرحت وآرامي زياد ت

آهسته آهسته اختيار خود از دست  بي سابقه برايش دست ميداد.تا اينکه  

ميدهد و بلاخره دست خود را بالاي دست قاسم گذاشت و خواهش کرد 

او را به اطاقش برساند. قاسم  به آرزو هايش نزديک ميشود دست به  

گفت ملالي جان خوب ميشوي و به اصرار زياد  گردن ناهيد انداخت و

اهيد به مشکل  يک کيلاس مشرب ديگر را به او خوراند در حاليکه ن 

تا اپاتمانش   به پاي خود استاد شده نميتوانست قاسم کش، کشان او را 

رساند و در بسترش انداخت و ظالمانه آنچه که نبايد ميکرد، کرد و از  

اد و مسرور از اطاق خارج شد و  عمل حيواني يک طرفه لذت برد. ش

ميد اين  در دهليز شاه بي بي را صدا زد به او هدايت داد. شاه بي بي فه

جنايت کار باز مرتکب جنايت دايمي شده. از ترس جان خاموش ماند 

و چيزي گفته نتوانست. ناهيد درحال نشه از خود بي خبر افتاده بود.  

در گوشه مشرق اشعه زرين  تا اينکه دامن سياه شب چيده شد و آفتاب  
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بشريت   جهان  تقديم  را  ديگري  روز  و  کرد  خاکي  کره  نثار  را  خود 

رو متفاوت  کرد.  مفهم  و  پيشآمد  بشر  افراد  از  هريک  براي  که  زي 

ديگري روز غم و  براي  يکي روز سرور، شادماني و  براي  داشت. 

 غصه و نامرادي.  

دي ميترکد  سرش  ميکرد  فکر  کرد  باز  چشم  همينکه  و  ناهيد  وارها 

بسيار   به  عرسي هاي خانه دورادورش ميچرخد و گردنش شخ مانده 

به روي جاي خود نشس بود زحمت  منتظر  در  بيرون  بي  بي  ت. شاه 

ميدانست بالاي ناهيد چه بلاي آمده. ناهيد به هزار زحمت گيلاس پر  

اي   که  آمد  به هوش  اندگي  سرداد،  و  گرفت  ميز  از روي  را  آب  از 

نمي به هوش  هيچ  بزرگ    کاش  بدبختي  چه  که  شد  متواجه  زيرا  آمد 

برباد رفته از ناموسش  بعد ديشب نصيبش شد. عزت و شرافت و  ين 

ناهيد آن دختر با شرف و با عزت نيست. يک توته کثيف و نجس پاچه  

 گوشتي است که بايد به خاک دفن گردد.  

او به زحمت فراوان به قصد خاتمه دادن به اين زندگي فلاکت بار به  

ا به طرف پا  ميزد.  هرطرف  را  خود  پروبال  بي  مرغ  مثل  شد  ستاد 

به هر در و دروازه کوبيد  کلکين ها وعرسي ها دويد و سر خود را  

 چيزي حاصل نشد. 

بلاخره به فکرش رسيد که براي از بين بردن اين زندگي خجالت آور  

از سيم برق استفاده ميتواند. ديدکه يگانه سيم برق در سقف خانه است 

تا دست هاي لزرانش   و دست بالاي ميز استاده شد  آن نميرسيد،  به  ش 

 يد.  به سيم برسد. دستش به رسيم لچ رس

از   که  به زمين زد  ناهيد را چنان  برق جسم خسته و درمانده  جريان 

صدايش شاه بي بي که منتظر حادثه بود. دويد و داخل خانه شد. ديد 

رويش در تيغه ميز  ناهيد مثل چنار در روي خانه افتاده و طرف چپ  

خورده و خون جاري شده است. سرش را بالاي زانوي خود گذاشت،  

ا به آب شست و هر قدرکوشش کرد خون ايستاده  روي و چشمانش ر

شود، نشد و ناهيد به حال نيامد. شاه بي بي به عجله بيرون برآمد و با  

قاسم تماس گرفت. فوراً مردي که از جمله گروه شان بود رسيد، سر 

روي ناهيد را شست و ادويه لازم به ناهيد داد. بعد از ساعتي ناهيد و  
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هدا مرد  آمد  هوش  به  کم  درد کم  نهايت  ناهيد  رفت.  و  داد  لازمه  يت 

داشت و هنوز به شاه بي بي شکايت ميکرد که چرا او را کمک کرد و 

 نگذاشت به زندگي خود خاتمه بدهد. 

او پرستاري ميکرد شاه بي بي دلش به حال او سخت ميسوخت و از  

خصوصاً بعد از روزيکه فهميد چشم چپ او ازبين رفته. اين دخترک  

يک چشم خود را از دست داده به او مثل مادر مهربان  جوان مقبول  

ناهيد در بستر مريضي   دلسوزي ميکرد. خلاصه تقريباً يک ماه تمام 

ماند و قاسم هميشه احوالش را از شاه بي بي ميگرفت. روزهاي بعد  

اسم توسط شاه بي بي به ناهيد حوال داد که ميخواهد او را ببيند  ناهيد  ق

را او  وگفت  نکرد  مي   قبول  پس  گفت:  قاسم  ببيند.  خواهد  نمي  ابداً 

بي  بي  شاه  فردا  و  کرد  قبول  ناهيد  کنيم.  تلفوني صحبت  فردا  خواهم 

بست. چند  دروازه خانه را  و  آورد و خودش رفت  تلفون همراه  يک 

 لفون آمد و آواز قاسم  گفت: ملالي جان سلام.دقيقه زنگ ت

 هيد است.     ناهيد گفت: نمي خواهم اين نام بشنوم نام من نا

قاسم گفت :خوب است هرچه خودت بخواهي ناهيد ميخواهم امروز با  

تو صحبت کنم  و ممکن خودت به بعضي سوالات من برخورد کني  

آي اول  کني.  ارايه  عاقلانه  و  سنجيده  جواب  چرا  اميد  که  فکرکردي  ا 

داديم؟   انتقال  اين جا  به  انگفت  قبول زحمات زياد و مصارف  با  شما 

تواني که ما به اين کار خود به چقدر خطر هاي جاني و مالي  فهميده مي

 مواجه بوديم؟  

ناهيد:  از روز اول سفر متوجه اين موضع شديم و در طول سفر با 

هم هنوز  و  کرديم  ياد  بار  چندين  همسفرم  سوال    نرگس  يک  من  نزد 

 گنگ است.

قاسم: آفرين يک دختر هوشيار هستي آيا در مقابل اين همه کرده هاي  

به   خود  زندگي  پيشبرد  براي  هم  ما  نستيم.  پاداشت  يک  مستحق  خود 

البته نصيب و قسمت براي ما اين وظيفه را  عايدي ضرورت داريم. 

اين کار را    تعين کرده تا ازين راه براي پيشبرد نفقه خود و عيال خود 

پيش ببريم. در حصه خودت بايد با تو بايد راست بگويم به مجرديکه  

ت خورد فکرکردم که از سالهاي سال منتظرخودت چشمم به چشم خو
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هستم و پيش خود عهد کردم که ترا بهر قيمت شود و همسرآينده  خود 

 ميگردانم و هر دو به يک گوشه دنيا زندگي را آغاز ميداريم.  

 س است از عمل کرد ظالمانه آن شب معلوم است.ناهيد: ب

ميکنم هر   نيستم فکر  تنها من ملامت  آن شب  دو ملامت هستم  قاسم: 

 زيرا مشروب زياد هر دو نوشيديم وکاري شد که بايد نمي شد. 

ناهيد: من ديگر حوصله ندارم او ناهيد سابق نستم حالا من يک چشم 

د  از  را  چيز خود  همه  و  شرافت  و  مي  خود، عزت  هرچه  دادم  ست 

زندگي   اين  به  خدا  لحاظ  به  که  دارم  آرزو  يک  فقط  و  بکن  خواهي 

خات بارم  بستر  فلاکت  در  باز  ناهيد  کرد.  قطع  را  وتلفون  گفت  ده.  مه 

افتاد و چند روز غذا بسيار کم ميخورد و اسرار شاه بي بي هيچ تاثير  

ه  نداشت. قاسم مسلسل از از شاه بي بي احوال ميگرفت. يک روز شا 

بي بي به قاسم تلفوني تماس گرفت و گفت حال اين دختر روز به روز 

يک فکرکني. قاسم بي اعتنا گفت: خير  خراب شده ميرود بهتر است  

چند   که  نرس  روز  يک  گذشت  همچنين  روز  سه  دو  مانده.  کم  باشد 

روز پيشتر آمده بود با عجله آمد و به شاه بي بي گفت من بايد ناهيد را 

داخل شد. بيست دقيقه بعد نرس دوم با تذکره آمد. هر دو    ببينم به اطاق

بي  درحاليکه  را  بود ناهيد  ساخته  يک  هوش  و  انداختند  تذکره  به  ند 

رويکش را برويش انداختند به عجله بيرون کردند و به سوالهاي شاه  

 بي بي هيچ جواب ندادند.

به گفته شاه بي بي که حوادث روزگار و جبر تاريخ هرکس و هر چيز 

و   انسان  قاچاقبران  قوي  بسيار  گروه  يک  ها  اين  اوگرفت،  از  را 

مه جانبه بين المللي دارند. واسطه اعضاي وجود هستد. فعاليت هاي ه

اينها همکار هستند. در   با  دارند که  داکتر هاي خصوصي  ها و حتي 

و ناداري مردم گرده ها و حتي اولاد ها خصوصاً  افغانستان از غربت  

ميکنند.  فاميل خود  ميفروشند و خرچ  هاي خورد سال خود را  دختر 

جو فريب  با  قاچاقبر  و  فروش  آدم  گروه  اين  خصوص  بازار  به  انان 

 دختران بسيار گرم است. 

اين ها در بين تمام شهر هاي افغانستان نماينده و دلال ها دارند که به  

ني دخترها وحتي زن ها را تشويق ميکند و به پول کم و يا  طور پنها
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رايگان کمک ميکنند تا بالاي شان تجارت کنند. ديديم که زندگي ده ها  

. با ناهيد و نرگس چه کار هاي که  دختر جوان را سر به نيست کردند 

 نکردند. 

درماه اول يک گرده نرگس را فروختند و چند روز بعد خودش را با 

بالاي يک مرد پولدار فروختند. مرد مذکور ميخواست در پول هنگفت  

در   کشتي  اما  سفرکنند  اروپا  به طرف  نرگس  همراه  قاچابري  کشتي 

نشينان به شمول نرگس طوفان هاي شديد بحر غرق شد و تعداد کشتي  

 غرق شده طمعه ماهي هاي بحر شدند.

ه هايش  ناهيد را که نرس ها از اطاق به بهانه تداوي بردند، قلب و گرد 

را به شخص پولدار ديگر که نياز به عمليات و تعويض اعضا داشت  

در خاک   درگوشه حظيره مهاجرين  آلودش را  فروختند و جسد خون 

 و انا الیه راجعونانا لله بيگانه دفن کردند. 
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 نادم از عشق

 

و   عشقي(  حکايت  يک  )بازهم  عنوان  تحت  داستان  مطالعه  از  بعد 

دوشاع از  آن  درباره  هاي تبصره  نويسنده  و  کلام  شيرين  و  توانا  ر 

تيمورشاه   بزرگوارم  برادر  و  »اسير«  نسيم  محترم  استاد  قلم  زرين 

ه شده جهان شعر و ادب »تيموري« که هر دو شخصيت هاي شناخت

وزين   پورتال  زيب  هميشه  دلپذيرشان  هاي  نوشته  و  نغز  اشعار  که 

ر به اينجانب  آزاد افغانستان« است و هر دو بزرگوا  -»افغانستان آزاد 

و   گرامي  نهايت  نزدم  شان  مقام  و  دارند  را  رهنما  و  استاد  حيثيت 

خدمت   ارزشمند است. من هم داستان عشقي را که از بزرگان شنيده ام

 خوانندگان گرامي تقديم ميدارم.

قرار نوشته استاد اسير در روزگارانيکه عدم حضور محسوس زن در  

جوان بعضاً«  و  هنرمندان  غالباً  بر  جامعه  را  ذوق  اهل  و  و شعرا  ان 

جوان پسران از جمله شهزادگان ومتمولين که از همه نعمات مادي از 

اخته ميساخت که با  صورت و سيرت برخوردار مي بودند عاشق و دلب

آواز   شنيدن  يا  و  رفتار  و  اندام  و  قد  خراميدن  يا  و  زيبا  جمال  ديدن 

ق مي سوختند دلپذير نا ديده دل مي باختند و شب و روز در آتش عش

و رنج فراق را متحمل مي شدند. شعر مي سرودند، غزل مي خواندند 

 و آواره و مجنون مي شدند. 

 گوئيد سر انگشت اشارات خطش با ديده مي 

 حذر بايد زصيادي که در دامش بود خورشيد 

گويند مردي از اهل، دل در گرو عشق پسربچه اي داده بود، عشقش 

ب سر  که  بود  سوزان  اندازه  و به  پاشان  را  زندگيش  و  زده  جنون  ه 

خودش را ناتوان و بيچاره ساخته بود ازکار و زندگي بازمانده مجنون  

به اين تفاوت که مجنون سر  صفت سر به ديار پرشور عشق زده بود  

به صحرا زده بود و اين عاشق کم طالع به صحرا و دشت دسترسي 

ي شهر کابل نداشت سر به کوچه هاي تنگ و تاريک و پر از گل و لا
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زده بود لباس ژوليده و ريش انبو او را به شکل يک ملنگ درآورده، 

گذ  با  کردند،  مي  ملنگ صدا  لالا  را  او  کوچه  هاي  بچه  شت  چنانچه 

زمان حتي خودش اسم خود را فراموش کرده اگرکسي اسمش رامي  

پرسيد، جواب مي داد: لالا ملنگ. از سر صبح الي شبام در کوچه ها 

پاي  و سرگردان  کند  ياري  چانس  اگر  اينکه  اميد  به  ميرفت  بالا  و  ن 

معشوقش سر راهش بيايد. عجب اينکه بچه هاي کوچه مزاحمش نمي 

 ر نميدادند. چنانچه گفته اند شدند و اورا اذيت و آزا

 ديوانه به راهي رود و طفل به راهي 

 ياران مگر کوچه شما سنگ ندارد

بود و دورادور آن طواف خوشبختانه لالا ملنگ منزل معشوق را ديده  

شود.  نصيب  ديدار  روزي  شايد  تا  زد  مي  چرخ  روزه  همه  مانند 

کرد و با  معشوق متکبر به مجرد ديدن لالا ملنگ راه خود را چپ مي

بي  او را  قدمي  ديدار حتي چند  از  و  دلبرانه مي خراميد  اداي  و  ناز 

نصيب و محروم مي ساخت. رفتار مغرورانه معشوق لالا ملنگ را  

با رفقاي    به تا روزي  بود  بود و معشوق هم خسته شده  ستوه رسانده 

خويش مشوره و درد دل نمود، از مزاحمت لالا ملنگ به آنها شکايت  

اهان کمک شد. رفقايش چنين مشوره دادند. اگرمي خواهي کرده و خو

توانش  از  او چيزي بخواه. چيزي که  از  او را ازسر راهت دورکني 

آن صورت   در  باشد  گفته بلند  ماچ  به  نمي رسد  که زورت  يي سنگي 

 کرده در جايش بگذار ممکن از سرت دست بردارشود.

حال در  قرار گرفت.  معشوق  قبول  مورد  دوستان  به  مشوره  دلش  يکه 

نام و حثيت خويش تصميم   اما براي نجات  حال لالا ملنگ ميسوخت 

گرفت. يکي از روز هاي سرد چله زمستان کابل که شب گذشته برف 

باريده بود کوچه ها و پس کوچه ها مملو از کوت هاي برف بود    زياد 

لالا ملنگ طبق عادت همه روزه لباس ژوليده را ببر داشت با اعصاي 

آهسته ناگهان   چوب  که  کرد  را طواف مي  خانه معشوق  دور  آهسته 

چشمش به رخسار معشوق افتاد در حاليکه بالا پوش سياه رنگ به تن  

به سر و رخسارش از شدت سردي هوا    و گلاه پشمنه قرمزي رنگ 

 چون گلاب نورس جلوه گر شد.
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از اظهار کلمات ملنگانه و   بعد  لالاملنگ خود را نزديکش رسانيد و 

ربان گفت: بادار يک امرکن، ازين جان رنج کشيده من يک  صدقه و ق

چيزي بخواه، بگو چه ميخواهي تا جان را فدا کنم؟؟؟ معشوق با نازو  

چه لب بکشود و گفت: امروز دلم مي خواهد چيزي  اداي معشوقانه غن

 از تو بخواهم. 

گفت:   صبرانه  بي  داشت  را  حرف  اين  انتظار  سالها  که  ملنگ  لالا 

شوم امرکن. بگو چه مي خواهي؟ چه کنم آسمان را چه  بادار را صدقه

 کنم يا زمين را به ديگر روي کنم؟؟ 

لالا   بخر.  چيزي  يک  برايم  ني  وگفت:  کرد  تبسم  که معشوق  ملنگ 

ازخوشي سرا پيا نمي شناخت گفت: بگو چه بخرم؟ معشوق اينطرف  

وجود   بزرگ  دکان  يا  و  مغازه  کدام  کوچه  درين  ديد  را  آنطرف  و 

ز يک دکان پوستين دوزدرچند قدمي. به عجله در آن دکان نداشت ج

خيلي  سمورکه  پوست  از  پوستين  يک  عقبش،  هم  ملنگ  و  شد  بالا 

يد که به قد و اندامش زيبنده بود گويا به قدو قشنگ بود تا و بالا و پوش

اندام او دوخته شده بود. روبه ملنگ کرده و گفت: همين را برايم بخر  

 زياد خوشم آمده.

از  ملن دارد.  خصوص  به  زيب  او  بالاي  و  قد  به  راستي  که  ديد  گ 

دکاندار قيمت آنرا پرسيد. دکاندار ديد که ملنگي آمده و براي پسر بچه 

و خوش اندام پوستين مي خرد. بنا برآن قيمت خيلي بلند زيبا صورت  

 بالآ آن گذاشت که از نرخ اصلي پوستين چندين مراتبه بلند تربود.

بيچار ملنگ  سياهي  لالا  چشمانش  رفت،  گيچ  سرش  آن  شنيدن  از  ه 

 کرد. معشوق يک طرف و ظلم دکاندار از يک طرف.

نداخت و از او با خاطرآشفته و دل آزرده به سرو پاي معشوق نظر ا 

براي  بگذار  را  عشقت  همين  بچيم  ملنگ  گفت:  خود  وبا  گشتاند  رو 

من دور  عمر  آخر  تا  و  شد  پايان  دوز  پوستين  دکان  از  زل تابستان، 

 معشوق نگشت. ختم 

 
 


